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پای صحبت پوران
گفت و گوی تراب حق شناس با پوران بازرگان

تراب: در اینجا تلاش می کنیم درباره ی تجربه ی 
بوده ای  شاهدش  که  مبارزاتی  کار  سال  چندین 
سال های 1340  از  دوره ای که  یعنی  صحبت کنیم 
تا 1360 را دربرمی گیرد. به طور مشخص به نقش 
زنان در این مبارزات، مسائل و مشکلاتی که با آن 
و  دردها  به  خواهیم کرد.  اشاره  می کردند  برخورد 
در سطح جامعه  پرداخت که چه  رنج هایی خواهیم 
و چه در خانواده به خاطر  زن بودن و تبعیض جنسی 

وجود داشته است.
چه  مشکلات  این  با  برخورد  در  خودت 
عکس العملی داشته ای؟ آیا بار این رنج یا مشکلات 
را در کار مبارزاتی که در پیش گرفتی احساس کردی 
داشته  تأثیر  آتی ات  زندگی  مسیر  در  امر  این  آیا  و 
است؟ درباره ی رفقای دختر چه در مجاهدین اولیه 
چه بخش منشعب و چه بعدها در پیکار که در این 
از  انگیره هاشان  از  داشتند،  شرکت  سیاسی  فعالیت 
درکی که از جایگاه و حقوق زنان داشتند و همین طور 
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وجود  دوره  سه  این  طی  در  مناسباتی که  درباره ی 
از وضعیت  اگر  احیانا  بگویی؟  داشته چه می توانی 
مطلع هستی، خوب  هم  دیگر  سازمان های  در  زنان 
به حد   است  تجربه ای  به هر حال  مطرح کنی.  است 
جمع بندی  آن  از  بتوان  چنانچه  اگر  غنی، که  کافی 
کرد به احتمال زیاد برای دیگران هم قابل استفاده 

خواهد بود.
به یاد دارم که بعضی مواقع تاسف می خوردی که 
چرا دختر هستی، یک بار به من گفتی که اولین باری 
که احساس کردم از پسرها چیزی کم ندارم زمانی بود 
که به کار مبارزاتی پیوستم. درواقع می توان گفت که 
یکی از انگیزه های تو برای پیوستن به کار مبارزاتی 
از میان بردن تبعیضی بوده است که گوشه ای از آن را 
خودت مشاهده و لمس کرده بودی. سوالم این است 
احساس  این  خانواده  در  دوران کودکی  در  آیا  که 

تبعیض را داشته ای؟
پوران: بسیار خب، مختصری در باره ی خانواده ی 
خودم بگویم: خانواده ی من چندان تفاوتی با دیگر 
حتی  خودش  زمانِ  به  توجه  با  نداشت؛  خانواده ها 
می شود گفت که خانواده ام نسبتاً مترقی هم بود. ما 
مذهبی بودیم ولی نه مذهبی سنتی یا آخوندی؛ بلکه 

نوعی مذهبی متداول و رایج.
زمان کشف حجاب مادرم در کل از خانه بیرون 
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نمی رفت، خودش مذهبی بود و خواهرهای بزرگ ترم 
با روسری بیرون می رفتند، آن هم با احتیاط که مامور 
مورد  این  در  هم  پدرم  نباشد.  کوچه  در  پاسبان  و 
مدرسه  سن  به  زمانی که  بعدها،  اما  داشت  تعصب 
بودیم. بی روسری  رسیدم، خواهرها همه بی حجاب 
و سربرهنه. بعد از شهریور 1320 می  شد با روسری 
یا بی روسری به مدرسه رفت. در مدرسه  ی ما حجاب 
این وضعیت را  به اجبار  رعایت نمی شد. پدرمان هم 
پایان  به   را  نهم  توانستم کلاس  من  می  کرد.  تحمل 
ندادند  اجازه  خواهرهای کوچک ترم  به  ولی  برسانم، 
بیش از شش کلاس درس بخوانند. من هم با اصرار بود 
که توانستم تا کلاس 9 پیش بروم. پدرم اصولا موافق 
این نبود که دخترها زیاد تحصیل کنند. در کل عقیده اش 
این بود که »زن نباید نون دربیاره، زن مسئله اش یعنی 
اصلا وظیفه اش شوهر کردن و خانه داری ست«. مسئله 

بیشتر سنت بود، نه مذهب و تعصب.
ت: با توجه به این که در خانواده چند دختر و 

پسر بودید آیا تبعیضی بین شما وجود داشت؟
دختر  بین  تبعیضی  ما  روابط خانوادگی  در  پ: 
تمایز  بدارند،  را عزیزتر  پسرها  نبود که مثلا  پسر  و 
فقط در ارتباط با مدرسه بود. درواقع پدرم دخترها 
ناشی  ترحم  از  این  حال  می شمرد،  هم  عزیزتر  را 
می شد یا چیز دیگر؟ نمی دانم. از نظر مالی و تقسیم 
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ارث هم میان دختر و پسر مساوات را رعایت کرد. 
درواقع برای آنهایی که ازدواج کرده و خانه را ترک 
کرده بودند ارث در نظر نگرفت. به بقیه دخترها و 
پسرها که خانه مانده بودند و او می دانست که پس 
به شکلی  باشند،  داشته  نیاز  است  از مرگش ممکن 
این کار  در  داد.  انتقال  آنها  به  را  ملک ها  عادلانه 

خیلی عاقلانه رفتار کرد.
چیز  دو  همواره  زندگی  در  بگویم که  همین جا 
مرا در نفسِ زن بودن آزار می داد. به یاد دارم زمانی 
دخترها  ما  اگر  می رفتیم  ییلاق  به  خانواده  با  که 
بالا  از درختی  بپریم،  از جوبی  باغ  در  می خواستیم 
برویم و یا شیطنت هایی از این قبیل، بزرگ ترها ما را 
از این کارها منع کرده و می گفتند که این کارها، کارِ 
بودم  سرکش  کودکی کمی  از  من  البته  پسرهاست؛ 
و به همین جهت همیشه به من فریاد می زدند که این 
کارهای تو، کار پسرهاست؛ پریدن تو رودخانه و شنا 
من  می شد.  حساب  پسرها  کار  همه   غیره  و  کردن 
بروم،  بالا  درخت  از  نداشتم  اجازه  بودم  دختر  که 

بازیگوشی کنم، از پشت بام بپرم...
شاهد  من  تحصیلات:  مسئله ی  به  برگردیم  اما 
بودم که برادرانم اجازه دارند تا هر کجا که بخواهند 
باز است. مثلا  آنها کاملا  تحصیل کنند و راه برای 
برادر بزرگم را به تهران فرستادند که در آنجا پزشکی 
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بخواند. چون هزینه ی تحصیل برای خانواده سنگین 
را  تحصیلش  ارتش  به  شدن  وارد  طریق  از  او  بود 
نبود.  خانواده  به گردن  دیگر خرجش  و  داده  ادامه 
ادامه  قصد  بودم که  دختری  تنها  میان  این  در  من 
تحصیل داشت اما اجازه نمی دادند. البته بعد از من 
خوشبختانه راه برای دو خواهر کوچک ترم باز شد 
راه  دانشکده  به  بدون هیچ مشکلی  توانستند  آنها  و 
ادامه  را  درسشان  می خواستند  جایی که  تا  و  یافته 
پدرم  هنوز  آن  از  قبل  تا  اذعان کرد که  باید  دهند. 
نبود  روشن  برایش  و  بود  نکرده  عادت  امر  این  به 
که دختر هم می  تواند تحصیل کند. به همین  دلیل بود 
که بعد از کلاس نهم جلوی تحصیلم را گرفت. این 
به حدود سال های 1335 و 36 مربوط می شود. او 
در  بخونی«.  درس  نداره  لزومی  »اصلا  می  گفت: 
چند  شدم.  محروم  تحصیل  از  سالی  چند  تا  نتیجه 
سال بعد که بزرگ تر شده بودم؛ به صورت داوطلبانه 
تحصیلاتم را ادامه دادم. علاقه داشتم که در سطح 
بود  لازم  این کار  برای  و  بخوانم  پزشکی  دانشگاه 
رشته ریاضی یا طبیعی را انتخاب کنم اما این مستلزم 
هزینه ای بود که در اختیار نداشتم و به همین  دلیل در 
رشته ادبی و آن هم به صورت شبانه نام نویسی کردم. 
می  توانستم  بود که  این  من  برای  ادبی  رشته  مزیت 
تا  قبلا  بخوانم. گفتم که  خانه  در  را  درس ها  تمام 
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کلاس نهم را خوانده ولی مدرکش را نگرفته بودم. 
در  عده ای که  برای  استثنایی  سال، کلاسی  همان 
آن شرکت  در  بود.  بودند تشکیل شده  وضعیت من 
آماده  خردادماه  تا  اسفند  از  یعنی  ماهه  سه  و  کرده 
ترک تحصیل،  مدت ها  علیرغم  ترتیب  بدین  شدم. 
بین تمام داوطلب ها در مشهد شاگرد اول شدم. این 
رتبه ممتاز برای خانواده بسیار عجیب بود و باعث 
شد بعد از آن بتوانم کلاس های 10 و 11 و 12 را 
فقط با گرفتن جزوه ها در خانه بخوانم. خوشبختانه 
نمرات خوب  با  و  موفق شده  متفرقه   امتحانات  در 
بالاخره دیپلم ادبی را گرفتم. خودم علاقه داشتم در 
تحصیلات دانشگاهی حقوق بخوانم. برای این کار 
قاعدتا می بایست به تهران می رفتم. قبل از آن، برادرم 
این مسیر را طی کرده اما در آن موفق نشده بود. او 
را به تهران فرستاده بودند ولی در کنکور رد شد و به 
مشهد بازگشت و در رشته تاریخ جغرافی ادامه داد. 

اما چنین امکانی برای من وجود نداشت.
پیشنهاد  من  به  اطرافیان  دیپلم  اخذ  از  پس 
مالی  استقلال  روزها  آن  بشوم.  معلم  که  می  کردند 
نداشتم ولی آنچنان به ادامه تحصیل علاقمند بودم که 
به همه می گفتم تا لیسانس نگیرم اصلا وارد استخدام 
نخواهم شد. به هر حال در خود مشهد با دیپلم امکان 
کار معلمی نبود و باید به شهرستان می رفتم. دیگران 
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می  گفتند دو سه سالی به شهرستان می روی و سپس به 
شهر خودت بازمی گردی. با چنین پیشنهادی مخالف 
تحصیلاتم  در  این کار  با  می کردم  فکر  چون  بودم 
بدهم.  ادامه تحصیل  نمی توانم  دیگر  و  افتاده  وقفه 

برای من خودِ درس خواندن لذت بخش بود.
مسئله ی دیگری که نه تنها مرا بلکه یادش به خیر 
خواهرم حوری را هم رنج می داد، این  بود که دختر 
می بایست در خانه بنشیند تا یک نفر بیاید و آن هم 
نه خودش، بلکه سه چهار زن آشنا که آیا این دختر 
مواردی  از  این  خیر.  یا  می پسندند  ازدواج  برای  را 
بود که شدیدا مرا آزار می داد. اگر کسی می خواست 
برای خواستگاری بیاد، از دیدارش خودداری کرده 
و تا جای ممکن سعی می کردم وارد اتاق نشوم. از 
این موضوع احساس خفت شدیدی می  کردم. همیشه 
مردی  اول  مرا  می خواهد  دلم  می  گفتم که  مادرم  به 
بیاید  پیش  اتفاقی  به طور  شرایطی  ببیند،  در کوچه 
شود.  تمام  مسئله  هم آنجا  و  ببینیم  را  یکدیگر  که 
درواقع  جهاز  و  عقد  ترتیباتِ  و  مراسم  این  تمام 
خفت زن است که طی آن مقدار جهاز تعیین گردد 
تا دختر مورد قبول واقع بشود. وقتی به خواستگاری 
زیبا«،  »دختر  می پسندند  را  زیبایش  می آیند،  دختر 
هیچ وقت برای مرد زیبایی معیار نیست. این مسئله ی 
به نحوی  وقتی  می داد.  رنج  شدیدا  مرا  ازدواج 
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روزی  است  ممکن  آیا  می پرسیدم که  تحریک آمیز 
من  به  همه  بروند؟  پسرها  خواستگاری  به  دخترها 
 خندیده و سوالم را به سخره  می  گرفتند. مادرم طبق 
سنت، همیشه وسایلی را برای جهاز ما دخترها تهیه 
وقتی  می  گفتم که  درشتی  و  تلخی  به  من  می  کرد. 
ازدواج  اصلا  یا  ندارم  نیازی  اینها  به  ازدواج کنم 
نمی  کنم! هرچند که خودم هم تحفه ای نبودم، ولی از 
این که با یک ازدواج سنتی وارد زندگی شوی و مثلا 
کفش مادر شوهر را جلوی پایش جفت کنی و غیره 

برایم قابل قبول نبود و از آن رنج می بردم.
تماس من با دنیای سیاست به زمانی بازمی گردد 
که در سال ششم متوسطه به صورت متفرقه تحصیل 
می  کردم؛ برادرم منصور همراه دکتر نظام الدین قهاری 
آقای محمد حسین  و  بود  فعال  ملی«  در »جبهه  که 
قصد  چهل،  دهه ی  مذهبی های  ملی-  از  روحانی 
ایجاد  بانوان  انجمن اسلامی  داشتند در مشهد یک 
انجمن های  تشکیل  دنبال  روحانی  آقای  کنند. 
اسلامی  انجمن  مثل  بود  اصناف  برای  اسلامی 
اسلامی  انجمن  بازار،  اسلامی  انجمن  دانشجویان، 
معلمین و از این نوع انجمن ها. برای انجمن بانوان 
خانم پویان، خواهر پرویز پویان و مرا در نظر گرفته 
بودند، اما این که طی چه روند و بنابر چه شناختی 
بار  نبود. یک  برایم روشن  بودند  آمده  به سراغ من 
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آنها به اتفاق هم برای صحبت با خانم پویان و من 
به خانه ما آمدند و از هم آنجا فعالیت را آغاز کردیم. 
بانوان بود ولی  با وجودی که اسمش انجمن اسلامی 
با انجمن های اسلامی دوره جمهوری اسلامی خیلی 
برای  زیادی  مضامین  انجمن  این  در  داشت.  فرق 
و  ادبیات  و  از هنر  بود،  نظر گفته شده  در  فعالیت 
زن  شخصیت های  تا  گرفته  انبیاء  و  امامان  زندگی 
و  آرم  انجمن  برای  غیره.  و  زنان  مسائل  برجسته، 
شعارهایی درست کردیم که با استقبال دانش آموزان، 
دانشجویان و خانم های متجدد مواجه شد. جلسات 
می شد  داده  ترتیب  اعضا  از  یکی  منزل  در  بار  هر 
شعبان  نیمه   مثل  مختلف  مناسبت های  به  همچنین 
دعوت  عموم  از  و  مدارس جشن گرفته  در  غیره  و 
در  رابطه  در همین  بانوان.  از  به خصوص  می  کردیم 
متمولی  از خانواده ی  مادر غزاله علیزاده که  مشهد، 
ما  از  داشت  علاقه  ادبی  و  هنری  مسائل  به  و  بود 
دعوت کرد که جلسه ها را نزد او برگزار کنیم. منزل 
آنها خیلی بزرگ بود و یک باغ هم داشت. بسیاری 

از مخارج را هم به عهده می گرفت. 
با  رابطه  در  خاص  به طور  آنجا  در  شما  ت: 
زاویه اسلامی توجه می کردید؟ یعنی  از  زنان  مسئله 
یا  زهرا  حضرت  مثل  مسلمان  زنان  سمبل های  به 

حضرت زینب اهتمام داشتید؟ 
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به  بلکه  نبود  مسلمان  زنانِ  خاص  مسئله،  پ: 
بُعد مبارزاتی زندگی زنان معطوف بود. به یاد دارم 
که از یک دانشجوی مسلمان هندی به نام خدیجه 
که در مشهد تحصیل می  کرد دعوت کردیم راجع به 
در هند صحبت کند.  زنان  و وضعیت  خانم گاندی 
انگلیسی نوشت و من قبلا دو سه  به  را  او مطلبش 
بار آن را خواندم. او به انگلیسی صحبت می  کرد اما 
جلسه  این  می  کردم.  ترجمه  من  و  ساده  با جملاتی 
محلی  روزنامه ی  و  شد  مواجه  خوبی  استقبال  با 

»خراسان« هم خبر آن را منعکس کرد.
بود  این  مشهد  در  فعالیت هایم  از  دیگر  یکی 
که سعی می کردیم دخترانی را که به هر دلیلی ترک 
ترغیب کنیم  تحصیل  ادامه  به  بودند  تحصیل کرده 
تا درس خوانده و آگاهی شان بالا برود. در این کار 
موفقیت هم داشتیم مثلا دو خواهر بودند که پس از 

پایان تحصیل معلم شدند.
در  شدم.  دانشکده  وارد   1339 سال  در  باری 
سراسر دوران دانشکده یک روز غیبت نکردم و یک 
لحظه هم دیر به سر کلاس نرسیدم. در نتیجه جزو 
دانشجویان ممتاز حساب می شدم. این از خارق العاده  
بلکه  نمی گرفت  نشأت  خاصی  زرنگی  یا  من  بودن 
نتیجه تمام حسرت هایی بود که برای تحصیل کشیده 

بودم، این بود که درس را می بلعیدم. 
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من  زندگی  وارد  مبارزه  بود که  دوره   همین  در 
انجمن  این  در  نگذارم که  ناگفته  هم  را  این  شد. 
بی حجاب  زنانِ  بودنش،  اسلامی  وجود  با  بانوان، 
هم شرکت می کردند. در آن زمان منظور از حجاب  
عموما روسری بود و در میان ما زن چادری نداشتیم 
اما  آمده  روسری  بدون  که  بودند  دانشجویانی  حتی 

خودشان قبل از ورود یک روسری سر می  کردند.
هم کیفیت  و  شکل  هم  دانشکده،  به  ورود  با 
»انجمن  دیگر  به طوری که  کرد  تغییر  نسبتا  فعالیتم 
انجام  چارچوب  آن  در  فعالیت هایی که  و  زنان« 
ما  به  هم  ساواک  نمی  کرد.  راضی  مرا  می گرفت 
مشکوک شده بود و جلوی انجمن را گرفت. حتی 
به خانه ی ما ریخته و شعارها و پلاکاردها را ضبط 
و  داشت  عمومی  جنبه  انجمن  شعارهای  کردند. 
به طور ویژه به مسئله زنان نمی پرداخت. دو شعار در 
ذهنم باقی مانده که یکی »اسلام، برتر از همه« بود و 
دیگری شعار عربی »انما الحیاة عقیدة و جهاد« به 
این معنی »به راستی که زندگی عقیده داشتن و در راه 

آن تلاش کردن است«.
برایم  بار  یک  حجاب  مسئله  با  رابطه  در  ت: 
تعریف  را  میلانی  آیت الله  از  فتوا گرفتن  ماجرای 

کردی. خوب است که در اینجا آن را شرح بدهی.
پ: این موضوع به چند سال بعد مربوط می شود 
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که درواقع مربوط به من هم نبود.
در تابستان سال 1342 یا 43  لیسانسم را در 
شدم،  تهران  روانه  و  گرفته  مشهد  در  ادبیات  رشته 
تهران  در  گشتم.  روبه رو  دیگری  دنیای  با  آنجا  در 
با عده ای از زنان آشنا شدم از جمله اکرم حریری، 
فریده همسر رضا رئیسی، همسر آقای حکیمی و دو 
دختر دیگر انسیه و عفت؛ عفت و انسیه لباس هایی 
پوشیده بودند که به نظرم خیلی عجیب غریب جلوه 
می آمد  نظر  به  ناجور  و  خیلی گل وگشاد  می کرد، 
هم  اسلامی  جمهوری  زینب«  »خواهران  از  حتی 
بدتر بود. گویا آنها به سراغ آقای علی گلزاده غفوری 
سر  چادر  نمی  توانیم  »ما  بودند:  گفته  او  به  و  رفته 
کنیم. چه لباسی مناسب است؟«. و او در پاسخ گفته 
بود: » باید لباسی داشته باشید که از نظر گشادی، 
او  حکم  هم  دو  آن  بگیرند«.  جای  آن  در  نفر  دو 
را عینا اجرا کرده و چیزی دوخته بودند که دوتایی 
قالبی  حد  این  به  تا  یعنی  بشوند،  داخلش  بتوانند 
فکر می  کردند. بعد از آن هم با همین لباس ها بیرون 
یاد دارم، چون خودم  به  به خوبی  را  این  می رفتند. 
در دوره ی دانشکده مشهد حجاب را آنچنان رعایت 
درواقع  ولی  داشتم  سر  به  روسری  یک  نمی کردم. 
حجاب نبود، مثلا یک بلوز دامنِ خیلی تمیز و مرتب 
وضع  و  سر  همین  با  می پوشیدم.  نازک  جورابی  با 
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هم به تهران رفتم. وقتی وارد جلسه شدم همه ی آنها 
با نگاهی ملامت آمیز وراندازم کردند و گفتند: »تو 
است  این  هستی،  بانوان  اسلامی  انجمن  عضو  که 
فعالیت  موقع چون  آن  در  آری.  حجابت؟!«. گفتم 
زیاد  خیلی  ملی  جبهه  با  دانشکده ام  دوره ی  سیاسی 
به جنبه ی سیاسی موضوع فکر می کردم و  بود  شده 
اساسا این جنبه بود که برایم اهمیت داشت. آنها به 
هم  تو  است.  نازک  جورابت  »آخر،  می  گفتند:  من 
بیا از این لباس های گشاد بدوز«. اما من هیچ وقت 
حاضر نمی شدم چنین کاری را انجام بدهم. درواقع 
بهانه ای پیدا کردم و گفتم: »من چون فعالیت سیاسی 
زمان  آن  در  بشوم«.  انگشت نما  نمی خواهم  می  کنم 
سخت  و  سفت  حجاب  و  لباس های گشاد  نوع  آن 
باعث می شد که فرد به سادگی برچست خورده و نظر 

دیگران را به خود جلب کند.
پایان  همین جا  به  حجاب  و  لباس  مسئله ی 
داشتیم  هم  با  سفری که  طی  انسیه  و  عفت  نیافت. 
نحوه ی  مقداری  ابتدا  آمد  پیش  و صحبت هایی که 
پوشش خود را با لباس هایی کمی تنگتر تعدیل کردند 
اما دوباره نظر خود را عوض کرده و گفتند: »نه. در 
این لباس ها اندام آدم پیداست« و بهانه هایی از این 
دست... اینچنین شد که برای ختم قضیه توسط یک 
آشنا از آیت الله میلانی وقت گرفتم و همراه عفت و 
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انسیه رفتیم نزد ایشان. همه چادر به سر داشتیم چون 
به  نمی دادند.  راه  چادر  بدون  را  خانه کسی  این  به 
اتوبوس سوار  برای  تهران  آقای میلانی گفتیم: »در 
شدن و رفت و آمد این چادر دست و پاگیر است«. آن 
لباس های تنگ تر شده را با روسری، همراه خود برده 
از  یکی  بدهید  اجازه  »اگر  کردیم:  پیشنهاد  بودیم. 
این خانم ها این لباس را بپوشد تا شما ببینید«. گفت: 
نامحرم هستید. بگویید زن آسد ممد علی  »خیر شما 
)که عروسش بود( بیاید و آن را بپوشد«. آن زن آمد 
و لباس را پوشید و روسری را هم به سر کرد. اتفاقا 
زن آسد ممد علی از دوستانم مقداری درشت تر بود. در 
نتیجه لباس باز تنگ تر به نظر می رسید. آقا نگاهی 
کرد و گفت: »هیچ شبهه ای نیست، شما همین طور 
الزام چادر به عنوان  با فتوای من«. در نتیجه  بروید 

حجاب از میان رفت.
وقتی  کنم:  تعریف  هم  جالبی  موضوع  یک 
می خواستیم به سراغ آقای میلانی برویم، مادرم گفته 
بود: »از آقا بپرس، وقتی من در خانه میان دوستان و 
جوانان پسر هستم چهره ام را نمی پوشانم و رویم باز 
است. اگر رویم را با چادر بپوشانم خوبیت ندارد و 
چه کنم؟«.  من  حالا  می گذارند.  سر به سرم  هم  آنها 
من  از  میان گذاشتم،  در  را  مسئله  این  آقا  با  وقتی 
پرسید: »مادر پنجاه سال دارند؟«. گفتم بله، بیشتر 
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بله. گفت:  هستند؟«. گفتم  »یائسه   - دارد.  هم 
»به مادرت بگو بی روسری هرجور که دوست دارد 
می تواند بگردد. اصلا می تواند بدون روسری به کوچه 
هوسی  ببیند  را  او  کسی  اگر  حتی  چون  برود،  هم 
افتاده  هوس ها  آن  از  دیگر  هم  مادرت  و  نمی  کند 
است«. به خانه که بازگشتم نظر آقا را به مادرم گفتم 
و او خیلی خوشحال شد، هر چند که حاضر نشد در 
می  گفت:  بردارد.  کاملا  را  چادرش  دیگران  مقابل 

»دیگه اونو نه«. این بود قضیه میلانی و فتوا.
در  ادبیات که گفتم  دانشکده  دوره  به  برگردیم 
چندان کمبود  دیگر  زمان  این  در  گذشت:  مشهد 
و  سیاسی  مسئله ی  و  نداشتم  مالی  و  اقتصادی 
نمی کنم  بود. کتمان  شده  روشن  برایم  هم  مبارزاتی 
اما  داشت  مذهبی  زیربنایی  مبارزاتی  مسئله ی  که 
انگیزه ی من همبستگی ای بود که با درد و رنج مردم 
احساس می کردم، این احساس نه فقط در من بلکه 
پدر  استثنای  به  خانواده ام  و  خواهران  مادر،  برای 
وجود داشت. پدرمان اصلا خصلت دیگری داشت. 
با  مادرم  می  کشیدیم.  درد  دیگران  گرسنگی  از  ما 
خواندن کتاب »بشر دوستان ژنده پوش« بسیار متاثر 
شده بود. من آن زمان در تهران بودم و به یاد دارم که 
برادرم می  گفت: »مادر همه رو بیچاره کرده، شب که 
می شه برای این و آن غذا می فرسته«. خودم هم وقتی 
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غذا  نمی  توانستم  هفته  تا یک  خواندم  را  آن کتاب 
بخورم. این انگیزه ها بود که باعث می شد برای رفع 

بی عدالتی مبارزه کنیم.
در همان سال 40-1339 بود که دختری را در 
به  و  بودند  انداخته  پایین  پنجره  از  مشهد  دانشگاه 
علت حمله نیروهای انتظامی، دانشگاه از اول بهمن 

1340 تا 13 فروردین تعطیل شده بود.
دانشکده  به  که  بودم  ادبیات  دانشجوی  من 
دوستانِ  و  رفقا  به همین دلیل  بود،  نزدیک  پزشکی 
را  من کسی  ولی  می شناختند.  مرا  منصور  برادرم 
به  ورودم  روزهای  همان  از  یکی  در  نمی شناختم. 
و  گرفته  بالا  جو  پزشکی  دانشکده  در  دانشگاه، 
تجمعی شکل گرفت و در ادامه آن اعتصاب شروع 
به  نفر  بودم که سه چهار  شد. من در میان جمعیت 
سراغم آمدند، شاید می خواستند از حضور یک زن 
در  کدام  هر  هم  پسرها  حالی که  در  استفاده کنند. 
جایی شعار می دادند، چارپایه ای جلوی پایم گذاشته 
و گفتند: »برو بالا و این دو خط شعر رو بخون«. 
بالا و  با جسارت رفتم  بود.  یادم نیست چه شعری 
شعر را خواندم. بقیه هم شروع کردند به کف زدن، 
چرا که سابقه نداشت دخترها در حرکات اعتراضی 
مربوط به اعتصاب شرکت کنند؛ معمولا بلافاصله که 
از کوچه پس کوچه ها  دخترها  می شد  آغاز  اعتصاب 
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فرار می  کردند. من نه تنها در تجمع آغاز اعتصاب 
هم  شعر  چارپایه  بالای  از  بلکه  بودم  شرکت کرده 
خوانده بودم. بعد بچه ها گفتند: »بریم پزشکی«. در 
راه می دیدم که دخترها در حال فرار هستند. پسرها 
شده  هیجان زده  دختر  یک  داشتن  همراه  به  از  که 
بودند، مرا جلو انداخته و با فریاد شعار می دادند و 
امری  می کردند،  ژاندارک خطاب  مرا  میان  این  در 
محوطه  وارد  وقتی  بود.  عجیب  زمان  آن  برای  که 
ما  از  زودتر  پلیس  دیدیم  شدیم،  پزشکی  دانشکده 
رسیده، درِ دانشکده پزشکی را بسته و دانشجوها را 
داخل نگه داشته  است. بچه ها گفتند: »حالا چکار 
کنیم؟«، که من نرده آهنی را گرفته، توانستم از آن 
بپرم؛ درواقع  دانشکده  به درون محوطه  و  رفته  بالا 
انجام  آنجا  از بچگی در ذهنم بود در  کاری را که 
دادم. دیدم که همه کف زدند. پلیس که در را بسته 
بود، در آن حول و حوش حضور داشت ولی کسی را 
منِ  برای  نداشتم که  توجه  اصلا  نمی  کرد.  دستگیر 
خواهد  دنبال  به  مسائلی  چه  این کار  اولی،  سال 
داشت. ما فقط به آنجا رفته و دادوبیداد کرده بودیم 
سه  دو  دارم  یاد  به  گرفتند.  را  عده ای  سر  آخر  که 
نفر که احتمالا از دانشکده پزشکی بوده و در این 
این  در  که  بودند  شده  متوجه  داشتند،  تجربه  زمینه 
گیرودار سازمان امنیت، ساواک از من عکس گرفته 
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دری  از  نگذارند  تنها  مرا  این که  برای  آنها  است. 
مخفی که خود می شناختند بیرونم بردند و با ماشین 
از  به خانه رسانده و توصیه کردند که »چند روزی 
بودم  آن  از  بی تجربه تر  زمان  آن  نیا«.  بیرون  خانه 
ما  یادگرفتن خانه ی  و  بچه ها  آمدن  بدانم همین  که 
می فهمیدم که  آرام آرام  دارد!  امنیتی  مسئله  خودش 
مثل  برایم  برمی داریم.  جدی  قدم هایی  داریم  واقعا 
آن بود که دری باز شده باشد که با انگیزه ی درونی ام 
بود که مسیر  از همان جا  خوانایی داشت، احتمالا 

جدید زندگی ام آغاز گشت.
ت: یعنی درواقع عکس العملِ آن فشارهایی بوده 
که قبلا در خانه بابت دختر بودن احساس می کردی 
یا به خاطر  فقری که در سطح جامعه وجود داشته... 
این که مبارزه فقط کار پسرها نیست و دختران هم 
می توانند در آن شرکت داشته باشند، شاید این فشارها 
و احساسات به زبان نمی آمده اما در تو عمل می کرده 

و انگیزه ای می ساخته.
ماهی  سه  دو  خلاصه  است.  درست  بله  پ: 
این  شد.  باز  ماه  فروردین  در  و  بود  بسته  دانشکده 
دانشگاه  در محیط  فاصله  این  در  بگویم که  هم  را 
»گاو پیشونی سفید« شده بودم، همه مرا می شناختند 
دیگران.  تا  دانشکده گرفته  استاد  متینی  جلال  از 
همان روز اول یا دوم، دفتر دانشکده خودمان اطلاع 
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داد که باید عصر آن روز در دفتر دانشکده پزشکی 
حاضر شوم. وقتی عصر همان روز به دفتر دانشکده 
رئیس  ساواکی ها،  از  نفر  چند  دیدم  رفتم،  پزشکی 
رئیس  اسماعیل بیگی  فیاض،  دکتر  ما  دانشکده ی 
دانشکده پزشکی و چند تن از بچه های فعال، آنجا 
زن  نفر  یک  من  فقط  جمع  آن  در  دارند.  حضور 
بودم. از ما می خواستند متعهد شویم که دیگر از این 
کارها نمی کنیم. دکتر فیاض می  گفت: »این ها خام 
هستند...« و از این نوع عبارات. اسماعیل بگی هم به 
نوبه خود تکرار می  کرد که »این ها جوان هستند...«. 
به وضوح  تمام شد و خودِ فیاض هم  مسئله هم آنجا 
مایل بود که موضوع هم آنجا خاتمه پیدا کرده و دیگر 

کسی مزاحم او نشود.
این را هم باید اضافه کنم که فعالیت های سیاسی 
دانشکده ما عمدتا در چارچوب جبهه ملی و نهضت 
آزادی و... بود و البته بعد از آن هم فعالیت ها ادامه 
پیدا کرد از جمله با اعلامیه در کلاس ها گذاشتن یا 

تراکت به دیوار چسباندن و غیره.
ت: شما که در آن دوره در سطح دانشجویی در 
حال فعالیت هستید، قاعدتا به فکر برقراری آزادی و 
عدالت اجتماعی و غیره می بودید. آیا هیچ به مسئله 
این  مقدار  چه  داشته اید؟  توجه  مستقل  به طور  زنان 

مسئله برای شما عینیت داشته؟
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پ: مسئله به این شکل مطرح نبود. ما به مبارزه 
با  مبارزه  نفس  یعنی  می کردیم،  فکر  عام  به صورت 
در  »اگر  می گفت:  خواهرم  حوری  فرض  به  رژیم. 
ما  روستایی  زن های  بشود،  بی عدالتی  رفع  جامعه 
سال که  هر  بودم،  شاهد  خودم  می شوند«.  آزاد  هم 
یک  بار  هر  می دیدم که  را  زنی  می رفتم،  روستا  به 
بچه ی سه چهار ماهه در بغل دارد. وقتی در مورد بچه  
سوال می کردم، می گفت: »اون یکی مُرد، این یه بچه 
دیگه ست«. این زن شاید ده، دوازه بچه به دنیا آورده 
بود که خیلی از آنها تلف می شدند؛ ضمنا او مجبور 

بود مرتب در مزرعه هم کار کند.
ت: این موضوع زنان برای خودتان چقدر مسئله 
بود؟ به چیزی تحت عنوان حقوق زنان آگاهی وجود 
داشته که به وضعیت مصیبت بار زنان در جامعه توجه 

خاصی داشته باشد؟
گاهی  ناآ از  ناشی  را  موضوعات  این  ما  پ: 
مثلا  می دانستیم،  خودشان  حقوق  به  نسبت  زنان 
می گفتیم که چرا حق طلاق در اختیار مردان است؟ 
چرا اگر یک مرد زنش را دیگر نخواست، می تواند 
چنین  از  زن  یک  ولی  بدهد  طلاق  را  او   به راحتی 
اجازه  بدون  زن  اگر یک  است؟ چرا  محروم  حقی 
»ناشزه  است  ممکن  برود  بیرون  خانه  از  شوهر 
می دیدیم که  روستاها  در  یا  شود؟  طلقی  نُشوز«  یا 
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ما  می خورند.  کتک  شوهران شان  از  مرتب  زن ها 
شده  فروله  یا  نوشته  به صورت  را  موضوعات  این 
بود.  ذهن مان  در  فقط  نمی کردیم،  بیان  زنان  برای 
را همان طور که گفتم در بی عدالتی حاکم  ریشه اش 
بر جامعه می دانستم و فکر می کردیم اگر این ریشه 
خشک بشود همه ی این نوع مشکلات یکی یکی حل 
خواهد شد، به عبارت دیگر مهم ترین معضل را رژیم 
می گفت:  باز حوری  زمینه  این  در  می دانستیم.  شاه 
»اگر ما مبارزه کنیم و کشته شویم اما فقط اگر زن ها 
بتوانند حقشان را بگیرند، دخترهای دَه دوازه ساله 
را مجبور نکنند با مردهای پنجاه ساله به خاطر  ثروت 
یا هزار چیز دیگر ازدواج کنند...؛ اگر با مبارزه مان 

بتوانیم جلو همین مسائل را بگیریم کافی ست«.
راه  به سازمان های سیاسی  بعدها که زن ها  حتی 
برابری زن و  به صورت  زنان  پیدا کردند هم مسئله 
مرد  و  زن  بین  سازمان ها  در خود  نبود.  مطرح  مرد 
توجیه که  این  با  هم  آن  و  داشت  وجود  اختلاف 
رهایی زن جدا از رهایی مرد نیست؛ ریشه  این امر 

در عقب ماندگی زنان نهفته بود.
این که  دانشکده همه  از  دوره  در  ت: گفتی که 
را هدایت  افتاده و جمعیت  تظاهرات  در جلو  زنی 
موجب  حال  عین  در  و  می کردند  تعجب  کند 
این کار ممکن است در  علاقه خیلی ها هم می شد؛ 
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دلیل  این  به  آیا  نشود.  تعجب کسی  موجب  فرانسه 
از  و  ندیده  سطح  این  در  را  زن  ایران  در  است که 
زن  که  ندارند  انتظار  یعنی  ندارند  توقعی  چنین  او 
از نرده بالا رفته و رفتار یک پسر را داشته باشد؟! 
درواقع این اَعمال در خیلی از مواقع نوعی سرکشی 
و عدم رعایت اخلاقیات جامعه و جایگاه و متانت 
درون  در  بتوان گفت که  شاید  می شود؛  تلقی  زنان 
خودش زیر پوشش احترام به زنان، عمق یک تحقیر 
توجه داشت که حتی  باید  به علاوه  خوابیده است. 
در جامعه ای مثل فرانسه یک عدم مساوات پایه ای 
و تاریخی میان زنان و مردان وجود دارد، برای آن 
که زنان به موقعیت مشابه مردان دست پیدا کنند باید 
فعالیت و تلاش بیشتری انجام دهند، چرا که از زیر 

صفر شروع کرده اند.
سوال دیگری که برایم پیش می آ ید این است که آیا 
شما در جریان مبارزات سیاسی زنانِ کشورهای دیگر 
جنگ  به  نسبت  ویژه ای  سمپاتی   هیچ  مثلا  بودید؟ 

الجزایر نداشتید؟ کسانی مثل جمیله بوپاشا و...
پ: ما به زنانی امثال جمیله بوپاشا که در جنگ 
داشتیم.  زیادی  سمپاتی  می کردند  مبارزه  الجزایر 
بسیاری  مبارزه که کتاب های  حالِ  در  بود  زنی  او 
که  آثار  این  از  ما  بودند،  نوشته  او  زندگی  در باره ی 
برای  داشت  اختصاص  قهرمان  زنان  به  ویژه  به طور 
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آموزش استفاده می کردیم.
بین  در  مثلا  است،  همین  دقیقا  منظورم  ت: 
زینب  و  فاطمه  راجع به  افسانه وار  حتی  مذهبی ها 
مثل کتاب  شده.  نوشته  زیادی  غیره کتاب های  و 
هر  اینها  غیره.  و  است«  فاطمه  »فاطمه  شریعتی 
با  بودند،  دوره  آن  برجسته  شخصیت های  از  دو 
روایت هایی که از آنها نقل شده مثلا زمانی که فاطمه 
بر سر مالکیت باغ فَدَک با خلیفه وقت به اختلاف 
برخورد، از حق مالکیت خودش دفاع کرد حتی در 

جامعه ای که کاملا بر تحقیر زنان استوار است.
پ: بله، روایت های زیادی درباره زنان افسانه ای 
اسلام وجود دارد اما نگاه ما با نگاه مذهبی ها تمایز 
می گفتیم  زینب  حضرت  از  ما  مثال  برای  داشت؛ 
زیر  سُمیه که  از  همین طور  و  او  سخن وری  توان  و 
شکنجه شهید شده بود ولی زندگی حضرت فاطمه زهرا 

برای مان جنبه مبارزاتی نداشت.
به یاد دارم که حوری می گفت: »حضرت زینب 
هرچی بگه قبول دارم، حضرت فاطمه 9 ساله بود، 
قربونش برم، عروس شد و زن یک آدم حسابی هم 
شد؛ تا 18 سالگی بچه پسر و دخترش رو هم آورد، 
آنقدر  باباش مرد. او دیگه نتونست تحمل کنه،  بعد 
برای  این  حالا  خب  مرد،  تا  روز گریه کرد  و  شب 
ما چه درسی داره؟ واقعا چیزی نداره که ازش درس 
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بگیریم. از سمیه و حضرت زینب باید درس بگیریم«. 
دید  بین  اساسی  فرقی  زمان  همان  در  که  می بینیم  

مذهبی و غیرمذهبی در میان ما وجود داشت.
دارد  امکان  است که  این  منظورت  درواقع  ت: 
نظرات یک فرد مذهبی تکامل پیدا کرده و مذهب 
حوری  همان طور که گفتی  مثلا  بگذارد.  را کنار 
از  و  مشخص کرده  زندگی  در  هدفی  خودش  برای 
چیز معینی دفاع می کند؛ چون فاطمه مطابق آن الگو 
نیست به کناری می گذاردش و آن الگویی را انتخاب 
و  بتواند صفت  باشد  افکارش منطبق  با  می کند که 

مثلا مبارزه جویی را بیان کند.
پ: ما زمانی که با زنان کار می کردیم، به کسانی 
که می خواستند تازه عضو شوند کتاب  هایی توصیه 
داشت  تکیه  انقلابی  زنان  فعالیت  بر  می کردیم که 
اثر سیمون دوبووآر، چون  بوپاشا  مثل کتاب جمیله 
برای دختران دانشجو زندگی فاطمه و حضرت زینب 

چندان جالب و گیرا نبود.
اسلامی  قوانین  با  رابطه  در  زمان  آن  در  ت: 
برخوردی  هیچ  نمی کرد،  رعایت  را  زن  حقوق  که 
نوع  این  زمان  آن  است؟  اینچنین  چرا  که  نداشتید 
آقای  از  هیچ وقت  نمی رسید؟  نظرتان  به  انتقادات 
چرا  که  نمی کردید  سوال  دیگری  و کسان  شریعتی 
دو  شهادت  چرا  یا  می برد؟  ارث  پسر  نصف  دختر 
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زن معادل یک مرد است؟... و این نوع مسائل که 
آنها  به  به تبعیضی که  به حقوق زنان یا بهتر بگویم 
روا داشته می شود مربوط می شد. به یاد دارم که برای 
خودت مسائلی از این دست در رابطه با قرآن مطرح 

شده بود.
پ: ما آن زمان در رابطه با قوانین اسلامی که به 
حقوق زنان یا به تبعیض زنان مربوط می شد سوالی 
بر  مبارزه  مسئله  دلیل که  این  به  بیشتر  نمی کردیم، 
همه  ی اینها سرپوش می گذاشت و با قرآن هم آشنایی 
زیادی نداشتیم،  اما بعدها که وارد سازمان مجاهدین 
موضوعات  این  می خواندیم  بیشتر  را  قرآن  و  شدم 
برایم مسئله شد و سوال می کردم. یک بار هم سوالی 
دارم  یاد  به  پرسیدم!  آیه  یک  مورد  در  خودت  از 
معممی  آقای  بودیم  از جلساتی که گذاشته  یکی  در 
که امروز هم با رژیم کار می کند برای مان سخنرانی 
کرد. من که خودم به اصطلاح از گردانندگان جلسه 
شاه  رژیم  مشروعیت  در باره ی  معرفی،  از  بودم پس 
سوال کردم. او هم می گفت: »چرا وقتی پدر می مره، 
پسر ولیعهد می شه؟« من با این که این ایراد را قبول 
ذهنم خطور  به  سوالی  بودن  مذهبی  در عین   داشتم، 
کرد که نوعی سرکشی به تعبد مذهبی بود. می خواهم 
انتقادی به ذهنم می زد.  بگویم از همان اول نکاتی 
درست  چیزی  چنین  »اگر  گفتم:  او  به  پاسخ  در 
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نیست، چرا نزد ائمه چنین امری وجود داشته؟ چرا 
وقتی حضرت علی فوت می کند پس از او حتما باید 
پسرش بیاید و بعد امام حسین و بعد پسر او... تا وقتی 
می رسیم به امام زمان که گویا یک بچه 5 ساله بود؟« 
این با سلطنت موروثی چه فرقی دارد؟ اگر ما جایز 
نمی دانیم بچه محمدرضا شاه که 5 سال دارد ولیعهد 
بشود، چطور می پذیریم امام زمان ولیعهد بشود؟ این 
آقا گفت:  آن  نشد.  حل  من  برای  هیچ وقت  مسئله 
»اینها معصوم هستند، علم لَدُنی ]فطری[ دارند...«. 
درواقع او از جواب دادن سرباز می زد. بعد چون مرا 
خوب می شناخت، پشت سرم به نزدیکان گفته بود: 
»جایش نبود او این طور صحبت کند؛ در ذهن افراد 

شک ایجاد می کند...«.
ت: در مورد کشف حجاب چه نظری داشتید؟

پ: ما حجاب زنان را قبول داشتیم ولی نه الزاما 
با چادر.

غربی  زن  شاه  رژیم  در  دوره  همان  درواقع  ت: 
به عنوان سمبل فرهنگیِ غرب در رادیو، تلویزیون و 
مطبوعات نشان داده می شد، آیا می بایست این نمونه 
مورد طرد زن ایرانی قرار گرفته و کسی دنبالش نرود؟
و  می شد  مقایسه  غربی  زن  با  زن  اصولا  پ: 
متأسفانه بی حجابی مترادف شده بود با بی بندوباری، 
نشده  عرضه  سالمی  شکل  به  مسئله  ایران  در  چون 
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بود. مثلا زن مورد پذیرش ما پروین اعتصامی بود و 
عکسی با روسری داشت که ما همان شکل حجاب 
یعنی عکس با روسری را قبول داشتیم، باوجودی که 
او چندین شعر هم در وصف کشف حجاب گفته بود.

جوان  دختران  اکثر  دلیلی  چه  به  نظرت  به  ت: 
به خصوص در تهران، به محض این که شرایط امکان 
خود  آرایش  به  و  گذاشته  کنار  را  حجاب  می داده 
به  برای زیباتر جلوه کردن  این تلاش  می پرداختند؟ 

چه چیز مربوط می شده؟
و  محیط  وقتی  جوانی که  دختران  بودند  پ: 
برمی داشتند  را  و حجاب  چادر  می شد  مهیا  فرصت 
و به دنبال آرایش و زیورآلات می رفتند یعنی چیزی 
که به تعریف آن روز بی بندوباری تلقی می شد. برای 
می آمد  دانشکده  به  چادر  با  بود که  دختری  مثال، 
می شد.  تلقی  بد  خیلی  شاه کلا  زمان  در  امر  این  و 
در  توانسته  او  چطور  اصلا  بود که  سوال  ما  برای 
دانشگاه اسم نویسی کند. مثلا ما استادی داشتیم که 
اگر دختری حتی با روسری برای کنفرانس می رفت، 
به  توهین  این  می گفت که  و  می شد  ناراحت  استاد 
من است. همان دختر چادری تا آخر سال آرام آرام 
آنقدر از حجابش کم کرد که بعد از تعطیلات که او 
را دیدیم با یک پیراهن رکابی آمده بود! در مشهد با 

پیراهن رکابی بودن هم بسیار بد تلقی می شد.
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ذب

شکل  یک  به  افراطی  شکل  یک  از  یعنی  ت: 
است  درست  شاه  زمان  در  می افتاد.  دیگر  افراطی 
طرف  از  و  بود  شده  برداشته  حجاب  ضرورت  که 
زنان  اجتماع،  خود  و  تلویزیون  رادیو،  مطبوعات، 
با  نوعی  به  و  باشند  بی حجاب  که  می شدند  تشویق 
نرمی با سنن قدیم مبارزه می شد اما مثل دوره ی رضا 
شاه نشد که به زور حجاب را از سر مردم می کشیدند. 
فکر می کنم به زنان فقط تا همین حد حق داده بودند 
که می توانید با سر برهنه بیرون بروید. درواقع به آنها 
اساس  بر  خودشان  را  لباس  که  می شد  داده  اجازه 
بدان  این  ولی  بکنند،  انتخاب  مصرفی  معیارهای 
بیشتری  فرهنگ  و  سواد  برای  تلاش  نبود که  معنا 
دخترانه  مدرسه ی  که  است  درست  بشود.  اعمال 
وجود داشت ولی در آموزش زنان و بالابردن فرهنگ 
اجتماعی،  حقوق  عرصه  در  می شد.  آنان کم کاری 
غیره  و  طلاق  مسئله  و  خانواده  تنظیم  با  رابطه  در 
چند سال بعد قدم هایی برداشته شد که اینها خودش 
است  این  منظورم  می شد.  محسوب  رفرم  نوع  یک 
که افراط و تفریطی که مشاهده می شد ناشی از این 
نمی شد  داده  ارزش کافی  زنان  به شخصیت  بود که 
در  به خصوص  استقلال  و  امکان کار  آنان  برای  و 
مسائل اقتصادی حداقل در سطوح گسترده ای عملی 
یعنی  می ماند  باقی  راهی که  زنان  برای  بود.  نشده 
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آسان ترین راه این بود که از طریق ظاهر و زیبایی به 
بود  این  پیدا کنند. هدف  بهتر دست  موقعیت  یک 
با شغل بهتر، خانواده دارتر... به  که شوهر پولدارتر 
دست بیاورند. این خود او نبود که به حساب می آمد 
بلکه می خواست از طریق داشتن شوهری که دارای 
این موقعیت ها است، موفقیت کسب کند. در خود 
این مسئله  بین شما  آیا  بود.  بارز  این مسائل  تهران 
مطرح نبود که مثلا چرا تعداد دختران دانشجو کمتر 

از پسرهاست؟
پ: هم دخترها وارد دانشگاه می شدند هم پسرها 
نظر  به  طبیعی  این  بود.  دخترها کمتر  تعداد  ولی 

می رسید که تعداد دخترها کمتر باشد.
که  نداشتید  را  احساس  این  خودتان  شما  ت: 
به نوعی امکانات کمتری برای زنان اختصاص داده 
می شد؟ با توجه به این که در خانواده ها عموما برادر 
از امکانات بیشتری برخوردار است، چه دلیلی دارد 
وضعیت  این  نباشد؟  همین طور  هم  اجتماع  در  که 
تنها مختص تهران نبود، حتی در انگلیس هم رواج 
داشت. از قول برنارد شاو نقل می کنند: »دخترها یا 

خوشگل اند یا دانشگاهی!«.
اگر  می شد  گفته  مزاح  به  دوره ای  یک  پ: 
این  نمی رود!  دانشگاه  اصلا  باشد  خوشگل  دختر 
حرف هایی که الان می زنیم مربوط به 30 سال پیش 
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وضعیت  با  می تواند  طبعا   .]1350 ]دهه ی  است 
دوره ی  از  من  باشد.  داشته  تفاوت هایی  امروز 

دانشگاه خودم می گویم.
ت: در آن دوره شما چگونه کتاب هایی را معرفی 
می کردید؟ چه نوع شعارهایی داشتید و آیا شعارهای 
مبارزات  بیشتربه  یا  داشت؟  وجود  زنان  مسئله  ویژه 
اجتماعی توجه داشتید و درواقع مذهب بیشتر توجیه 
کننده ی این مبارزات بوده تا این که مشکلات زنان 
را برجسته کند یعنی چون موضوع انجمن در عرصه 
فرهنگ بوده این شکل اسلامی را به خود گرفته است؟
فرض کنیم باید مبارزه ای برای ساقط کردن رژیم 
شاه در پیش گرفت، واضح است اگر سازمانی داشتیم 
قرار می گرفت.  استقبال  نبود، مورد  که اسلامی هم 
آنچه اهمیت داشت این نبود که در ابتدای فعالیت 
معتقد به خدا و مذهب باشد یا نباشد. درواقع ما یک 

جنبش چریکی داشتیم با دو ایدئولوژی متفاو ت .
بودی که  بانوان گفته  انجمن  مورد  در  در ضمن 
دبیر آن دکتر امیرحسین روحانی بود که البته آن زمان 
دکتر نبود. چرا یک مرد دبیر اول انجمن بانوان بوده؟
پ: بله! به این دلیل که انجمن بانوان را مردها 
تأسیس کرده بودند. آنها بودند که به دنبال ما آمدند 

و ابتکار از آنها بود.
به  ظلمی که  راجع به  همین جا  است که  خوب 
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را که  زن می شود بگویم. فرض کنیم مورد دختری 
»فریب می خورد«، در این حالت همیشه مقصر زن 
است. این دختر »فریب خورده« یا باید توسط افراد 
متعصبِ خانه کشته شود یعنی به نحوی او را به عنوان 
عمر  آخر  تا  این که  یا  بردارند  میان  از  ننگ  لکه 
سرافکنده بماند و یا دست آخر دختر از فاحشه خانه 
سردربیاورد. در این مورد هیچ وقت کسی به آن پسری 
که یک طرف قضیه و »فریب دهنده« بوده، معترض 
دارند  دوست  کاری  هر  مردها  بود  رسم  نمی شود. 
انجام بدهند ولی زن ها باید پایبند عفت باقی بمانند.
شده  تصریح  شرعی  قوانین  در  رسوم  این  ت: 
است، مثلا پدر، برادر یا کسی از والدین مذکر دختر 
شامل  بکشد،  را  او  »ننگ«  پاک کردن  برای  اگر 

قصاص نمی شود.
با  معاشقه  حال  در  را  زنش  اگر  مردی  پ: 
برای زن جرم دارد ولی اگر زن  ببیند،  مرد دیگری 
شوهرش را با زن دیگری ببیند هیچ اشکالی ندارد! 
یا یک دختر عقدکرده که از نظر شرعی همسر مرد 
است ولی مراسم و تشریفات عروسی برگزار نشده که 
به خانه شوهر برود، اگر در این مدت قبل از عروسی 
است که  متهم  دختر  باز  بشود  هم خوابه  با شوهرش 

خودش را نتوانسته »نگهدارد«.
ت: در اینجا مسئله بکارت و اهمیت آن مطرح 
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که  باشد  یادمان  دیگری ست.  موضوع  می شود که 
اسلامی  جوامع  تمام  در  بلکه  ما  جامعه  در  تنها  نه 

کماکان این موضوع مهمی ست.
برایم  همیشه  چون  را  زنان  مسئله ی  پ: 
سجادی که  مهندس  با  بار  یک  بوده  سوال برانگیز 
سخنگوی بهائیان بود مطرح کردم. او می گفت: »در 
قرآن همیشه مردها نسبت به زن ها مقدم هستند، مثلا 
زن(؛  دزد  و  مرد  )دزد  وَالسارِقةُ«  »وَالسارقُ  آمده 
زن ها فقط در یک جا مقدم هستند و آن هم برای 
کیفرهای »ناموسی« است که در قرآن آمده »الزانیة 

و الزانی« )زن زناکار و مرد زناکار(«.
وقتی این را شنیدم، به خودم گفتم یک بار هم که 
زن ها مقدم هستند در رابطه با کیفر ناموسی ست. این 
مسائل از ابتدا در ذهنم سنگینی می کرد. این ناشی 
از اختلاف گذاشتن بین دختر و پسر در جامعه بود، 
هرچند گفتم که در خانه ی ما چندان تبعیضی وجود 
نداشت جز در مورد مسئله تحصیل، ولی وجود این 

تبعیض و اختلاف در جامعه برایم سنگین بود.
وقتی هم که وارد سازمان مجاهدین شدم، آنجا 
هم این مسائل در ذهنم سنگینی می کرد. برایم خیلی 
مهم بود که یک زن وارد مبارزه مخفی شده  و این 
که اولین زنی بودم که وارد این تشکیلات می شود، 

هرچند که بعدها هم زنان زیادی عضو نشدند.
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قرآن  زیاد  مجاهدین  دوره ی  در  که  گفتم 
می خواندیم و سوالات بسیاری برایم مطرح می شد. 
آیه ای که  آن  یکی  بود.  ذهنم  در  همواره  مسئله  دو 
»ما  مردان گفته:  به  خطاب  آل عمران،  سوره ی  در 
هنگفت[...  ]ثروت های  قناطیر  و  اسب  شما  برای 
شما  مسائل  این  از  این که  برای  آفریدیم،  را  زن  و 
در آسایش باشید«. از زن در کنار اسب و ثروت... 
صحبت کرده و زن را در زمره چیزهایی قرار داده که 
از بچه ها سوال کردم حتی  بهره می برد.  آنها  از  مرد 
به یاد دارم که از خودت هم سوال کردم که جواب 
دادی: »نه، اصلا این تعبیر درست نیست«. آن زمان 
همسر محمد حنیف نژاد بودم و تو تعجب کردی که 
چطور تا به حال محمد این مسائل را برایم توضیح 
آیه ی  المؤمنون  سوره ی  جمله  از  و  قرآن  در  نداده. 
بدون  می توانید  با کنیزتان  »شما  آمده که  هم  ششم 
من  برای  هم  این  باشید«.  داشته  هم خوابگی  عقد 
سوال بود که مگر کنیز آدم نیست؟ مگر کنیز انسان 
نیست؟ چطور است که یک کنیز می شود جزو اشیاء 
این  بودم  هم که  تیمی  خانه  در  مالکیت؟  تحت  و 
سوالات را مطرح می کردم ولی باز همان توجیهات 
برایمان روشن خواهد شد و  به مرور زمان  اینها  که 
غیره. یا مثلا خدا در همه جای قرآن پاداش می دهد 
و  فلان  و  فلان  و  عسل  و  آب  نهر  بهشت  در  که 
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حوری و غِلمان خواهد بود. من همیشه می گفتم که 
آن دنیا هم همه لوازم آسایش برای مردان است. از 
حوری های خوشگل گرفته تا بقیه چیزها. پس برای 
زنان  برای  هم  غِلمان  که  می گفتند  چی؟  زن ها  ما 
است که من باور کرده بودم. بعدها فهمیدم که غِلمان 
هم برای مردان است! پس این زن چه صیغه ای ست؟ 
ما انجمن زنان درست می کردیم؛ باز برای مبارزه با 
رژیم نه برای از بین بردن مثلا چند همسری و غیره. 
این مسئله را درجه دو می دانستیم و مسئله درجه اول 

 ما همان مبارزه با رژیم شاه بود.
مطلق  نظرت  به  یعنی  اول که گفتی  درجه  ت: 
هم  اواخر  همین  تا  نداشت؟  دومی  درجه  و  می آمد 
مسئله حقوق زنان را به طور خاص مورد توجه قرار 
دادن باب نبود و آن را تحت الشعاع مبارزه ی طبقاتی 
می دانستیم. این که می گویی درجه اول، یعنی درجه 
درجه  منظور  اگر  نسبی؟  اول  درجه  یا  مطلق  اول 
اول نسبی باشد یعنی درجه دویی هم وجود دارد که 
باید به آن پرداخت. چطور ممکن است که خواستار 
غیره  و  برابری  آزادی،  آن  در  باشیم که  جامعه ای 
برقرار باشد، ولی از همین قدم اول حتی بین خودمان 
مسئله حقوق زنان رعایت نشود؛ چطور ممکن است 
ندارد  نظر  در  را  حقوق  این  مبارزه ای که  طریق  از 
این  آن  در  برسیم که  دلخواهی  جامعه ی  به  ناگهان 
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حقوق رعایت شود.
پ: این نگرش قابل انتقاد است. من ذهنم بیشتر 
معطوف به رفع ستم به طور عام بود و مسئله زنان را درجه 
دو می دانستم. بعدها در خانه های تیمی و در مبارزه هم 

شاهد بودم که زن باز نقش درجه دو را داشت.
شدی  مجاهدین  سازمان  وارد  که  بعدها  ت: 
و  محفلی  زندگی  مشغول  بیشتر  اول  سال های  در 
کارهای مطالعاتی بودی. اساسا بچه های مجاهدین 
امر شش  ابتدای  در  می دانی  هم  خودت  آن طور که 
سال کار مطالعاتی، سیاسی و مخفی کردند که اصلا 
مبادا  تا  نمی کردند  نداشت؛ کار علنی  توده ای  جنبه 
مقطع  آن  در  زنان  شما  خب،  برود.  لو  تشکیلات 
افرادی  به عنوان  شما  به  آیا  داشتید؟  وضعیتی  چه 
که می توانند مثل کسان دیگر آموزش ببینند برخورد 
می شد یعنی از شما هم مثل پسرها انتظار می رفت یا 
نوع دیگری برخورد می شد؟ کلاس های تو فردی بود 

یا کس دیگری هم شرکت داشت؟
دختر  از کلاس ها  یکی  در  دارم که  یاد  به  پ: 

دیگری هم مرتب می آمد.
ت: منظورم این است که سازمان به وجود عده ای 
 دختر که فعالیت می کنند چطور نگاه می کرد؟ آنها را 
به عنوان زاپاس هایی در نظر داشت که فعلا هستند و 
برخی کارها را انجام می دهند یا به عنوان یک عضو 
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واقعی؟ به عنوان کسانی که هم باید درست وحسابی 
آموزش ببینند و هم باید وظایفی را به عهده بگیرند؟ 
پ: من دقیقا این را نمی دانم؛ در بهار یا تابستان 
سال 1350 به من گفته شد پاسپورت بگیرم. محمد 
میری  بگیری،  »پاسپورت که  می گفت:  ]حنیف[ 
زنان  وقتی  می بینی.  عملیات  دوره  یک  و  خارج 
ببینند که یک  کُرد و غرب کشور، نه زنان شهری، 
سازمانی در حال مبارزه مسلحانه است و در آن یک 
ما کشیده  به طرف  زنان  از  بسیاری  هم هست،  زن 
خواهند شد تا این که ببینند اصلا زنی نیست«. من 
آن موقع احساس می کردم می خواستند از کوه شروع 
خودبه خود  شدم  سازمان  وارد  من  زمانی که  کنند. 
چند زن دیگر هم  کشیده شدند که یکی از آنها زری 
میهن دوست بود. عضوگیری او شکل خاصی داشت 
علی  این که  از  قبل  بود.  شوهرش  با  ارتباط  در  و 
بودند.  نامزد  آنها  تشکیلات شود  وارد  میهن دوست 
کند.  زری کار  روی  بود که  شده  خواسته  علی  از 
همین شیوه برای زنان دیگری هم پیش گرفته شد، 
آنها توانایی درک فعالیت  این بود که  برای  درواقع 
شوهران شان را داشته و با آنان همراهی کنند! اما زنانی 
آمدند،  و  شد  حساب  خودشان  روی  که  بودند  هم 
مثل لیلا زمردیان که توسط برادرش عضوگیری شد و 
حوری خواهر خودم... برای عضوگیریِ بیشتر، زنان 
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رفاه و  دبیرستان  و معلمین  بین دختران  در  مناسبی 
باید  غیره سراغ داشتم. ولی محمد می گفت: »اول 
مسائل اینها را حل کرد، یعنی مسئله ازدواج شان را. 
ما ممکن است ده سالی سازمان مخفی باشیم و بعد 
اگر این سازمان شکست بخورد، برای مرد این مسئله 
مهی نیست و می تواند بعدا ازدواج کند، ولی زن در 
آن سن بالا مغبون می شود«. فراموش نکنیم مبنا بر 
نگیرد.  ازدواجی صورت  سازمان  درون  بود که  این 
اگر بنا بود باب ازدواج در سازمان باز بشود، هر دو 
طرف درگیر زندگی روزمره می شدند. یک تجربه ای 
فریده  فریده.  و  رئیسی  رضا  به  مربوط  داشتیم  هم 
عضو سازمان بود؛ برای این که به رضا کمک بشود و 
آنها بتوانند بهتر مبارزه کنند، با هم ازدواج می کنند. 
اما هر دو درگیر زندگی روزمره شدند. قصد سازمان 
این بود که به آنها کمک کند تا مکمل یکدیگر بوده 
اوضاع  ولی  بپردازند،  فعالیت  به  بیشری  توان  با  و 
برعکس شد. آنها پس از ازدواج بچه دار شدند. در 
آن وضعیت و ذهنیت چریکی ما، سازمان مخفی و 
ازدواج و بچه دار شدن و غیره جور در نمی آمد . ما تا 

جای ممکن می بایست از خانواده می بریدیم.
ت: در رابطه با ازدواج مشکل دیگری هم وجود 
داشت. در سازمان انقلابیون حرفه ای به معنایی که 
امنیتی  مشکلات  مخفی  مبارزه  در  یعنی  بود  رایج 
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مهمی در پی ازدواج پیش می آمد. درست است که 
نحوه  و  سازماندهی  در شکل  ولی  بودیم  مذهبی  ما 
فعالیت مان از تفکر مارکسیستی اقتباس کرده بودیم. 
نمی توانست  ازدواجی  هیچ  ما  جامعه  واقعیت  در 
بدون اطلاع خانواده ی دختر صورت بگیرد. خانواده  
دختر باید می دانست که فرزندش با چه کسی ازدواج 
کرده است البته این در مورد پسرها هم صدق می کرد 
را  ازدواجش  مدتی  برای  می توانست  شاید  پسر  اما 
وجود  امکان  این  دختر  برای  ولی  دارد  نگه  مخفی 
هم  خانوادگی  آمدهای  و  رفت  علاوه بر آن  نداشت. 
مطرح بود چون ازدواج امری علنی و بیرونی است. 
برای همین بارها فکر شده بود که چگونه باید این 
مسئله را حل کرد؛ به خصوص که تجربه ای هم  در این 
رابطه در سطح جامعه نداشتیم. دست آخر جمع بندی 
ما این بود که »خانواده ها پیشاپیش سازمان امنیت 
)ساواک( حرکت می کنند« و حق هم داشتیم چون 
بود که  تشکیلات  جمع بندی  این  بود.  چنین  واقعا 

حنیف نژاد تکرار می کرد.
همین امر نشان می داد که مسئله ازدواج یک معضل 
جدی بود چون جمع بندی بالا مشکل را حل نمی کرد.

مجموعه  به  توجه  با  است،  این  من  سوال 
دختران  ازدواج  میان  رابطه ی  گفتی،  که  مسائلی 
واقعا  دختران  جایگاه  آیا  و  بوده  چه  عضوگیری  و 
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بوده؟ حال ممکن  به عنوان عناصر درجه دو مطرح 
داشته  وجود  برداشتی  چنین  فرهنگی  نظر  از  است 
آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه  تشکیلات  در  قبلا  اما 
پابه پای پسرها  با دخترانی تماس داشتند که  بچه ها 
سخنرانی  می کردند،  شرکت  سیاسی  فعالیت های  در 
می کردند، مطالبی می نوشتند وغیره. برای همین این 
تشکیلات  وارد  و  باشد  هم رزمشان  دختری  که  امر 
یعنی  بود  عادی  حدودی  تا  بگویم  می توانم  بشود، 
چطور  حال  نمی شد.  محسوب  عجیبی  مسئله ی 

می توان دختران را درجه دو تلقی کرد؟
پ: درجه دو نبودند ولی مشکلاتی وجود داشت. 
در همین رابطه مثلا حوری خواهرم تقریبا یک سالی 
نامزد لطف الله میثمی بود و فقط منصور برادرم، من 
و خانواده  مادر  ولی  می دانستیم  تهران  و تشکیلات 
نیامده  تهران  به  هنوز  حوری  بودند.  خبر  بی  آن  از 
بود و در مشهد کار می کرد و به خواستگارهایی که 
دیگران  و  مادرم  برای  می داد.  رد  جواب  می آمدند 
سوال بود که چرا؟! به یاد دارم روزی برادر دیگرم 
از من پرسید: »آیا تو برای حوری کسی را در نظر 
مهندس  و  دکتر  که  می آیند  آدم هایی  چون  داری؟ 
با  بدیم«. گفتم که  دست  از  است  حیف  و  هستند 
ازدواج حوری کاری نداشته باشید. بعد مادرم گفت: 
»اگر کسی هست فقط عکسش را به من نشان بده«. 
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یک سری  با  ما  خانواده ی  بود که  حالی   در  این  تازه 
مسائل سیاسی و مخفی آشنایی داشتند و من خودم اول 
با محمد حنیف ازدواج کردم و بعد به خانواده گفتم.

ت: جایگاه درجه دو بودن زنان و دشواری مسئله 
را که  دختر  رفقای  با عضوگیری  رابطه  در  ازدواج 
دشوارتر از عضوگیری رفقای پسر بوده مطرح کردی. 
من فکر می کنم تصور حنیف این بوده که در جامعه 
ما مردها می توانند ازدواج نکنند ولی دخترها در این 

حالت مغبون تلقی می شوند.
پ: اما در عین حال همان زمان که سازمان هنوز 
1350[ کلاس های  شهریور  از  ]قبل  بود  نرفته  لو 
یادگیری  می گذاشتند:  دخترها  برای  آموزشی 
و  خواندن  خانه، کتاب  در  ورزش  تایپ،  رانندگی، 
دستور  در  هم  پسرها  برای  چیزهایی که  همان  کلا 
بود؛ تقریبا هر هفته با سعید محسن یا مسئول دیگری 
خیلی  در  مردها  زمان  همان  از  اما  می رفتیم.  کوه 
تأثیر  تحت  و  نمی کردند  شرکت  عملی  از کارهای 
کتاب عَمار اوزگان که در باره ی جنگ الجزایر است 
نقش زنان بسیار برجسته شده بود و گفته می شد که 
عهده  به  پراهمیتی  وظایف  زن ها  جنگی  شرایط  در 
بودند،  خوبی  محمل  زن ها  چون  داشت،  خواهند 
انتقال  در  می توانستند  پوشش  نوع  به  توجه  با  آنها 
اسناد و اسلحه نقش ایفا بکنند یا به کافه ها رفت و آمد 
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کرده و حتی در آن بمب بگذارند و یا با استفاده از 
جذابیت خود با فرد خاصی دوست می شدند... فکر 
مثلا  بود  هم  درست  آن شرایط  در  نظر  این  می کنم 
در سازمان خودمان در عملیات گروگانگیری شهرام، 
خواهرزاده ی شاه از زنی برای گول زدن او استفاده 
شد یعنی می خواهم بگویم که لااقل در آن دوره نگاه 
و رفتاری که تحقیرکننده زنان باشد وجود نداشت، 
حتی ارج بیشتری برای آنان قائل بودند. به یاد دارم 
که در اتاق مان عکس لیلا خالد را به دیوار زده بودم 
هواپیماربایی  یک  در  و  بود  فلسطینی  دختری  که 
شرکت داشت. محمد که وارد اتاق شد، نگاهی به 
آن انداخت و گفت: »چرا این عکس؟ چرا عکس 
مادام تی بین نه؟ من از تو انتظار دارم مادام تی بین 
بشی نه لیلا خالد«. برای من عمق مسئله روشن بود، 
مادام تی بین زنی بود که برای مذاکرات صلح ویتنام 
در  نمی کنم  فکر  مجموعا  به هر حال  آمد.  پاریس  به 

سازمان نگاه تحقیرآمیزی به زنان وجود داشت.
مجاهدین  سازمان  هنوز  که  دوره ای  در  ت: 
نیافتاده بود، یعنی تقریبا  روی خط اسلامی محض 
سمبل هایی   ،1347-48 عبدی  رفتن  از  بعد  تا 
برای مردان وجود داشت،  زنان و چه  برای  که چه 
به  حنیف  بود.  توده ای  مبارزات  به  معطوف  همه 
حق از مادام »تی بین« نام برده. این مربوط می شود 
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و  چریکی  عملیات  نه  و  توده ای  جنگ  اهمیت  به 
خودش بیانگر استراتژی  حاکم بر کل سازمان بود. 
مجاهدین بیشتر به تجربه ی الجزایر نگاه می کردند، 
یعنی به جنگ توده ای و نه به یک جنگ چریکی از 
نوع فداییان و کوبا. سمبل هایی که برای ما اهمیت 
داشت همچنین شامل ویتنام و چین هم می شد. آن 
زمان یادت باشد از کتاب هایی که به این موارد اشاره 
می کرد استفاده می کردیم حتی از مقالاتی که ممکن 
بود در مطبوعات درج شود، مثلا به یاد دارم مقاله  ای 
در باره ی  بود  رسیده  چاپ  به  روز«  »زن  مجله  در 
وضعیت زنان در چین. من از این مجله تعداد زیادی 

خریدم و به بخش های مختلف سازمان داده شد.
پ: اتفاقا این مجله را خودت به من دادی و من 
که آن زمان مدیر مدرسه رفاه بودم، این مقاله را در 

کلاس ها خواندم.
ت: می خواهم بگویم که با وجود تفکر مذهبی، 
ما به مبارزات دیگر کشورها هم توجه داشتیم، مثلا 
در  سوسیالیسم  دست آوردهای  بدانیم  می خواستیم 
انقلابی  دست آوردهای کشوری که  بوده؟  چه  چین 
این کشور  در  زنان  جایگاه  بوده؟  چه  می شمردیم 
چه  است،  چگونه  وضعیت شان  تغییراتی کرده ،  چه 
حقوقی دارند؟ یعنی ما به هر وجهی از این تجارب 

که مترقیانه  تلقی می کردیم توجه داشتیم.
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بله. در نمونه ای که حنیف ذکر کرد، مادام  پ: 
بماند  البته  بود.  مارکسیست  زن  یک  بود که  تی بین 
من  و  خواهرم  دست  سازمان  مالی  مسائل  چون  که 
بود، یک بار گفت: »تو خدیجه سازمان ما هستی« 
یعنی از هر دو طرف مثال می آورد . خدیجه در اسلام 
دیگر  در  هم  و  فداکاری  نظر  از  هم  بود  بزرگی  زن 
آن  هم  می گفت  را  این  هم  موضوعات. پس حنیف 
یکی را، این التقاطی بود که ما همیشه حمل می کردیم.
در  زنان  وضعیت  به  مربوط  مقاله  ی  آن  در 
لباس های  برایم  جالب  موضوعات  از  یکی  چین 
غرب  برعکس  زن ها  یعنی  بود،  زنان  متحدالشکل 
عروسک نبودند و در همه زمینه ها دوشادوش مردها 
علت  به  زن ها  روز  چند  ماهی  فقط  می کردند.  کار 
کت شان  روی  قرمز  دکمه ی  یک  ماهانه  عادت 
باید  زنان  روز  آن  که  می دانستند  مردها  و  می  زدند 

کارهای سبک تری انجام بدهند.
فرهنگ  در  اشاره کردی،  جالبی  نکته  به  ت: 
اسلامی عادت طبیعی ماهانه نقص به حساب می  آید 
هر  مثل  بکشد.  خجالت  آن  از  باید  زن  که گویی 
پدیده ی حیاتی دیگر این جزو زندگی زن است، امری 
است مربوط به توالد و تناسل که کلا در زندگی بشر 
وجود دارد. اما در فرهنگ ما این به عنوان یکی از 
جنبه های منفی و ننگ آلود زن تلقی می شده و هنوز 
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هم می شود. دختر باید آن را از دیگران یا حتی افراد 
خانواده مخفی بدارد؛ حتی دختری از این که برادرش 
خودداری  است  ماهانه اش  عادات  زمان  که  بفهمد 
می کند. عبارتی در یکی از کتاب ها خواندم که گویا 
در زمان عادات ماهانه درهای بهشت باز نمی شود، 

فرشته وارد خانه نمی شود و از این مزخرفات.
پ: در اسلام و در بسیاری جوامع دیگر هم زن ها 
این مسئله را پنهان می کنند و حتی اجازه ندارند وارد 

مسجد و اماکن مقدس شوند و غیره.
در باره ی مادام تی بین می گفتم؛ در روزنامه های آن 
زمان خواندم که وقتی مادام تی بین وارد پاریس شد، 
او برعکس دیگر زنان که همراه خود ماتیک و لوازم 
آرایش دارند، در کیف خود یک اسلحه داشت، این 
آن  اعتراف کنم  باید  بود.  برایم خیلی مهم و جالب 
روزی که در خانه تیمی به من اسلحه دادند و به خود 
خیلی  برایم  داد،  دست  من  به  خوبی  احساس  بستم 
جالب بود و هست. به هر حال برای عضوگیری زنان 

لازم بود مسئله ازدواج شان روشن شود.
ت: یک بار گفتی که محمد حنیف از تو پرسیده 
بوده که با رفعت و محبوبه افراز که قصد داشتند وارد 

سازمان شوند چه  خواهی کرد؟
پ: خودت به من گفتی که رفعت و محبوبه افراز 
بچه های خیلی خوبی هستند و خود من هم در عمل 
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این را دیده بودم و بعد هم آن را ثابت کردند. از من 
باره صحبت بکنم که  این  با محمد در  خواستی که 
آنها وارد تشکیلات بشوند. من با محمد که صحبت 
بعد  و  آنهاست«  ازدواج  »مسئله،  گفت:  او  کردم 
ادامه داد: »خب به تراب بگو با یکی از آنها ازدواج 
درون سازمان«.  می آید  و  و مسئله حل می شود  کنه 

فکر کنم منظورش بیشتر رفعت بود.
ت: البته این وضعیت، مشکل عضوگیری زنان و 
درکی که در بالا گفتیم واقعا وجود دارد و نمی توان 
براساس  این جمع بندی  را رد کرد.  این نگاه  به کل 
مورد  می توان  بخشی که  آن  بود.  پیشین  تجربه های 
تأمل و نقد قرار داد این است که برخوردی دوگانه با 
پسر و دختر می شد. مثلا حسین روحانی می خواست 
با خواهر مسعود رجوی ازدواج بکند؛ محمد حنیف 
به حسین روحانی گفته بود: »تو اصلا می خواهی چه 
کار بکنی؟ تو اگر می خواهی ازدواج بکنی پس کِی 
که  می گوید  او  به  یعنی  بکنی؟«  مبارزه  می خواهی 
اگر چنانچه تو بخواهی ازدواج بکنی باید مبارزه را 
کنار بگذاری، پس بهتر است این کار را نکنی. اما به 
دختر چه می گوید؟! اگر او، دختر، قصد دارد عضو 
سازمان شود، حتما باید ازدواج درون سازمانی بکند! 
بوده.  درست  زوایایی  از  این گفته  به نظرم  پ: 
سازمان  به  دارد  قصد  خودمان  حوریِ  فرض کنیم 
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از  یکی  با  ازدواجش  مسئله  اگر  پس  بپیوندد، 
بچه های سازمان مطرح نبود او قاعدتا باید با کس 
مخفی  سازمان  نتیجه  در  و  می کرد  ازدواج  دیگری 
او گفت که  به  نمی شد  هم  در عین حال  می رفت.  لو 

ازدواج نکند.
ت: خب از طرف دیگر نمی شد به او گفت که بیا 
با این فرد خاص ازدواج بکن! ایراد کار سازمان های 
مخفی این است که نمی توان برای کسی تعیین کرد 
باید علاقه ی عاطفی  ازدواج بکند؛  با چه کسی  که 
بین طرفین وجود داشته باشد. این همان ایرادی ست 
که تو امروز در مجاهدین فعلی ]رجوی[ تشخیص 
می دهی. پس درواقع یک تفاوت اساسی وجود دارد: 
مردی که قصد دارد کار مبارزاتی اش را به پیش ببرد 
ازدواج خودداری کند  از  بهتر است  چون می تواند، 
ولی زنی که در همان موقعیت قرار دارد، الزاما باید 

اول مسئله ازدواجش حل شود 
البته قرار بر این نبود که یک نفر که وارد  پ: 
علاقمند  به کسی  فعالیت  حین  در  می شود  سازمان 
این  تیمی  در خانه های  ازدواج کند. هرچند  و  شده 
اتفاق می افتاد و در عمل چنین روالی جریان داشت.

و  است  پیچیده ای   واقعا  مسئله ی  این  ت: 
عملا  لاینحل.  مخفی  سازمان  برای  می کنم  فکر 
اتفاقاتی روی می داد که سعی می شد برایش پاسخی 
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با  رابطه  در  دیگری هم  اشکالات  پیدا کرد.  عملی 
محذوریت های جنسی پیش می آمد که مشکل آفرین 

بود که بعد به آن اشاره می کنیم.
دیگر،  موضوع  بگذریم  نکته که  این  از  حال 
کار تو در مدرسه رفاه است که این البته با قضیه ی 
گرایش توده ای سازمان، با اهمیتی که به کار بیرونی 
و به کار توده ای می داد هم ارتباط داشت. تو علاوه 
بر فعالیت در سازمان یک تجربه ی مهمی داشتی که 
این  در  کسی  و کمتر  است  ارزش  با  خیلی  به نظرم 
سطح از آن برخوردار بوده. بچه های سازمان عموما 
در  دکتری  مهندسی،  مثل  تخصصی  کارهای  در 
می کردند؛  غیره کار  و  تولیدی  موسسات  و  ادارات 
مدیر  مثل  نبود  فعال  اجتماعی  عرصه کار  در  کسی 
مدرسه بودن که چند صد دانش آموز را زیر نظر داشته 
خاصی  به نحو  را  آنها کسانی  بین  از  بتواند  و  باشد 
آموزش  و کلا  پیدا کند  آشنایی  آنها  با  دهد،  تعلیم 
رفاه  تو در مدرسه  برد. موقعیت  به پیش  را  خاصی 
این  دانش آموزان  بود.  فراهم کرده  را  امکانی  چنین 
و  هم کم  خودمان  ما  که  بودند  اقشاری  از  مدرسه 
یعنی محافل  بودیم،  برخاسته  از همان محیط  بیش 
آنها  سیاسی.  مذهبی-  یا  نیمه سیاسی  و  نیمه مذهبی 
عموما از تهران بوده و از سطح رفاه بهتری برخوردار 
بین  از  چه  معلم ها  بین  از  چه  نتیجه  در  بودند، 
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شاگردان کسان بسیاری به جنبش انقلابی، مجاهدین 
مسئولیت  تو  است:  این  سوالم  پیوستند.  فداییان  و 
مدیریت مدرسه را بنابه خواست سازمان قبول کردی 
یا مستقلا تصمیم گرفتی؟ یا شاید بانیان و مؤسسین 
این  تو خواستند  از  و  داشتند  معینی  مدرسه، هدف 
مسئولیت را بپذیری. مگر نه اینکه رجایی از طرف 

آنها به سراغ تو می آید؟
در  و  رفته  تهران  به   1343-44 سال  در  پ: 
مدرسه فخریه معلم بودم؛ آنجا با جمعی ارتباط پیدا 
کردم که از دخترهایی مثل انسیه، عفت، فریده و اکرم 
و غیره تشکیل شده بود. آنها با دکتر باهنر و دیگرانی 
محافلی داشتند. این روحانیون و روشنفکران مذهبی 
پسرانه  فرهنگی  بنیاد  یک  بازاری  چندین  همراه 
داشتند که شامل مدارسی مثل کمال نارمک، علوی، 
قدس و غیره می شد. آنها علاوه بر آن در سال 1347 
ایجاد  هم  دخترانه  فرهنگی  بنیاد  یک  کردند  قصد 
کنند که مدرسه ی رفاه را تأسیس کردند. دکتر باهنر 
و اطرافیانش مرا می شناختند و نمی دانم چگونه در آن 

جمع دخترانه روی من انگشت گذاشتند.
کارشان  اگر  آنها  که  کرد  اعتراف  باید  ت: 
نوعی  از  ابتدا  از  نبوده  فرموله  و  آگاهانه  خیلی 
این گونه محافل  بهره می گرفته.  زیرکی ویژه طبقاتی 
مذهبی خواستار یک سری تغییر و تحول در اوضاع 
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طریق  از  را  کار  تصمیم گرفتند  و  بودند  اجتماعی 
فرهنگ و آموزش پیش ببرند، این نتیجه  فعالیتی بود 
در طی  اینها  اسلامی شد.  که دستاوردش جمهوری 
پنجاه، شصت سال با ایجاد یک سری مدارس مثل 
علوی، تعلیمات اسلامی - که مال شیخ علی اسلامی 
تاسیس  دیگران  و  بازرگان  که  مدارسی  و  بود- 
پییش گرفتند،  را  مثل کمال همین سیاست  کردند، 
حتی یک هنرستان فنی هم درست کرده بودند. پس 
از آن بود که عده ای از بازاریان، بنیاد فرهنگی رفاه 
و بعدش هم دبستانی درست کردند به نام قدس در 

خیابان امیریه که جلال فارسی آنجا معلم بود.
مدارسی که  آن  برخلاف  رفاه  مدرسه  این  پ: 
در  مثلا  شد.  تبدیل  مبارزاتی  مرکز  یک  به  گفتی 
صحبتی  هیچ گونه  روزبه  و  علامه  یا  علوی  مدرسه 
درباره سیاست مجاز نبود. مدرسه ی فخریه یا امامیه 
خیلی  و  داشتند  تاکید  اسلامی  اصول  بر  صرفا  هم 
فناتیک عمل می کردند. ولی رفاه عکس همه ی اینها 

بود و از این بابت یک مدرسه نمونه شد.
بهشتی   - هاشمی رفسنجانی  و  باهنر  بهشتی، 
را در مدرسه رفاه  خودش در سال 1349 دخترش 
نام نویسی کرد - به رجایی می گویند که قصد دارند 
با این که  یک مدرسه  دخترانه ایجاد کنند. رجایی 
معمم نبود ولی از باهنر و رفسنجانی واقعا متعصب تر 
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خرداد ماه  در  دارم که  یاد  به  دقیقا  می کرد.  رفتار 
رجایی و باهنر به خانه ی ما آمدند. من چادر به سر 
کرده و رفتم در را برایشان باز کردم. آنها آمده بودند 
دعوت  مقدماتی  جلسه  در  شرکت  برای  من  از  تا 
کنند، آنجا بود که برای اولین بار رجایی را دیدم. 
آن روزی  از  تعریف کرد که پس  برایم  بعدها  باهنر 
که آمده بودند خانه ی ما، رجایی گفته بوده: »شما 
از این خانم خیلی تعریف کردید ولی جوراب پاش 
نبود و پشت پاش پیدا بود«. این درک او را نشان 
می  دهد، در حالی که من چادر به سر داشتم. باهنر با 
خنده جواب داده بوده: »پشت پا از نظر اسلام عیب 
نداره، ولی ایشان همان کسی ست که ما می خواهیم و 

دنبالش می گردیم. او از هر نظر مناسب است«.
بعد از این که مدیر شدم به خاطر  جو مدرسه رفاه 
آنها خیلی کوشش کردند چادر سر کنم. در کل من 
نداشتم.  چادر  و  بوده  روسری  با  همیشه  مدرسه  در 

روسریم هم نه روی پیشانی بلکه وسط سرم بود. 
زمانی که این مدرسه را باز کردیم سال اول یک 
روش  هفتم.  یک کلاس  و  داشتیم  ابتدایی  کلاس 
اول  »از  بود که  این  همان طور که گفتی  موسسین 
بچه ها را باید خودمان تربیت کنیم یعنی سال به سال 
ببریم بالا«. خمینی هم بعدها اصرار داشت که باید 

از ابتدا بچه ها را تربیت کرد.
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مدرسه پشت مجلس بود، کوچه مستجاب الدعوه. 
ساختمان  آن  در  بعد  بود که  خالی  زمین  یک  اول 
مدرسه را ساختند. کمک و پول زیادی فراهم می شد. 
اخوان  حسین[  ]حاج  نام  به  شخصی  دارم  یاد  به 
تومان  ]فرشچی[ که فرش فروشی داشت، 50 هزار 
داده بود بدون این که حتی بپرسد با این پول چه کار 

می کنید. آن زمان 50 هزار تومان، پول زیادی بود.
خود مدرسه یک هیئت امناء داشت ولی مسئول 
مدرسه من بودم. هفته ای یک روز با رجایی، باهنر 
با  را  آموزشی  مسائل  داشتیم؛  نشست  رفسنجانی  و 
رفسنجانی  با  را  مالی  و  تدارکاتی  مسائل  و  رجایی 
حل و فصل می کردیم. بهشتی را هم آنجا طی سه جلسه 

دیدم که یک سر و گردن از همه ی آنها بالاتر بود.
این مدرسه واقعا کانون خاصی شده بود و معلم ها 
را که بیشتر از آشناها بودند خودم انتخاب می کردم؛ 
این مدرسه  از  نیز  از شهدای سازمان  بسیاری  شمار 

بیرون آمده اند.
مطرح  من  با  را  مدرسه  مدیریت  پیشنهاد  وقتی 
کردند، اول آن را با محمد حنیف و برادرم منصور 
وقتت گرفته  »نه،  گفت:  محمد  میان گذاشتم.  در 
آنجا  کنی.  بری کار  نیامده ای که  تو  چون  می شود 
فقط معلمی می کنی«. بعد، نشستی داشتیم با محمد 
و بچه های دیگر امثال سعید محسن. من به آنها گفتم 
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که به هر حال برای تامین خرج عمومی باید هفته ای 
22 ساعت کار کنم و چه بهتر که این مدت را آنجا 
باشم نه در مدرسه دیگری که اجبار اطاعت از کسی 
خودمان  بچه های  می توانم  مضافا  باشم،  داشته  را 
روز  چند  مدرسه کنم.  وارد  هم  هستند  معلم   را که 
بعد بچه ها گفتند: »استخدام تو در آنجا از دو نظر 
مناسب است. اولا منبع مالی خوبی  به دست می آید 
آنجا  در  امکان می دهد که  به دختران تشکیلات  و 
این نحو هم کارشان هدفمند می شود  به  کار  کنند؛ 
و هم ثانیا می توانند روی زنان و دختران مدرسه کار 
 کنند«. در تشکیلات تعدادی معلمِ دانشجو داشتیم 
که تحت استخدام اداره فرهنگ نبودند و ساعتی کار 
متحدین،  محبوبه  آلادپوش،  سرور  مثل  می کردند، 
حوری خواهرم و فاطمه امینی که از این طریق همگی 
کادر دبیرستان شدند. رفعت افراز مدیر دبستان شد و 
من مدیر دبیرستان. ما با هم در ارتباط بودیم، چون 
این  با  داشت.  راه  هم  به  بود که  بزرگ  حیاط  دو 
کار هم مسئله مالی تعدادی از بچه ها تأمین می شد 
بود  باز  دستمان  می کردیم که  جایی کار  در  هم  و 
آینده  برای  دختران  و  زنان  میان  از  می توانستیم  و 

سازمان عضوگیری کنیم.
ما  نگرش  که  شد  متذکر  باید  را  این  البته  ت: 
نسبت به این کار اجتماعی تحت تأثیر همان تفکری 
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بوده که نه تنها در آن دوره بلکه در دوره های بعد هم 
نسبت به کار توده ای و اجتماعی وجود داشت، یعنی 
با هدف عضوگیری  توده ها  با  ارتباط گیری  درواقع 
آنها،  میان  از  فرد  یک  انتخاب  یعنی  می شد  انجام 
برای این که به درد فعالیت سیاسی خودمان بخورد. 
بعدها هم حتی  داشته چون  اساسا وجود  این درک 
به سمت  منشعب که سمت گیری  بخش  دوره ی  در 
میان  از  که  بود  آن  برای  شد  مطرح  کارخانه ها 
اعضای  به عنوان  را  برجسته   و  زبده  افراد  کارگران 

سازمان برگزینیم.
ما  بعضی می گویند که  است، حتی  پ: درست 
فقط برای عضوگیری رفته بودیم. واقعیت این است 
که در کنار فعالیت آموزشی و درس و مشق ما تلاش 
به این هم  داشتیم به شاگردان آگاهی بدهیم و تنها 
اکتفا نمی کردیم؛ ما از طریق شاگردان با خانواده ها 
در تماس بودیم. اگر مدرسه 300 شاگرد داشت، ما 
با 300 خانواده برخورد داشتیم. از مادران دعوت 
خودم  من  می گذاشتیم.  جلسه  برایشان  و  می کردیم 
در جلساتی برایشان نهج البلاغه می خواندم؛ آن زمان 
آنهایی  داشتیم  قصد  درواقع  بود.  مذهبی  دیدمان 
و  شده  غرق  مصرفی  زندگی  در  تا  می رفتند  را که 
جذب جامعه ای شوند که شاه برای آنها تدارک دیده 
به  آشنا کنیم.  این نوع زندگی غربی  به معایب  بود، 
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»هفته  من گفت:  به  رجایی  روز  یک  دارم که  یاد 
گذشته در جلسه چی گفتی؟«. پرسیدم چطور مگه؟ 
من گفته که همسرش  به  رفیق دوست  »آقای  گفت: 
می خواسته بره عروسی و تقاضای 500 تومان کرده 
از شرکت در جلسه ی  بعد  لباس بخرد ولی  بوده که 
وقتی  چه گفته که  بازرگان  خانم  نمی دانم  مدرسه 
همان  از  می گفت  و  بود  شده  منصرف  خانه  آمد 
خرج  پول  بروم  چرا  می پوشم،  دارم  لباس هایی که 
کنم و بیافتم تو مصرف. خلاصه آقای رفیق دوست 
می شد که  باعث  برخوردها  نوع  این  تشکر کرده«. 
مدرسه کمک های بیشتر به دست آورده و شاگردهای 
رفیق دوست  دختر  دو  باشیم.  داشته  هم  بیشتری 
شاگردان ما بودند و در ضمن همسرش دختر خاله ی 
علیرضا و لیلا زمردیان  بود. مثلا دختر دوم مطهری 
شاگرد ما بود ولی دختر اولش چون ما کلاس چهارم 
نداشتیم در مدرسه فخریه تحصیل می کرد. مطهری 
خیلی اصرار داشت که ما این کلاس را هم دایر کنیم 
می کنم،  تقبل  من  را  خرجش  »نصف  می گفت:  و 
تحصیل  شما  دست  زیر  هم  دخترم  این  می خواهم 
بیاید  یک کلاس  شاید  کرده ام که  فکر  حتی  کند، 
پایین و با شما باشد«. دو دختر بهشتی هم شاگردان 
ما بودند همچنین دختر جعفری و هاشمی رفسنجانی 
با حالتی صحبت  مدرسه  در  ما  دیگر.  و خیلی های 
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اجتماعی  و  مبارزاتی  جنبه های  بیشتر  می کردیم که 
بار  یک  می گذاشت.  تأثیر  بچه ها  روی  و  داشت 
باهنر به من گفت: »شنیده ام شما در مدرسه طوری 
خیلی  شوهر  به  نسبت  دخترها  که  صحبت کرده اید 
دارد؟!  سال  چند  دختر  حالا  شده اند«.  بی تفاوت 
پانزده سال، شانزده سال! اصلا دختر در آن سن نباید 
و  مذهبی  خانواده ها  چون  ولی  باشد  شوهر  فکر  به 
بیشتر به قشر بازاریان و آخوندها تعلق داشتند درواقع 
دختر  فروختن  فکر  در  گاه،  ناخودآ حتی  به نوعی، 
نمی کنم  فکر  اولا  دادم که  جواب  من  بودند.  خود 
این طور باشد، ثانیا دختر به موقع، باید خودش بتواند 
شوهرش را انتخاب  کند . اگر از حالا فکرش در پی 
می رود  و چه بسا  نمی خواند  باشد اصلا درس  شوهر 
رفیق هم می گیرد. از باهنر به اصرار پرسیدم که چه 
کسی این را گفته است. او پاسخ داد: »آقای بهشتی. 
را هم درواقع همسر  این  بماند«.  بین خودمان  ولی 
بهشتی که قبلا دیده بودمش و از آن مَکُش مرگ ماها 
و اطواری ست گفته بوده که این دختر نسبت به مرد و 

خواستگار بی تفاوت شده است.
مدرسه  بزرگ  سالن  در  که  جلساتی  در 
می گذاشتیم، مثلا به مناسبت شب احیا، از خانواده ها 
هم دعوت می کردیم و کل بچه های دبیرستان را نگه 
می داشتیم؛  افطار می کردند و تا صبح بیست و یکم 
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که تعطیل بود بازی می کردند، سرگرم بودند و بعد 
بچه  ها  را به خانه می بردند. در جلسه آن شب بیشتر 
قرآن  از  پرتویی  از  مضمونی  با  سخنرانی   کردم  من 
این  تمام  در  بود که  جالب  اینها.  و  نهج البلاغه  و 
صحبت ها تمام آیات و بخش هایی که انتخاب  کرده 
بودم طبق روال مجاهدین مضمون مبارزاتی داشت. 
ما  مدرسه ی  در  بچه ای  ]فرشچی[ که  اخوان  بعد 
نداشت، به رجایی زنگ زده و گفته بود: »من شنیدم 
می خواستم  من  داشته اید.  احیا  شب  مدرسه  در  که 
دیگر  دفعه  برای  دارد  امکان  اگر  خواهش کنم که 
همسر و دختر مرا هم افتخاری دعوت کنید که آنها 
هم بهره ای ببرند«. بعد از این سروصداها و تبلیغات 
بود که پای ساواک به مدرسه باز شد. یکی از آنها 
که خیلی پاپیچ من می شد مدیر کل فرهنگ و استان، 

پدر همین نبوی نوری بود.
ت: درواقع با کاری که در بین دختران می کردی 
خدمت  در  جانبی  آموزشگاه  یک  به  مدرسه  عملا 
سازمان تبدیل شده بود. تو نظریات سازمان را برای 
آنها بازگو می کردی یعنی حداقل برداشت مترقیانه از 
مذهب، مبارزه با فرهنگ غربی و زندگی مصرفی و 
به  اشاره  با  زندگی کردن  مقتصدانه  تبلیغ  همین طور 
غیره.  و  نهج البلاغه  از  امامان  زندگی  از  نمونه هایی 
درونی  آموزش  در  را  موضوعات  همین  هم  سازمان 
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خود داشت.
پ: از زنان مبارز الجزایر، چین، ویتنام و غیره 
هم می گفتم. گفتم که مقاله ا ی در باره  وضعیت زنان 
در چین را در کلاس ها خواندم. می دانی، دید ما در 
برخورد به شاگردان نسبت به مدارس دیگر متفاوت 
بود، مثلا در حیاط مدرسه چند درخت بود و بچه ها 
بالا می رفتند یعنی کارهایی که »غیرمعمول«  آن  از 
تلقی می شد. بعضی ها می آمدند دفتر مدرسه و گزارش 
می دادند که جلوشان را بگیریم ولی من فکر می کردم 
این  است.  لازم  خیلی  دخترها  برای  این کارها  که 
برخورد ما واقعا برخلاف دیگر مدارس اسلامی بود 
نظر  بود.  امر شده  این  متوجه  رژیم شاه هم  و خود 
خود سازمان به کارهایی که در مدرسه انجام می دادیم 

مثبت بود.
مدرسه  در  برای کاری که  بگویم که  هم  را  این 
می کردم با پایه دو دبیری، دولت ماهیانه هشت صد 
و خرده ای تومان به من حقوق می داد و برای اضافه 
تومان  هزار  ماهی  مدرسه  می ماندم خود  ساعاتی که 
پرداخت می کرد. به این ترتیب تا لو رفتن سازمان در 
سال 1350 که هشتاد درصد از کادرها و مرکزیت 
سازمان دستگیر شدند، من نزدیک دو سال بود که 

در مدرسه کار می کردم.
با  ارتباطگیری  برای  بود  مدرسه کانونی  درواقع 
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خانواده ها و افرادی که مخفی بودند؛ این که مدرسه 
دو در داشت امکان امنیتی خوبی بود. افراد از یک 
از در  انجام می دادیم و  را  در می آمدند، کارهایشان 
داشتیم که  جاسازی  سیستم  یک  می رفتند.  دیگر 
مثلا رجایی شبانه نوشته یا پیامی را از سازمان آنجا 
می گذاشت و من در فرصت مناست آن را برمی داشتم 
افراد  جمله  از  می رساندم.  بود  قرار  به کسانی که  و 
تقی، پسر عموی  با سازمان یکی  ارتباط  در  مخفی 
من  نه  را  بود  شده  مدرسه  راننده  که  حنیف نژاد 
می شناختم نه او مرا. رجایی به سفارش بچه ها او را 

استخدام کرده بود. 
و  کادرها  اتفاق  به  قریب  اکثر  دستگیری  با 
فعالیت های   1350 شهریور  در  سازمان  مسئولین 
دفاعی مهمی برای جلوگیری از اعدام بچه ها به دوش 
آنها همین طور در ارتباطات، جمع آوری  افتاد.  زنان 
کمک های مالی و حفظ افراد تحت تعقیب تقریبا 
مستقل از تشکیلات عمل می کردند. در همین فاصله 
اردیبهشت 1352 طول کشید  یازده  تا  ساله که  دو 
برای  فعالیت  بیشترین  مدرسه،  از  فرارم  زمان  یعنی 
انجام  آنها  اعدام  از  جلوگیری  و  بچه ها  آزادسازی 
شد از آن جمله بود تحصنی که در قم با خانواده ها 
سازماندهی کردیم. تمام کارها و برنامه ریزی های این 
مدرسه  به  زنان  می شد.  انجام  ما  مدرسه  در  تحصن 
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و  تایپ  و  مثل کپی  آنجا  امکانات  از  و  می آمدند 
یاد دارم که کتاب  به  استفاده می کردند، حتی  غیره 

»نهضت حسینی« سازمان در مدرسه تایپ شد. 
یک  که  گفتی  سازمان  رفتن  لو  از  بعد  ت: 
دوره ی جدیدی از فعالیت برای شما آغاز شد. زنان 
به خاطر  امکاناتی که با پوشش خود در مخفی کاری 
داشته وکمتر مورد سوءظن رژیم در آن زمان بودند، 
به خصوص که رژیم فکر نمی کرد زنان، آن هم زنان 
مذهبی به کارهای سیاسی کشیده شده باشند توانستند 
این  در  بیشتر  بزنند. کمی  دست  فعالیت هایی  به 

ارتباط توضیح بده.
زنان  فعالیت  از  با درک ساواک  رابطه  در  پ: 
در  ساواک  وقتی  بزنم.  مثالی  ابتدا  است که  خوب 
درست مصادف  ریخت،  ما  خانه ی  به  شهریور 50 
بود با روزی که قرار بود مراسم عقد خواهرم حوری 
خانه  وارد  ساواک  شود  برگزار  میثمی  لطف الله  با 
از  هم که  را  ناصر  دیگرم  برادر  و  منصور  و  شد 
بود، دستگیر کرد.  آمده  ازدواج  مراسم  برای  مشهد 
بین ساواکی ها شد که من شنیدم؛  همانجا صحبتی 
دیگری گفت:  چی؟«  »زن ها  پرسید:  آنها  از  یکی 
»فعلا نه«. این ناظر بر تمایزی بود که ساواک بین 
وقتی  بود.  قائل  چریک ها  و  مجاهدین  ما  سازمان 
هم  را  دخترها  می شدند  وارد  چریک ها  خانه ی  به 
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قیام  آنها  که  این  به علت  می گرفتند؛  فی المجلس 
در  و  شروع کرده  سیاهکل  از  بعد  را  مسلحانه شان 
آنها  بابت  این  از  می کردند؛  زندگی  تیمی  خانه های 
شهریور  واقعه  از  بعد  بودند.  جلوتر  ما  از  ماه  چند 
پنجاه بود که نقش زنان در سازمان بارز شد. روز اول 
از کادرها و اعضا  نفر  شهریور، سی و هفت هشت 
تعداد  این  ماه  دو  یکی  ظرف  و  کردند  دستگیر  را 
به حدود صد و خرده  ای رسید. به مجرد دستگیری 
او پشت  آن روز خانواده ی  آنها، فردای  از  هر یک 
بود که  آنجا  در  و  می شد  جمع  قزل قلعه  زندان  در 
زن ها با هم آشنا می شدند. ما چند نفر یعنی حوری، 
این زمینه  امینی و من در  زری میهن دوست، فاطمه 
بودند  علنی  افراز که  محبوبه  و  رفعت  بودیم.  فعال 
زندان  در  پشت  همان  نکردیم.  مسائل  این  وارد  را 
فدایی  زنان  می شد که چه  سازماندهی  فعالیت هایی 
فعالیت هایی  می گرفتند؛  عهده  به  مجاهد  زنان  چه 
پرس و جو  و  رفتن  از  و  بود  چشمگیر  خیلی  که 
آنجا  در  و محلی که  بچه ها  باره وضعیت  در  کردن 
محبوس بودند شروع می شد تا هفته ای دو بار پول و 
دیگر ضروریات را به آنها رساندن و مهم تر از همه 
حفظ ارتباط ممتد با زندانیان چه به صورت شفاهی 
از طریق  این کار  نامه.  ردوبدل کردن  به صورت  چه 
جاسازی در لباس یا ساک و غیره صورت می گرفت. 
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در این دوره نقش زنان برای گرفتن ارتباطات و زنده 
نگهداشتن شعله مبارزه خیلی برجسته شد. زنان در 
سازمان مجاهدین می گفتند: »کار حسینی را بچه ها 
کردند و حالا نوبت زینب است«. منظور کشته شدن 
حسین و تبلیغی بود که زینب به نفع او کرد. به حق 
در آن دوره این فعالیت به نحو احسن پیش رفت؛ 
نشده  اعدام  بچه ها که هنوز  زندان،  در  به حدی که 
بودند، در جمع بندی خود به این نتیجه رسیدند که در 
ارتباط با عضوگیری زنان اشتباه و کوتاهی کرده اند 
و  نداده  بها  از سازمان  نیمی  به عنوان  به زن ها  یعنی 
فقط مردها را مورد توجه قرار داده اند. گویا این را 
محمد حنیف و مسعود رجوی گفته بودند. خلاصه  

این مسئله به صورت بارزی مطرح شد.
به عهده  را  انتقادها  تمام  مسئولیت  محمد  البته 
می گرفت. او در یک کاغذ کوچک، وصیت نامه ای 
که خودش نوشته بود را طی ملاقاتی به من رد کرد 
صریحا  آن  در  و  بود  سازمان  با کل  ارتباط  در  که 
مسئولیت تمام کارها را به عهده می گرفت. او به خود 
انتقاد داشت که چرا از اول همه کارها را بین همه 
بچه ها تقسیم نکردیم و شرایط قطب شدن فراهم شد. 
او می گفت: »هفتاد و پنج درصد همه مسئولیت ها با 
من است و بیست و پنج درصد با سعید محسن. در 
تمام سازمان فقط من و سعید مقصر هستیم؛ علتش 
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هم قطب شدن ما بود، مسئولیت کارها را بین همه 
تقسیم نکردیم«. درواقع به من سفارش می کرد که در 
باید تمام بچه ها  بترسید،  افراد  از قطب شدن  آینده 
و  زندان  در  او  بازی گرفت.  به  و  وارد کار کرد  را 
دادگاه رسما مسئولیت خیلی از کارها را که خودش 
در آنها شرکت مستقیم نداشت به عهده گرفت ازجمله 
عملیات ربودن خواهرزاده شاه، شهرام شفیق و انفجار 
رهبری  دادگاه گفت که  در  او  برقِ کوی کن.  دکل 
گروه برای ربودن شهرام با من بوده، در صورتی که 
این طور نبود و حتی خودش با این عملیات مخالفت 
محمد  برنمی گردم. کلا  بحث  این  به  حالا  داشت. 
زنان  بود که  تصریح کرده  وصیت نامه  در  حنیف 
باید موقعیت خاص خود را درک کرده و مسئولیت 

به عهده بگیرند.
در  افشاگری  دوره  این  در  زن ها  عمده  فعالیت 
برای  بود که  جمعیتی  بین  در  زندان  درهای  پشت 
ملاقات می آمدند. در آنجا زنان، بسیار سریع با هم 
ستاره  چه  مجاهد،  چه  فدایی،  چه  می شدند؛  آشنا 
بازاری  و  مذهبی  پایگاه  ما  چون  غیره.  و  سرخی 
زندانیان  برای خانواده های  مالی  داشتیم کمک های 
خیلی سریع می رسید؛ خیلی از کسانی که کمک های 
نبودند  حاضر  امنیتی  دلایل  به  می کردند  مالی  
از  بعد  مسئله  مهم ترین  شود.  مشخص  هویتشان 
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لورفتن یک سازمان، مسئله خانواده هاست. هرچند 
بودند  می آمدند  متوسط  طبقات  از  عمدتا  زندانیان 
خانواده هایی که باز هم نیاز به کمک داشتند. یک 
بار محمدعلی رجایی  به من گفت: »یک نفر هست 
به نام استاد آقا که بیست هزار تومانی آورده و گفته به 

هیچ کس نمی دهد مگر به شما«.
آخر،  به  تا  لو رفت  اولی که سازمان  از روز  من 
ارتباطم را با بچه هایی که مخفی بودند حفظ کردم. 
بهمن ماه  در  رضایی که  احمد  با  بار  دو  کمااین که 

1350 شهید شد قرار ملاقات داشتم. 
از آیت الله ها  با توجه به مذهبی بودنِ بچه ها  ما 
احمد رضایی گفته  استفاده می کردیم.  و روحانیون 
بود: »در حالی که ما مطمئن هستیم که از این راه، از 
طریق روحانیون برای ما هیچ چیز ساخته نیست، ولی 
برای تبلیغ خوب است«. من زنان را جمع کردم و به 
آنها گفتم: »فکر نکنید از این که ما به قم و خانه ی 
این و آن برویم بچه ها آزاد می شوند، نه! همان طور که 
خودتان هم می گویید باید کار زینبی را شروع کنید. 
برایش  امام حسینی  زینب شروع کرد،  هم که  وقتی 
افشا گشت«.  مردم  سطح  در  یزید  ولی  نشد،  زنده 
استفاده  آنها  از  ما  بود که  مذهبی ای  مضامین  اینها 
به نحو احسن کارشان را انجام  می کردیم. زن ها هم 
دادند. به سراغ هر روحانی که می شناختیم رفتیم، از 
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آن جمله بود تحصنی که در قم در اردیبهشت 1351 
جلب  برای  زندانیان  خانواده های  گرفت.  انجام 
با آیت الله خوانساری،  حمایت روحانیون در تهران 
خسروشاهی... تماس گرفتند. علاوه بر آن در مشهد و 
شیراز هم به سراغ برخی روحانیون می رفتند. از همه 
مرعشی، علامه  بود که شریعتمداری،  قم  مهمتر  جا 
طباطبایی و دیگران در آنجا اقامت داشتند. تصمیم 
سری  اعدام  حکم  که  شد  زمانی گرفته  تحصن  به 
دوم از مجاهدین مانند حنیف و... را اعلام کردند. 
خانواده ها بر آن شدند که به منزل شریعتمداری رفته 
و در آنجا متحصن شوند. چون قضیه به سال ها پیش 
بازمی گردد جزئیات کار را به خوبی به یاد ندارم. البته 
ما امید چندانی به این کار نداشتیم و می دانستیم که 
در سرنوشت آنها تأثیری نخواهد داشت، من شخصا 
این را بارها به مادرها گفته بودم. هدف ما از این کار 
هم افشای رژیم شاه بود و هم نشان دادن بی خاصیت 

بودن روحانیت.
اکثرا  بانوان راهی قم شدند که  از  ابتدا عده ای 
روز   20 حدود  که  آخر  به  تا  تحصن  اول  روز  از 
مادر  شامل  عده  این  ماندند.  آنجا  در  طول کشید 
مادر  احمدی،  اشرف  بدیع زادگان،  عسگری زاده، 
و خواهرهای خودم، یک خانم دیگری که اسمش 
را نمی برم و چند نفر دیگر بودند. در مدت تحصن 
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مرتب عده ای از تهران به قم می رفتند و هر یک به 
آنجا  روز  چند  یا  روز  یک  داشت  وقتی که  میزان 
می ماند و برمی گشت؛ در ضمن عده ای از این افراد 
اعتصاب غذا هم کرده بودند ولی برای بقیه افرادی 
می توانست  هرچه  کس  هر  می رفتند  تهران  از  که 
بودند.  جمع  آنجا  بسیاری  مادران  می برد.  خوراکی 
مادر تشیدها طی بیست روزی که تحصن طول کشید 
تمام  خواهرانم  و  مادرم  بود.  آمد  و  رفت  در  مدام 
مدت آنجا ماندند و در اعتصاب هم شرکت کردند. 

خبر تحصن بانوان در قم همه جا پیچید. هر روز 
عده ای از بانوان قم به دیدن آنها می رفتند و متحصنین 
هم برایشان از بدرفتاری و شکنجه  بچه ها در زندان 
همراه  خواهرم  وقتی  روزها  از  یکی  در  می گفتند. 
امام  با  آنها  مقایسه  و  از شکنجه ها  دیگر  با خانمی 
حسین و حکومت یزید می گفتند، گویا دختر آیت الله 
منتظری، اشرف در زیر چادر این صحبت را ضبط 
کرده بود. چیزی نگذشت که این نوار همه جا پخش 
شد. گرچه نوار چندان واضح نبود ولی دست به دست 
شده و در منزل خیلی ها پیدا می شد، از نظر ساواک 

نفسِ داشتن این نوار جرم تلقی می گشت.
مناسبت  به  تحصن  روزهای  از  یکی  در 
شریعتمداری  منزل  حیاط  در  جعفرصادق  وفات 
روضه خوانی به پا بود که ناگهان زن ها سراسیمه فریاد 
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برآورده و روضه خودشان را خواندند، هم  زمان مادر 
عسکری زاده با سر برهنه وارد حیاط شد و شیون کنان 
یقه پیراهنش را تا پایین چاک داد، این عمل مجلس 
را به قدری منقلب کرد که طلاب عمامه ها را برداشته 
ملتهب  جو  نشان دهنده  این  انداختند.  راه  شیون  و 
آن روزها بود. تحصن همان طور که خودمان حدس 
دراز  در  ولی  نداشت  آنی  و  ملموس  نتیجه  می زدیم 

مدت برای افشای رژیم و روحانیت اثر گذاشت.
از فعالیت های دیگر ارتباط گیری مفصلی ست که 
با داخل زندان داشتیم. ما هر دفعه که برای بچه  ها 
بسته ای می فرستادیم نوشته و خبری در آن جاسازی 
محمد  برای  که  بسته هایی  در  نه  البته  می کردیم، 
حنیف بود زیرا بازرسی خاصی در رابطه با او اجرا 
می شد. در فاصله دو دادگاهِ محمد به او اطلاع دادند 
که به زندان قصر منتقل خواهد شد. هنوز مرحله دوم 
داشت  قصد  ساواک  بود؛  نشده  شروع  محاکمات 
حیله ای به کار ببرد، پس از دادگاه به محمد به جای 
بی اعتبارش  دیگران  نزد  تا  دادند  ابد  حکم  اعدام 
در  پشت  شد.  این طور  هم  تا حدی  ابتدا  در  کنند. 
بچه ها  به  شده که  »چطور  می گفتند:  قزل قله  زندان 
حکم اعدام داده اند ولی به محمد ابد«. حتی به یاد 
دارم یک بار که احمد حنیف نژاد برادر محمد مرا 
دید، گفت: »به محمد بگو مواظب باشه اگر ساواک 
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بخواد برگی بزنه و تو رو زنده نگه داره، سازمان از 
بین خواهد رفت«. بعدها شنیدم که به محمد گفته 
بودند که تو فقط بیا بگو که این حکومت - یعنی 
رژیم شاه- خودش یک حکومت اسلامی است و ما 

اشتباه می کردیم.
قرار بود که ساواک محمد را با مهدی رضایی 
کند.  روبه رو  بود  شده  دستگیر  اردیبهشت  در  که 
مهدی در بازجویی گفته بود که محمد را می شناسد 
به کل  محمد  بود.  تعریف کرده  او  از  هم  خیلی  و 
نافی شناختن مهدی شده بود تا بلکه او را از اعدام 
نجات بدهد. به همین دلیل ساواک تصمیم گرفته بود 
که آنها را با هم روبه رو کند. در این فاصله بچه ها به 
من سوزنی آغشته به سیانور، جاسازی شده در داخل 
یک خمیردندان دادند و نقشه این بود که وقتی ثابتی 
به داخل سلول می آید تا این دو را با هم روبه رو کند، 
محمد سوزن آغشته به سیانور را به بدن او زده و او 

را بکشد. 
در  آن  سری  اولین  شد.  شروع  اعدام ها  بعد، 
فروریدن 1351 با اعدام چهار نفر بود. بعد از هر 
برگزار  چهلم  و  هفتم  و  سوم  مجالس  اعدام  سری 
می شد. در ابتدا این تجمع ها برای شهدا بود اما خیلی 
زود ما آن را به جلسات هفتگی زنان تبدیل کردیم 
در  بودند  شاه  رژیم  علیه  به نوعی  زیادی که  افراد  و 
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آن شرکت می کردند. در این جلسات اکثراً آیاتی از 
قرآن و نهج البلاغه خوانده می شد که خودم مسئولش 
از  یکی  در  صحبت.  و  سخنرانی  یک  بعد  و  بودم 
این جلسات در 31 فروردین 52 که در منزل ناصر 
و  ریخته  آنجا  به  ساواک  بود،  شده  تشکیل  صادق 
عده ای از زنان را دستگیر کرد از جمله ناظم مدرسه 
رفاه را. این اولین هجوم برای گرفتن زنان بود. تا قبل 
از آن معمولا وقتی ساواک می آمد مانع از برگزاری 
نداشتم  در جلسه شرکت  روز  آن  من  می شد.  مراسم 
اواخر امکان هجوم ساواک  آن  چون می دانستم در 
زیاد است. ساواک در آن مقطع خیلی حساس شده 
بود، یک بار مانع از برگزاری جلسه  در شهر دیگری 
شده بود. فاصله ی بین آن جلسه و روزی که ساواک 
برای دستگیری من به مدرسه رفاه ریخت، یازده روز 
بیشتر نبود. تعدادی از زنانی که در آن روز دستگیر 
شده بودند از داخل زندان پیغام دادند که ساواک به 
دنبال پوران است و همین روزها دستگیرش می کند. 

همین خبر بود که به من امکان فرار داد.
ت: از این صحبت هایی که شد به کنار، ما هنوز 
به این که جایگاه فعالیت زنان در تجربه تو چه بوده 
از  مبارزاتی که  و  مدرسه  تجربه  درواقع  نرسید ه ایم. 
این طریق سازماندهی می شد هم هنوز ربط مستقیمی 
چنانچه  اگر  آنجا  در  ندارد.  زنان  حقوق  به  نسبت 
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نقدی هم وجود داشت باز نسبت به فرهنگ غربی 
و غیره بود نه نسبت به مسائلی که به زنان و حقوق 

زنان باز می گردد.
پرداخته  زنان  مسئله  به  خاص  به طور  بله  پ: 
نمی شد. آنها فقط عضوگیری می شدند برای فعالیت 
در تشکیلاتی که در آن هم زن و هم مرد با هم برای 
در  ما  می کردند.  مبارزه  شاهنشاهی  رژیم  سرنگونی 
حرف  زیاد  زنان  اجتماعی  حقوق  و  مسائل  مورد 
نمی زدیم؛ مثلا چند همسری را خود شاه ملغا کرده 
چیزی  اگر  و  نداشتیم  برای گفتن  حرفی  ما  و  بود 
می گفتیم تأیید حرف شاه از کار در می آمد .  صحبت 
گاهی بخشی نسبت به فرهنگ غربی و شرح  ما بیشتر آ
زندگی زنان مبارز و غیره بود، نه نسبت به مسائلی که 

مستقیما به حقوق زنان مربوط می شد. 
ت: منع چند همسری یا قوانینی که به نفع زنان 
وضع می شد را باید جزو دستاوردهای اجباری جامعه 
جامعه  رشد  معین  شرایط  ارزیابی کرد.  بورژوایی 
بورژوایی این تحولات را پیش آورده بود که خمینی 
هم نتوانست بعد از قیام آن را از میان بردارد. گفتی 
مطرح  را  وغیره  همسری  چند  مانند  مسائلی  که 
اصلا  زنان  مسئله  می رسد که  نظر  به  اما  نمی کردید 

برایتان مطرح نبوده است.
پ: بله. برای این که در تفکر آن روز ما مسئله 
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ما  بود.  رژیم  سرنگونی  مسئله  بود،  اینها  از  بالاتر 
غرق در تفکر اسلامی بودیم مثلا موضوع مهم دیگر 
ازدواج زودهنگام دختران بود که بنابر قانون رضاشاه 
دختر زیر 16 سال حق ازدواج نداشت مگر این که 
تایید کند که  و  معاینه کرده  را  قانونی دختر  طبیبِ 
او رشد جسمی و ذهنی کافی برای ازدواج دارد. من 
خودم شاهد بودم که دختری 15 ساله را می خواستند 
به عقد ازدواج در آورند، او را نزد یک پزشک بردند 
تا معاینه اش بکند. ما هم بنابر همان ذهنیت اسلامی، 
ایراد  کسانی که  بودند  نمی فهمیدیم؛  و  بودیم  کور 
می گرفتند که چرا باید دختر 9 ساله ازدواج بکند؟! 
من خودم استدلالم این بود که هیچ اجباری در عقد 
دختر 9 ساله وجود ندارد، بلکه دختر برای ازدواج 
باید به سن بلوغ رسیده باشد. دختر ممکن است در 
عربستان در سن 9 سالگی به بلوغ برسد و در سوئد 
در اثر آب و هوا در سنی بالاتر. خب ایران کشوری 
سوئد  و  عربستان  میان  جغرافیایی  نظر  از  است که 

قرار گرفته است!
ت: ولی همان زمان برای دختر 9 ساله تکالیفی 
روزه  بخواند،  نماز  بود  واجب  مثلا  بود  شده  معین 
هم  و کسی  غیره  و  رعایت کند  را  حجاب  بگیرد، 

اعتراض نمی کرد.
به  همیشه  بود.  مسئله  هم  اینها  همه  خب  پ: 
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مادرم می گفتم که چرا دختر باید از 9 سالگی روزه 
بگیرد و پسر از 15 سالگی؟ این که دیگر به بلوغ 
ربطی ندارد و مسئله گرسنگی است. این اعتراضات 
هم  درواقع کور  ولی  بوده  من  در  تک جوش ها  و 
ملغا  همسری  چند  شاه  دوران  در  بودم. گفتم که 
از 16 سالگی  قبل  نبود که دختر  و مجاز  بود  شده 
که  شد  برقرار  خانواده  تنظیم  برنامه  ازدواج کند، 
زن ها پشت سرهم باردار نشوند؛ از این مهمتر زنان 
اما  می کردند،  انجمن ها صحبت  در  مشهد  در خود 
به چه مناسبت هایی؟! فقط در مدح شاه، مثلا روز 
باید  شاه  مجسمه  پای  به  وقتی که  یا  و  بهمن  ششم 
گل ریخت. ما این حرکت زنان را چون برای رژیم 
بود ارتجاعی می دانستیم. می گفتیم زن باید صحبت 
بیرون  همین  صورتی که  در  مبارزه.  برای  اما  کند 
آمدن از زیر چادر و در مَلأ عام برای مردم صحبت 
کردن خودش قدم مهمی بود. برای ما همواره نوک 
پیکان، حمله به رژیم شاه بود. زنان را ابتدا تربیت 
و سپس عضوگیری می کردیم، خود من عضوگیری 
بپردازم.  زنان  به مسئله خاص  این که  برای  نه  شدم 
شاید  حتی  ندارند،  فرقی  مرد  و  زن  می گفتیم  اصلا 

به صورت افراطی هم برخورد می کردیم.
ت: در صورتی که در باطن واقعا فرق داشتند، در 
سطح جامعه این کاملا بارز بود به همین  دلیل دختری 
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که قصد داشت به سازمان بپیوندد می بایست مسئله 
ازدواجش را حل کرد.

پ: آری مسئله ازدواج  زنان باید حل می شد ولی 
مردها نیازی به حل آن نداشتند و این را هم خیلی 

طبیعی می دانستیم. 
 50 سال   اوایل  تا  تقریبا  اینجا  تا  خب  ت: 
و  مجاهدین  سازمان  رفتن  لو  تا  یعنی  شد،  گفته 
فعالیت هایی که به این موضوع مربوط می شد . تا این 
بودند  آمده  سازمان  درون  به  زنانی که  تعداد  تاریخ 
بدون شک خیلی معدود بوده و همان طور که گفتی 
سیاسی- و  عقیدتی  سیاسی،  آموزش  مسئله  بیشتر 
آمادگی های  برخی  به علاوه  بود  مطرح  ایدئولوژیک 
از  سازمان  هنوز  زمان  آن  تا  چون  غیره.  و  رزمی 
مرحله ی تدارک و فعالیت مقدماتی خارج نشده بود 
فرق زیادی در برخورد به زنان نسبت به مردان وجود 
امری که  بود  ازدواج  همان  اساسی  فرق  نداشت؛ 
نداشت. گفتم که کلا  مردان وجود  برای  ضرورتش 
سازمان سیاستش این بود که ازدواج یک وابستگی 
جدید برای فرد ایجاد می کند و چنین امری با درکی 
مغایر  داشتیم  حرفه ای  انقلابیون  سازمان  در  ما  که 
بود؛ آن هم در شرایط امنیتی خیلی شدید. لازم بود 
از علایق خانوادگی، فردی و غیره بگذرند و  افراد 
حتی برای وابستگی هایی مثل کار، شغل و غیره  که 
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در صورت لزوم بتوان آنها را ترک نمود، به عبارت 
وسیله ای  به عنوان  فقط  عوامل  این  همه ی  به  دیگر 
برای پیش برد مسائل تشکیلاتی و مبارزاتی نگریسته 
دست  که  جدید  علایق  هرگونه  ایجاد  پس  می شد. 
آنها  از  یکی  می گشت که  تلقی  مضر  باشد  پاگیر  و 
یک  تنها  نه  ازدواج  پسرها  برای  بود.  ازدواج  هم 
اصل نبود بلکه امری بود که در بسیاری از موارد به 
جای آن که امکانزا در نظر گرفته شود امکان را از 
بین می برد، به همین دلیل معمولا اصل مبتنی بر عدم 
بعضی سازمان های  در  بود. من شنیده ام که  ازدواج 
دیگر ازدواج ممنوع بوده، ولی در سازمان مجاهدین 
بودند.  ازدواج کرده  بچه ها  از  بعضی  نبود.  ممنوع 
در ارتباط با این حالت باید بررسی شود که ازدواج 
بر فعالیت آنها چه تاثیری گذاشته است؟ مثلا علی 
بازرگان،  منصور  حنیف نژاد،  محمد  میهن دوست، 

لطف الله میثمی، اسماعیل زاده ازدواج کرده بودند.
فرهنگیِ  ضرورت های  بنابر  سازمان  به نظرم 
سیاست  عملا  می کرد  فعالیت  آن  در  محیطی که 
یک  پذیرش  بود.  کرده  اختیار  متوازنی  و  طبیعی 
زوج به سازمان که یک مرام داشتند مشکلی ایجاد 
ازدواج دختر و پسری  برای  نمی کرد. حتی سازمان 
که به یک آرمان و سازمان اعتقاد و ایمان داشتند و 
می خواستند فعالیت کنند ایرادی نمی دید. اما وجود 
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کسی که ازدواج کرده اما همسرش در سازمان نیست 
مشکلات دیگری می آفریند.

زاویه  از  همیشه  ازدواج  مسئله  به  که  بماند 
است  مردانه  رهبریِ  این  زیرا  شده،  نگریسته  مردان 
بود  این  این حالت مشکل  که تصمیم می گیرد. در 
بهره مند  »امکان«  این  از  خود  چطور کسی که  که 
است می تواند آن را بر دیگران منع کند. به اصطلاحِ 
معروف »رطب خورده چون منع رطب کند«. از طرف 
دیگر خود این درک و دید، یعنی »زن داشتن« را 
»بهره گیری«  را  ازدواج  و  تلقی کردن  امکان  یک 
مردان  مزیت  آشکارکننده  چقدر  امکان،  یک  از 
نسبت به زنان است. به زن مثل یک امکان رفاهی، 
یک خانه ی خوب، اتومبیل و غیره نگاه می شود و 
یا  آب  خواب،  مثل  و ضروری.  طبیعی  رابطه ای  نه 
خوراک که چه برای زن و چه برای مرد به عنوان یک 

نیاز طبیعی مطرح است.
حال در اینجا مشخصا به مسئله  جنسی و نحوه ی 
حل آن در میان جوان هایی که به کار مبارزه انقلابی 
این که  یعنی  می پردازیم.  می پیوستند  سال ها  آن  در 
چگونه می توان  یک نیاز غریزی و طبیعی را با مبارزه 
انقلابی مخفی وفق داد. به خوبی به یاد دارم که قبل از 
تشکیل سازمان در سال 1344 یا اواخر 43 درواقع 
بود که  نیاز  این  نفی  و  خودداری  بر  مبنی  ما  رفتار 
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از آن به عنوان خودسازی و ریاضت کشی یاد می شد. 
جنسی  مسئله  این که  برای  می کردیم  یعنی کوشش 
اهمیت  از  را خالی  آن  نیاورد  وارد  ما فشاری  روی 
تلقی کنیم. اما نمی توان منکر چنین نیازی شد. فرض 
کنیم چند دختر در کوچه و خیابان می دیدیم که از 
هرچه  معروف  قول  به  می شدند،  خارج  دبیرستانی 
دیده بیند دل کند یاد، اما ما نمی بایست به آنها توجه 
می کردیم. آموخته بودیم که این نیاز را نباید مسئله 
مهمی در زندگی دانست. به خود می گفتیم این چیز 

مهمی نیست. اصلا زن داشتن هم مهم نیست.
پ: این مسئله ریاضت کشی بود، چه برای زنان 

و چه برای مردها.
عرضه  ریاضت کشی  صورت  به  را  خود  این  ت: 
سازمان  تشکیل  از  قبل  نفر،  سه  دو  ما  برای  می کرد. 
این امر خودسازی و نیافتادن در دام مصرف و پول و 
به خصوص اجتناب از گناه تلقی می شد؛ مذهب در این 
تعریف می کرد ولی  را  بود که گناه  رابطه عامل مهمی 
در کنار آن فرهنگ عمومی هم به ما می گفت که به زن 
نگاه و در نتیجه به او فکر کردن هم گناه است. از عیسی 
مسیح یاد می کردند که نگاه کردن به زن نامحرم و نفس 
گرایش به او به معنی زنا کردن با او است. طبیعی ست 
می خواست  دلمان  انقلابی گری که  با خصلت  این  که 
داشته باشیم، منافات داشت. بنابراین کوشش می کردیم 
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که چنین حالتی پیش نیاید و به خودمان قبولانده بودیم 
که اصلا این مسئله مهم نیست. 

پ: در اینجا تمایزی وجود دارد. برای آنها این 
از آن خودداری می کردند،  اما  امکان وجود داشت 

این به تزکیه نفس مربوط می شد.
ت: منظورم موانع صرفا مادی نیست که به فرض 
بسته  پایمان  به  زنجیری  یا  باشیم  نداشته  پول  فقط 
جلو  و...  عرفی  شرعی،  اخلاقی،  مانع  صد  باشد، 
دختر  یک  با  می توانستم  چگونه  آدمی  منِ  بود.  ما 
رابطه ویژه ای داشته باشم و با هم مثلا به سینما بریم، 
درحالی که وابسته به فلان خانواده مذهبی هستم، در 
دانشکده در انجمن اسلامی و نهضت آزادی فعالیت 
می کنم و می خواهم انقلاب کنم؛ اگر در کوچه کسی 
از  او  با  می توانم  چگونه  ببیند،  دختری  همراه  مرا 
یعنی عملا  است!  قرآن صحبت کنم؟! اصلا محال 
قید و بندهای دیگری که پیش پای تو می گذارند کم 
نیست. تو از یک طرف واقعا به آرمان انقلابی وابسته 
بودی و در عین حال غریزه ی طبیعی از تو می خواست 
هم  با  دو  این  بدهی؛  پاسخ  نیازی  به  به هر حال  که 
منافات داشت و تو چاره ای جز سرکوب این غرایز 
نداشتی. یکی از راه های سرکوب این غرایز این بود 
که به خود تلقین کنی که این مسئله اهمیتی ندارد. 
حکایت  به  برخورد  این  داشت که  اذعان  باید  ولی 
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نمی رسد  گوشت  به  »دستش  که  می ماند  گربه ای 
می گوید پیف، پیف«. من واقعا فکر می کنم این طور 
بود. ما بدین طریق درواقع غریزه خودمان را سرکوب 
ترفندهای ممکن که حتی  انواع  با  یعنی  می کردیم، 
تا سوزاندن و زخم کردن بدن می رفت. مگر نه این 
عشق.  به خاطر   بود،  سوزانده  را  خودش  عبدی  که 
عاشق یک دختر شده بود. به ما نگفت ولی بعدها 

من خودم زخم را دیدم.
پ: هر چند که با سوزاندن هم نشد!

مهم  »اصلا  برخوردِ  این  نتیجه  هرحال  به  ت: 
نیست« نوعی تحقیر مسئله جنسی ست که ممکن بود 

در اغلب اوقات به تحقیر زنان هم منجر شود.
از  مثبتی  نحو  به  محسن  سعید  مورد  این  در 
ببین  می کرد که  صحبت  بچه ها  از  یکی  وضعیت 
که  می کنند  برخورد  مسائلی  به  چگونه  بچه ها 
و  جذاب  آرزوهای  و  آمال  به صورت  خیلی ها  برای 
هوس انگیز جلوه می کند. مثلا فلانی وقتی که ازدواج 
کرده و به پای عمل زناشویی می روند، برای اولین 
برای  می شده، گویی  روبه رو  زن  با  بوده که  باری 
همسرش هم همین طور. به هر حال برای زن آن شب 
به  تا  می شده که  محسوب  چیزی  اول، گرانبهاترین 
و  پاک  به اصطلاح  و  حفظ کرده  را  خودش  حال 
می کند.  اهدا  شوهرش  یا  محبوب  به  دست نخورده 
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مرد پس از عمل جنسی احساس می کند که از نظر 
برای  شاید  افتاده.   اتفاق  مهمی  مسئله  همسرش 
خودش هم چنین بوده. اما بعد از عمل زناشویی به 
همسرش می گوید دیدی که هیچ چیز مهمی نبود؟! 
این قضیه را سعید محسن به عنوان یک ارزش مثبت 
چنین کاری،  یعنی  می کرد  مرد  عنوان  رفیق  آن  در 
چنین مسئله ای که برای خیلی ها هوس انگیز یا نهایت 
آرزوی شان است، از نظر او یک امر خیلی پیش پا 
آنقدرها هم مهم نیست. ولی واقعیت  بوده و  افتاده 
قضیه چه بوده؟ برخورد او که برداشت یک مسئول 
است که  این  گواه  می دهد  نشان  را  سازمان  مرکزی 
پس مسئله جنسی هیچ اهمیتی ندارد. من هم آن زمان 
درک درستی از مسئله نداشتم و فکر می کردم شاید 
همین طور باشد، ولی امروز می فهمم که احتمالا یک 
مسئله  یک  با  مردانه  یا  مردسالارانه  کاملا  برخورد 
زنانه در پیش گرفته شده است. به نظرم آن رفیق مرد 
درست موقعی که کارش را انجام داده و راحت شده 
بیچاره  این دختر  و  برخورد می کند،  این گونه  بوده 
که برای اولین بار گوهر خودش را یعنی چیزی که 
بی نهایت با ارزش می دانسته و برای خودش اهمیت 
داشته، به عشقش تقدیم کرده است، ناگهان از طرف 
مرد با اغماض و تحقیر آن روبه رو می شود. اینجاست 
اهمیت  داشته،  سر  در  انگیزه ای که  هر  با  مرد  که 
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مسئول  رفیق  تایید  با  می کند.  نفی  را  جنسی  رابطه 
ما  فرهنگی  و تفکر  ایدئولوژی  می بینم که در درون 
تبعیض جنسی نسبت به زنان عمیقا نهفته بوده است.

پ: این را قبول دارم.
می افتم که  خصوصی  موضوع  یک  یاد  به  ت: 
هیچ وقت برایت تعریف نکرده ام. وقتی با هم ازدواج 
کردیم به نظرم می آمد که به هر حال به یک نیاز طبیعی، 
هم  آن علاقه  به  شده که  داده  پاسخ  درست  و  لازم 
داشتم، می دانی که مدت ها گذشت و ما رابطه مان را 
به کسی اعلام نکردیم. پس از مدتی، یک روز که با 
بچه ها اسماعیل، عطا، حسین و... در بغداد.نشسته 
بودیم آن را اعلام کردم. یکی دو روز قبل از آمدن تو 
بود. من خواستم مسئله ازدواج را با درک آن زمان 
خودمان نه به عنوان یک رابطه ی واقعی از همه لحاظ 
ضروری در یک زندگی انسانی، نه به عنوان رابطه ای 
که حاوی پتانسیل های جدید است و بگویم نیروی 
انسان را در زمینه مبارزاتی اش هم افزایش می دهد- 
خصوصا اگر زنش مبارز و سیاسی باشد- بلکه صرفا 
به عنوان حل یک مسئله جنسی معرفی کنم، درواقع 
به عنوان کنار زدن مسئله جنسی تلقی کردم. عمدتا، 
از نظر سازمان کسی که زن می خواهد یعنی قصد دارد 
مسئله جنسی اش را حل کند، همین و بس! من برای 
این که یک همچین برداشتی صورت نگیرد، درواقع 
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ازدواجمان را خار شماردم. شعورم هم که نمی رسید 
نداشتم-  با شخصیت خودم - که  بتوانم  واقعا  که 
یعنی  دیگری ست،  چیز  قضیه  اصل  ثابت کنم که 
حداقل بر توانایی تو برای پیش برد کار مبارزاتی تکیه 
کنم. باید اعتراف کرد که ما همه یک جوری پنچر 
می شد،  ناشی  فرهنگم  از  بود که  چیزی  این  بودیم. 
می زدم.  را  حرف ها  این  به راستی  نبودم که  من  این 
را طوری مطرح کردم که گویی حالت  موضوع  من 
غمخوار  و  همدم  دنبال  به  زندگی  در  کسی ست که 
را تقسیم کرد  او زندگی  با  می گردد، کسی که بشود 
یعنی من این را در حد یک شریک یا کمک گرفتن 
عادی می دیدم، دو نفر که به هم در امور زندگی مادی 
نه حتی در حد  این حد!  کمک می کنند، صرفا در 
زندگی عادی، می خواهم بگویم که من حتی مقام تو 
را در این رابطه به عنوان یک زن از تو دریغ کردم، تا 
حدی پایین آوردم که مثلا یکی غذایی بپزد و با هم 
بخوریم. این را که گفتم، اسماعیل به من اعتراض 
کرد که این چه دلیلی است؟! او نمی دانست که من 
چه چیزهای زیادی را در ذهنم مسکوت گذاشته و 
برایت  و  داشتم  عاطفی  علاقه  تو  به  من  نگفته ام. 
ارزش مبارزاتی قائل بودم، می دانستم با همدیگر که 
تمام  من  اما  می رود  پیش  بهتر  می کنیم کارها  کار 
اینها را نگفتم. مسلما فرهنگ ما به خصوص فرهنگ 
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مذهبی ما در مناسباتی که در خود سازمان هم وجود 
داشته یقینا مؤثر بوده و تا مدت ها بعد ادامه داشته.

پ: به یک نکته دیگر هم باید توجه داشت، در 
این بی توجهی به مسئله جنسی یک وجهه خودسازی 
میهن دوست  علی  مثلا  داشت.  وجود  هم  ایثار  و 
نوعی  را  آن  می رفت  خود  همسر  نزد  ندرت  به  که 
خودسازی تلقی می کرد. این از طرز تفکر ما ناشی 
و عده  لو رفت  در سال 1350 که سازمان  می شد. 
و کسان  میهن دوست  علی  شدند،  دستگیر  زیادی 
دیگری مثل سماواتی بچه هم داشتند. ساواک برای 
فشار به آنها از زنان و فرزندانشان استفاده می کرد. 
اصرار  و  می دادند  ملاقات  بارها  همسران شان  به 
بیاورند. هدف  داشتند که فرزندانشان را هم همراه 
توبه  و  آمده  تلویزیون  به  بود که دستگیرشدگان  این 
پسر  با  همسر  باری که  اولین  سماواتی  کنند. گویا 
کوچکش به ملاقات او می روند، گریه می کرده. من 
با ذهنیت آن روز به خودم می گفتم که یعنی چی؟! 
نمی کرد.  برخورد  این طور  میهن دوست  علی  ولی 
مأمورین ساواک تلفن می زدند به زری، همسرش که 
بیا ملاقات  داری و بچه را هم حتما بیاور. در آخرین 
را هم که حدود یک  او  دادگاهِ علی، بچه ی  جلسه 
سال و نیم داشت آورده بودند. علی رو به همسرش 
کرد و گفت: »ما هفته دیگر همگی شهید می شویم«، 
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و بچه اش هم آنجا بود، یعنی زن و بچه برایش از نظر 
ایدئولوژی آرمان  خواهی یا اسلامی یا هر چیز دیگر 
فردی  زندگی  از مسائل  او  نداشت.  اهمیت چندانی 
گذشت می کرد. علی  میهن دوست از این زاویه با بقیه 

خیلی فرق داشت.
ندارم. گذشت  مسئله گذشت مشکل  با  من  ت: 
درست است و این هم هست، ولی گفتم که بحث بر 

سرِ نگرش است.
پ: باشد مسئله نگرش. به فرض به حالت خود 
اکثر  آنجایی که  از  توجه کن.  حنیف  محمد  و  من 
بچه ها ازدواج نکرده بودند و محمد هم در موقعیت 
رهبری بود، اصلا جایز نمی دانست به خانه نزد من 

بیاید. خودت بهتر می دانی...
ت: این امر چه چیزی را حل می کرد؟ نه برای 
خودش حل می کرد نه برای تو. بماند که درواقع این 

او بوده که تصمیم می گرفته، تمام!
پ: بله! مرد همیشه تصمیم گیرنده بود.

ت: این »همیشه« که گفته می شود، این خودش 
طبقاتی ست،  همیشه ی  یک  این  است،  مسئله 

همیشه ی سنتیِ رابطه ی مرد و زن است!
آن زمان  پ: کاملا درست است و فکر می کنم 
در سازمان های دیگر هم به همین شکل بوده. حتی 

امروز هم مرد تصمیم گیرنده است 
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ت: ما در مورد همه این مسائل صحبت  کردیم اما 
از خودم می پرسم که آیا این بحث به دردی می خورد؟ 
آیا به نظرت تصنعی نمی آید؟ آیا شایستگی دارد که 
درباره اش بحث شده و احیانا در شکلی منتشر شود؟ 
این  بالاخره  باشد  تصنعی  نمی کنم  فکر  نه  پ: 
صحبت ها به گذشته ی سازمان مربوط است و نقشی 
برای  بشود  تجربه ای  شاید  داشتند،  آن  در  زنان  که 
همان  امروز  ]رجوی[  مجاهدین  می دانیم که  بقیه. 

نگرش و شاید بدتر از آن هم را ادامه می دهند.
ت: حتما در مجاهدین بدتر است. چه کسی به 
خودش اجازه می داد که به همسر مرد دیگری بگوید 
به  و  بشوم  رهبر  می خواهم  زیرا  بیا  من  پیش  به  که 
یک »ملکه« نیاز دارم. این اصلا مسخره و جداً چیز 
بی معنایی ست. زن هم با دستور سازمانی و با کمال 
رضایت از شوهرش جدا شده به او می پیوندد. از این 

عقب مانده تر ممکن نیست!
گذشته از این بحث به دورانی بازگردیم که تو از 

مدرسه فرار کرده و وارد زندگی مخفی شدی.
مبارزه ی  برای  دیگری  دوره ی  اینجا  از  پ: 
من آغاز شد. همینجا خوب است نکاتی در باره ی 
نقش زنان در خانه های تیمی بگویم. بعد از لو رفتن 
سازمان نیاز به زن در خانه های تیمی شدید شد، زیرا 
خیلی  شوهری  و  زن  محمل  با  خانه  حفظ  و  تهیه 
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در  زنان  مضافا که  تنها.  نفر  یک  با  بود  راحت تر 
ارتباطات محله ای به سهولت جا می افتادند. سازمان 
به همین  دلیل سعی می کرد زنان بیشتری را عضوگیری 
توانایی  زنی که  و مخفی کند حتی پیش می آمد که 
مخفی  شرایط،  ویژگی  به خاطر  را  داشت  علنی  کار 
کنند مثلا مورد لیلا زمردیان به خاطرم می آید. عید 
1352 بود و من عازم شیراز بودم که پیغام دادند به 
برادرش بگو می خواهند لیلا را مخفی کنند. برادرش 
گفت »اگر لازم است مخفی اش کنید، وگرنه، نه« 
لیلا را علیرغم این که مددکار اجتماعی بود و کارش 
سازمان  مخفی کردند.  می داد  انجام  به خوبی  هم  را 
زنان  بود.  گرفته  را  تصمیمش  مورد  این  در  دیگر 

علنی را مخفی می کردند.
ت: صحبت از نقش زنان در مبارزه مخفی ست. 
در یک مبارزه مخفی چگونه صلاحیت های خاص 
زنان برجسته می شود. اولا در رابطه با حمل سلاح و 
مدارک کمتر از مردان مورد سوءظن قرار می گرفتند. 
خود  شوهر  و  زن  به عنوان  جوانی  مرد  و  زن  وقتی 
محل  و  خانه  در  راحت تر  خیلی  می کنند  معرفی  را 
برمی انگیزند  کمتری  تردید  و  شک  و  افتاده  جا 
علاوه بر آن، زنان از قدرت انطباق بیشتری با جامعه 
برخوردارند مثلا در زمینه ی روابط همسایگی و...که 
خیلی بهتر از مردها انجام می دهند. مثلا به یاد دارم 
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که خودت عصرها با زنان همسایه  دم در می نشستی 
و مشغول گپ زدن و صحبت کردن می شدی.

محمل  تیمی  خانه های  در  زن  وجود  آری.  پ: 
قرار  شک  مورد  کل کمتر  در  زنان  و  بود  خوبی 
می گرفتند . ما و حتی فدایی ها از چادر به عنوان یک 
زیر چادر سلاح،  می کردیم.  استفاده  پوشش خوب 
دیگر  چیزهایی  و  داخلی  نوشته های  ماشین تایپ، 
برای محمل  اینجا نقش زنان  جابجا می کردیم. در 
زن و شوهری، مادر و پسری، برای اجاره ی خانه و 
انداختن محمل خانوادگی در بین همسایگان و  جا 
نزد صاحب  خانه، ارتباطات و پخش نشریات داخلی 
و غیره بارز بود. برای مثال یک خانه چاپ داشتیم 
که یک زن و مرد، رفعت و علی آنجا بودند. رفعت 
که  را  چیزهایی  تمام  من  بود.  مخفی  علی  و  علنی 
چاپ می شد در سر قرارهایی که با زنان دیگر داشتم 
به  یکی  هم همین طور،  را  می کردم. سلاح ها  توزیع 
این خانه یکی به خانه دیگر می بردم. یک کار دیگر 
زنان چک کردن قرارها و علامت سلامتی زدن بود، 
به فرض دو تا از پسرها با هم قراری داشتند، باید اول 
تا مطمئن  یک زن می رفت منطقه را چک می کرد 
شویم که چیز جدید و مشکوکی به چشم نمی خورد. 
علامت می زدیم و از این طریق خبر سلامتی می دادیم.
می کنی،  آن صحبت  از  قراری که  نوع  این  ت: 
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یعنی این که دختری برود و قرار دو پسر را از قبل 
چک بکند و ببیند خطری متوجه آن دو نیست، این 

نوعی پیشمرگه شدن دختر را نمی رساند؟
زنان  به عهده  نقشی  این که چنین  نظرم  به  پ: 
بود تا حدودی درست است. الزاما برای چک کردن 
یک قرار مسئله پیشمرگه شدن ضروری بود. درواقع 
باید در نظر گرفت که کدام یک، از مرد و زن با خطر 
کمتری مواجه است. طبعا باید کسی را فرستاد که 
خطر کمتری متوجه او است. تا اینجای کار درست 
است ولی این مسئله به صورت افراطی در آمده بود و 

زنان را به راستی به خطر می انداخت.
معتبر  محمل  یک  با  زن  یک  زمانی که  ت: 
را  وضعیت  رفته،  آنجا  به  سبزه میدان  از  خرید  مثل 
می سنجد، بدون آن که اسلحه  یا مدرک ویژه ای همراه 

داشته باشد، کجای این کار پیشمرگه  وار است؟
ادامه اش  ولی  می دانم  درست  را  عمل  این  پ: 
که افراط بود را نمی توانم بپذیرم. مثلا برای تخلیه 
بودند،  شده  واقع  ساوک  شک  مورد  خانه هایی که 
زن  چه  چون  بروند  ؟  زنان  باید  چرا  این کار  برای 
باشی یا مرد بلافاصله پس از وارد شدن به آن خانه 
می کنم  فکر  مورد  این  در  اتفاقا  می شوی.  دستگیر 
چادر  نداشتن  به  توجه  با  فرارشان،  قدرت  مردها 
چه  به  خانه  تخلیه  اصلا  بود.  بیشتر  خیلی  غیره  و 
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مثلا  جنس؟!  تومان  هزار  سه  یا  دو  برای  منظور؟ 
بود که  رفته  خانه  تخلیه  برای  فقط  جریری  سیمین 
این  قجرعضدانلو.  نرگس  همین طور  و  شد  گرفتار 
مورد سر خود من هم آمد؛ خانه ای که در آن بودیم 
را گفتند نامطمئن است؛ ناصر جوهری، عطا، مجید 
خانه  از  گفتند  را  پسرها  بودیم.  خانه  آن  در  من  و 
بروند ولی من می بایست تا چند شب بمانم تا مطمئن 
شوند خانه امن است. اگر یک درصد هم نامطمئن 
باید بمانم؟! آخر سر هم گفتند خانه  است چرا من 
را بگذارید و بروید. من هم به یک خانه دیگر نزد 
مجید رفتم و همه سلاح ها و لوازم دیگر را با خودم 
بردم. در آنجا که بودم گفتند که خانه چاپ و چند 
خانه دیگر در اثر شکی که عطا داشته و در چند مورد 
رد ساواک را دیده مشکوک است. آن خانه قبلی ده 
روزی خالی ماند و هیچ چیز باارزشی از قبیل اسلحه، 
رادیوی شنود و غیره آنجا باقی نگذارده و حتی پتو و 
لوازم کوچک دیگر را که تا حدودی ارزشی داشت 
نیز با خود برده بودم. بعد از ده روز می گویند بروید 
آن خانه را خالی کنید. باز هم مسئولیت این کار به 
یک زن محول می شد و آن هم من بودم. نمی توانستم 
پاسخ منفی بدهم. گفتند که صبح به آنجا برو و همه 
وسایل، آن هم وسایلی مثل یک چراغ والُر کهنه، دو 
تا بشقاب و کاسه، یک زیلو کهنه، پرده و غیره را 
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جمع و بسته بندی کن و بگذار در راهرو، ما عصر با 
یک وانت می آیم از آنجا رد می شویم؛ تو اگر سالم 
باشی این وسایل را می گذاریم داخل وانت و تو هم 
آمد  بازمی گردی.  کمااین که پیش  به آن خانه دیگر 
حالا  بچه ها گیرافتادند.  و  بودند  ناسالم  خانه هایی 

برای هزار تومان جنس و اساس بی ارزش!
ت: واقعا چطور ممکن است به ذهن شما نمی زد 
نباید جان کسی  لوازم،  برای دو سه هزار تومان  که 
را به خطر انداخت؟! البته می دانم که بعدها سازمان 

برای این دوره به خودش انتقاد کرد.
فکر  پسرها  از  یکی  دیگر  خانه ی  یک  در  پ: 
بود  رفته  و  است  حیف  باقیمانده  اساس   بود  کرده 
که آنها را بردارد؛ وقتی به خانه می رسد صاحبخانه 
متوجه  پسر  و  بدهد  خبر  می رود  بوده  که گروهبان 
تلقی  پیشمرگه  از  دیگری  مورد  می کند.  فرار  شده 
کردن زنان به تدابیری مربوط می شود که برای فرار 
فرار  زمانی که  بود.  شده  گرفته  نظر  در  خانه ها  از 
بقیه  بعد  و  اول  از همه مسئول  قبل  ضروری می شد 
زن ها  سلاح  حتی  می کردند؛  فرار  زن ها  سر  آخر  و 
خیلی از سلاح مردها پایین تر بود. وحشتناک است! 
بود که سازمان تلاش داشت من  این در حالی  تازه 
زنده دستگیر نشوم. بارها بهرام آرام گفته بود: »تو 
نباید زنده گیر بیافتی، زنده دستگیر بشی زن ها ترش 
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می کنند«. این داستان که تعریف می کنم برای خودم 
پیش آمده. یازده شب که در خیابان کسی نبود عطا 
می گفت:  می آمد  و  می کرد  خیابان  به  نگاهی  یک 
برو  آبجی  نیست.  خوب  هیچ  خانه  هوای  و  »حال 
یک دوری اطراف خانه بزن« او به همه چیز و همه 
کس مشکوک بود. فکر نمی کرد آن موقع شب اگر 
مسئله  خودش  بزند  دور  خانه  اطراف  برود  کسی 
امنیتی به وجود می آورد!. خب، من رفتم دوری زدم، 
خانه  به  و  می کردند  تعقیبم  یا  می بود  مسئله ای  اگر 
آن  چه؟!.  می  کردند،  دستگیرم  هم آنجا  یا  می آمدند 
موقع شب در کشوری مثل ایران مگر زن تنها می  رود 
این زن  این جا هم  در  بزند؟!  دور  را  اطراف خانه 
است که باید برود. این نوع برخوردها همان طور که 

گفتم تا حدودی معقول بود ولی افراط در آن، نه.
ت: شاید در آغاز کار بشود آنها را لازم و  قابل 
مواردی که گفتی  اکثر  در  ولی  تلقی کرد  توجیه 

غیرقابل توجیه بوده اند.
پ: مثلا از قول چه گوارا گفته می شد: »ارتباطات 
کار زنان است«. بسیار خب، از زن ها در ارتباطات 
استفاده کنید ولی نه این که زنان را در این راه فدا 
در  نمی کنم،  فراموش  هیچ وقت  دارم،  یاد  به  کنید. 
خیابان دامپزشکی خانه ای تیمی داشتیم. یک شب 
تخیله  باید  خانه  که  یازده گفتند  ساعت  نزدیک 
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تقی  از سلاح، سلاح هایی که  پر  ساک  شود. یک 
شهرام هنگام فرار از زندان ساری با خود آورده بود 
و رادیویی که داشتیم را به من دادند. من می بایست 
آن موقع شب با این همه وسایل به خانه سمپاتی بروم 
که در خیابان ژاله زندگی می کرد. به من گفتند: »اگر 
را بکش«.  نارنجک  این  احیانا گیرافتادی، ضامن 
نارنجک را طوری گذاشته بودیم که سلاح ها و رادیو 
با  چون  توپخانه  میدان  رفتم  اول  برود.  بین  از  هم 
یکی از بچه ها قراری داشتم؛ اجبارا همه وسایل را با 
خود بردم چون چاره ای نداشتم؛ سپس به خیابان ژاله 
در کوچه   تاکسی می رفتم.  با  را  رفتم. همه مسیرها 
و  ترس  از  داشتم  نمی زد،  پر  هم  پرنده  پس کوچه ها 
اضطراب می مُردم. باوجودی که چادر به سر داشتم، 
اگر  دارم،  همراه  به  بزرگی  بسته  بود که  معلوم  ولی 
پاسبانی  یا  بگیرد  من  از  را  بسته  می خواست  دزدی 
چه  می شد،  مشکوک  و  می دید  وضع  آن  در  مرا 
بلاگردان  حکم  درواقع  زن ها  می کردم؟  می بایست 
اجتاب ناپذیر  و  تا حدی ضروری  داشتند! گفتم که 
بود اما چرا باید سلاح زن  و مرد با هم فرق داشته 
نظامیگری  درجه  به  هنوز  »زن ها  می گفتند:  باشد؟ 
نرسیده اند«  در صورتی که کار چریکی این حرف ها 
به من می گفت: »خواهر  آرام  بهرام  ندارد. خود  را 
اگر لازم شد از قرص سیانور استفاده کن و امیدت 
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اصلا  خب،  قرص!  به  امید  باشد«.  قرص  به  باید 
آدم ندهید که اگر گیرافتاد، مسلح  به  سلاح را هم 
باشد، سلاح در  این که کمبود سلاح  نه  گیرنیافتد! 
به حدکافی وجود داشت. در همان حالی که  خانه ها 
زن ها همان سلاح  های توپی را که سلاح خوبی هم 
نبود می بستند، در خانه ها سلاح های بهتری در کشو 

مخفی می ماند، یعنی انبار کرده بودند. 
بود یک  قرار  دارم که  یادم  به  را  باردیگر  یک 
ساک حاوی مسلسل و سلاح های دیگر را از خیابان 
فکر  قرارمان  ببرم.  شاپور  خیابان  به  دامپزشکی 
رفتم  اتوبوس  با  بود.  کوچه گاوخونی  سر  می کنم 
بودم که  فکر  در  رسیدم.  زود  دقیقه ای  بیست  ده  و 
چگونه بدون ایجاد شک و شبهه وقت را  بگذرانم. 
سر خیابان پیرزاده یک مسجد سراغ داشتم. ساعت 
هم طرف های پنج عصر بود. وارد مسجد شدم. خادم 
آنجا گفت که به نماز جماعتِ عصر هنوز خیلی مانده. 
گفتم می دانم، من نماز ظهر و عصرم را نخوانده ام. 
ساک را با خیال راحت کنارم گذاشتم و ایستادم به 
نماز. آنقدر دولا راست شدم تا وقت قرارم فرا رسید 
که همان نزدیکی بود. این کارها را چه بسا یک مرد 
نمی توانست انجام بدهد. این کارها مختص زنان بود 
و پوشش چادر خودش کمک مهمی حساب می شد. 

خرید روزانه هم با زن ها بود.
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توجه  باید  رابطه  این  در  دیگر  نکته  یک  به 
داشت: زن ها که دچار نوعی کمبود تاریخی هستند، 
فقط از این که در خانه تیمی با مردها به سر ببرند، 
یعنی مثل مردها در آنجا فعالیت داشته، ورزش  کنند 
و در کارها شریک باشند خوشحال بوده و برایشان 

نوعی احساس رضایت حاصل می شود.
به  می افتم که  رفقا  از  یکی  از  داستانی  یاد  به 
وقتی  ابتدا  در  من  بود.  معروف  اساسی«  »همشیره 
عطا  و  رفیق  این  خانه  به  دوره ای  شدم  مخفی  که 
آنها هم خانه بودم. تقی  با  رفته و تقریبا دو هفته ای 
شهرام و چند نفر دیگر هم بعد از چند روز به همان 
داستان  آمد که همشیره  پیش  موقعیتی  آمدند.  خانه 
وقتی  چگونه  تعریف کرد که  برایم  را  زندگی اش 
کوچک بوده شوهرش می دهند. ازدواجی که از طریق 
مادران پسر و دختر ترتیب داده شده بود. خود پسر 
اجباری  ازدواج  نوعی  را نمی خواسته و  اصلا دختر 
بوده. اما مدت ها با هم زندگی می کردند بدون آن که 
با  بالاخره  باشد.  برقرار  میانشان  رابطه جنسی  هیچ 
اصرار مادرِ پسر که تو همسر داری و باید به او توجه 
اساسی صاحب دو بچه، یک  و غیره همشیره  کنی 
دختر و یک پسر می شود. اما مرد با زن دیگری که 
به قول همشیره »زن خرابی« بوده به سر می برده. بعد 
از مدتی همشیره دیگر تاب نیاورده، طلاق گرفته و 
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به خانه پدر باز می گردد. او آنقدر در منزل شوهرش 
می خواهد،  دلم  »من  می گفت:  بود که  شده  تحقیر 
روزی کشته بشم و شوهرم این خبر را بشنود و بداند 
که علیرغم تحقیری که به من روا داشته، حالا من به 
کجا رسیده ام«؛ یعنی این فرد به مبارزه روی می آورد 
بتواند  آن که  برای  فقط  شود  است کشته  حاضر  و 

جواب آن تحقیر را بدهد.
این نوع مسائل را ما در نزد زنان بسیار می دیدیم، 
یعنی تحقیر زنان. گفتم که در دوره انجمن اسلامی 
ما درباره تحقیر شدن زنان خیلی صحبت می کردیم. 
حتی به یاد دارم کنفرانسی داده شد که مضمون آن 
این پرسش بود »زن انسان است یا حیوان؟«!.ولی 
در برنامه سازمان حداقل در گفتار تمایزی بین زن 
و مرد وجود  نداشت. زن و مرد همدوش هم برای 
از بین بردن رژیم مبارزه می کردند. اما دیدیم که در 
متوجه  فراونی  اجحافات  تیمی  خانه های  در  عمل 
زنان بود. بعد خواهیم دید زمانی که در سال 1353 
وجود  هم  آنجا  تمایزات  این  شدم  خارج  از کشور 

داشت، حتی در زمان پیکار.
ت: درست است در خارج در عین حال که رسما 
اعلام می شد که دخترها و پسرها با هم فرقی ندارند 
وقتی  باز  هستند  سازمان  یکسان  اعضای  دو  هر  و 
انجام  به  اعتماد  یا  مسئولیت   از تخصیص  صحبت 
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بین  بود،  مطرح  خاص  کیفیتی  و  یک کار  درست 
دختر و پسر تمایز گذاشته می شد. این را هم فراموش 
که  نمی خواستند  پسرها  از  غالبا  ترکیه  در  نکن که 
کاری پیدا کنند، فقط تا آنجا که به یاد دارم، در یک 
مورد از جعفر که مترجم بود و مدتی در کنار سازمان 
با بخش منشعب کار می کرد، خواسته بودند که برود 
کاری پیدا بکند؛ او هم از انجام این کار امتناع کرده 
بود و خرجش را تماما از سازمان می گرفت؛ ولی در 
همان زمان به دخترها، تو و حوری... گفته بودند که 
باید بروید کار کنید آن هم در آن محیط مردسالار 

ترکیه که کار کردن برای پسرها بسیار راحت تر بود.
به  اشاره  زنان،  تاریخی  کمبود  از  منظورم  پ: 
جوامع  در  آنان  عقب ماندگی  تاریخی  ریشه های 
پیکار،  در  چه  مجاهدین  سازمان  در  چه  ماست. 
مباحث  در  به خصوص  مسائل  بعضی  در  همیشه 
تئوریک، زن به دلیل  همین ریشه های تاریخی از مرد 
خیلی عقب تر بود. توجه کنیم که در سطحی دیگر در 
خود فرانسه هم با چنین تمایزی روبه رو هستیم، مثلا 
هنوز صحبت از ریاست جمهوری زن مطرح نیست 

یا اکثر شهردارها مرد هستند.
اخیرا  تلویزیونی که  برنامه های  از  یکی  در  ت: 
زنان  و  خانواده  امور  وزیر  دیدم که  شد،  پخش 
صحبت  فرانسه  مهم  چهارگانه  احزاب  رهبران  با 
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می کرد، قصد داشت از آنها تعهد بگیرد که به زنان 
امکان  غیره  و  اجتماعی  حزبی،  فعالیت  زمینه  در 
فعالیت داده شود تا همدوش مردها در انجام امور 

شرکت داشته باشند.
زنان  تاریخی  ریشه های  علت  به  ایران  در  پ: 
باید  که  هستند  زن ها  خود  این  و  هستند  عقب تر 
سازمان های  در  قاعدتا  بیایند.  پیش  و  بجنبند 
از نظر تئوریک یا نظامی برتری  سیاسی اگر کسی 
خاصی داشت، کار می بایست به او محول شود چه 
زن باشد چه مرد، اما در ایران در ارتباط با کاری با 
کیفیت یکسان که هم زن و هم مرد بتوانند هر دو 
انجام بدهند، کار بیشتر به مردان ارجاع می شد. در 

اینجاست که حق زن ضایع می شود. 
ت: دقیقا منظورت از این عقب ماندگی تاریخی 

چیست؟
پ: منظورم از عقب ماندگی تاریخی این است که 
مردان  مثلا درصد  اجتماع شده  اند  وارد  دیرتر  زنان 
باسواد بیشتر از زنان بود همچنین درصد مهندسین، 
عقب ماندگی  یک  این  غیره،  و  متخصین  دکترها، 
و  ده  در  امر  این  است.  ما  جامعه  در  زنان  تاریخی 
روستا که خیلی بیشتر است و در سطح دانشگاه های 
ما  زمان  در  روبه روییم.  مشابه  پدیده ای  با  ایران هم 
در دانشگاه اگر چهل دانشجوی پسر بود در برابرش 
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بیش از شش دانشجوی دختر هم نداشتیم. 
قصد  زنی  وقتی  بود.  همین طور  هم  مبارزه  در 
و  می نمود  عجیب  همه  برای  بکند  مبارزه  داشت 
بیان  امر  همین  می دادند.  قرار  تمجید  مورد  را  او 
عقب ماندگی تاریخی ما به حساب می آید. اینجا در 
فرانسه هم البته در سطحی دیگر مطرح است، مثلا 
شده،  شهردار  استراسبورگ  شهر  در  خانمی  اخیرا 
این برای همه تعجب آور بود و بَهبه و چَهچه کردند. 
در حزب سوسیالیست همه طرفداران حقوق زنان به 
وجد آمده بودند. در خود پاریس بین بیست منطقه 
زنان  ما  بشود.  شهردار  نتوانسته  هم  زن  یک  حتی 
را  تاریخی  عقب ماندگی  این  سال ها کفاره ی  باید 

پس بدهیم.
ت: یک مورد دیگر که شاید به یاد داشته باشی، 
زن غارنوردی بود که به عمق صد متری زمین رفته 
بود و همه تعجب کرده بودند! شاید اگر یک مرد این 

کار را انجام داده بود کسی تعجب نمی کرد.
پ: این صحبت ها و اتقاقات به سی سال پیش 
باز می گردد، مثل تعریف و تمجیدهایی که درباره ی 

آن زن خلبان در جنگ هندوچین شنیدیم.
بودم که وقتی ساواک  ارتباط، شنیده   در همین 
به خانه تیمیِ لو رفته ی فاطمه ابراهیمی ها و مهرنوش 
ابرهیمی که همسر چنگیز قبادی بود حمله می کند، 
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سایه ی  در  و  برداشته  را  مسلسل  ابراهیمی  مهرنوش 
توانسته   پسر  رفقای  از  تن  چند  او  مسلسل  شلیک 
بودند فرار کنند. من نمی دانم این فداکاریِ خودش 
بوده یا برنامه و قراری تشکیلاتی، ولی فداکاری این 
رفیق زن ورد زبان همه شده بود. منظورم این است 
که اگر یک مرد به چنین کاری دست زده بود، خیلی 
عادی به نظر می آمد، اما مهرنوش قبادی چون یک 
زن است، به یک افسانه و نماد مبارزه تبدیل می شود.
ت: رسیدیم به سال 1353 زمانی که تو از کشور 
خارج شدی. طبعا مقصد خاورمیانه و به طور خاص 
خلاصه  به طور  می توانی  بود.  فلسطین  مسئله  حول 
آشنا شدن با مسئله فلسطین و تجربه ی این دوره را 

تعریف کنی؟
برمی گردد  فلسطین  خلق  با  من  آشنایی  پ: 
مبارزات  سال ها  آن  در   .1340 سال های  به 
استقلال طلبانه و آزادی خواهانه در بیشتر نقاط جهان 
ویتنام، کوبا،  آنها جنگ  مهم ترین  داشت که  وجود 
استقلال الجزایر و آزادی فلسطین بود و روشنفکران 
بودند.  اینها  همه ی  تأثیر  تحت  ایرانی  مبارزین  و 
بگذریم که در گوشه و کنار جهان خلق های دیگری 
هم برای آزادی خود دست به مبارزاتی زده بودند ولی 
مبارزین ایرانی بیشتر با انقلابیون دسته اول در ارتباط 
بودند. در آن سال ها سازمان های چریکی ایرانی هم 
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بنابراین  بودند.  چریکی  مبارزات  تدارک  مشغول 
حیاتی  جنبه  ما  برای  آنها  تجارب  و  آنها  سرگذشت 
از  با نوشته هایی  داشت. در همین زمان بود که من 
مردم فلسطین آشنا شدم، زیرا تمام اینها ترجمه شده و 
در سازمان خوانده می شد. پس از این مرحله تصمیم 
اعزام  و  شد  فلسطینی ها گرفته  با  بیشتر  ارتباط  به 
در کشورهای عربی  فلسطینی  پایگاه های  به  بچه ها 
قبیل  از  مقدمات کار  نظامی؛  تعلیمات  دیدن  برای 
رعایت  با  طبیعتا  دیگر  مسائل  و  پاسپورت  گرفتن 
در  مسافرت  مثلا  پیش گرفته شد  در  امنیتی  مسائل 
هم  آن  و  و...  دانشگاه  تعطیلی  بهانه ی  به  تابستان 
نه مستقیما به کشورهای عربی که شک برانگیز بود 

بلکه با گذشتن از کشورهای غربی .
سازمان معتقد بود جزو گروه اعزامی حتما باید 
زنی هم برود. برای این کار من هم پاسپورت گرفتم 
ولی بعد از رفتن و برگشتن تعدادی از اعضا، سازمان 
لو رفت و مسئله به کل عوض شد و من مجبور شدم 
در ایران بمانم. پس از لو رفتنم در داخل، مخفیانه 
در سال 53 عازم سوریه شدم و سپس سازمان، من 
و خواهرم حوری را روانه هلال احمر در لبنان کرد 
تا در اردوگاه های فلسطینی هم آموزش دیده و هم 
به مجروحین رسیدگی کنیم. محسن فاضل هم همان 
زمان برای دیدن تعلیم نظامی به منطقه فرستاده شد. 
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بدین ترتیب سال 1975 و 76 یعنی در آغاز جنگ 
داخلی لبنان از نزدیک با این خلق زندگی کردم و در 
تمام غم و شادی آنها شریک بودم، گرچه امروز هم 

که پیش آنها زندگی نمی کنم همین حالت را دارم.
در اردوگاه صبرا و شتیلا زندگی کرده و هم آنجا 
در بیمارستانی به نام غزه در قسمت اورژانس به عنوان 
کمک پرستار کار می کردم. این که می گویم اورژانس 
دیده  عادی  بیمار  آنجا  در  است که  علت  این  به 
نمی شد. تمام مراجعین از دست یا پا مجروح بودند. 
دست راستی های  هم  و  سوریه  ارتش  هم  اینجا،  در 
با  جنگ  طرفِ  فالانژیست ها  به  معروف  لبنان 
در  خود  سرزمین  از  اکثرا  که  بودند  فلسطینی هایی 
سال 1948 رانده  شده و در اردوگاه های پناهدگان 
زندگی می کردند. این فالانژیست ها هم پیمان اسرائیل 
بوده و کمر به نابودی فلسطینی ها بسته بودند. سوریه 
هم می خواست قسمت مسلمان نشین لبنان را تصاحب 
لبنان  کند؛ درواقع سوریه هم پیمان دست راستی های 
و غربی  بین قسمت شرقی  می شد.  جنگ  محسوب 
دست راستی ها  و  سوریه  طرف  از  یعنی  بود،  لبنان 
سرکوب و تجاوز و از طرف فلسطینی ها دفاع که طی 
فلسطینی ها  می داد.  رخ  وحشتناکی  صحنه های  آن 
در این دو اردوگاه محصور بودند و دشمن با دست 
می کنم:  ذکر  را  نمونه هایی  می آفرید.  جنایت  باز 
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مثلا موشکی پرتاب می شد و با لوله آب یا سیم برق 
برق  برقرار شدن دوباره ی آب و  تا  تصادم می کرد؛ 
چندین ساعت طول می کشید. من خود شاهد بودم 
را  بیمارها  چراغ دستی  یا  شمع  نور  زیر  به ناچار  که 

عمل می کردند.
برای  که  می آوردند  بیمارستان  به  مجروحینی 
قرار  موشک  اصابت  مورد  آب  سطلِ  یک  آوردن 
صف  یک  همیشه  آب  آوردن  برای  بودند.  گرفته 
منتظر  ظرف  یک  با  همه  داشت که  وجود  طولانی 
بودند تا از شیر آبی که فشار کمی داشت آب بردارند. 
در این وضعیت زن و مرد همه به هم کمک می دادند، 
درواقع مسئله زندگی و مرگ بود؛ دیگر فرصتی برای 
زن ها  نداشت،  وجود  آشکارا  به صورت  مردسالاری 
انجمن درست کرده بودند که به مسائل خانواده ها و 
شهدا می رسید زیرا مردها تقریبا همه فدایی بودند. 
البته شب ها که نگهبانی لازم بود زنان هم  مسلحانه 

نگهبانی می دادند.
نمونه دیگر، در بیروت غربی محلی بود که بیشتر 
روشنفکران فلسطینی در آنجا جمع می شدند. بچه ها 
به آنجا رفته تا به بحث و گپ زدن با هم بنشینند. 
من هم گهگاهی می رفتم. در آنجا دختری را می دیدم 
بحث  می آمد  دیگر  جوان های  مثل  مدرن،  خیلی 
می کرد. مدتی گذشت، شنیدم آن دختر که دِلال نام 
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داشت با چند نفر دیگر به سرزمین های اشغالی رفته 
و در آنجا کشته شده است. وقتی عکسش را در مجله 
دیدم متوجه شدم که این همان دختری است که بارها 
دیده بودم؛ منظورم این است که مبارزه برای به دست 
آوردن سرزمین خود با زندگی روزمره آنها توأم است. 
در آنجا عروسی و عزا در کنار هم جریان دارد. جوانی 
کشته می شود، دورهم می نشینند و گریه و زاری خود 
هم آنجا  است  ممکن  بعد،  دو شب  ولی  می کنند  را 
یک عروسی برپا باشد. یک شب که مطابق معمول 
برق نبود از کوچه صدای حرف و شلوغی به گوش 
می رسید، وقتی پرسیدم، گفتند که دختری را به خانه 

بخت می برند...
فعالیت جدید  دوره ی  به  بسیار خب، حال  ت: 
یعنی سازمان پیکار می رسیم. در این دوره طبیعی است 
که حیطه ی فعالیت، هم بیشتر و هم گسترده تر گشته 
است. افرادی که برای سازمان فعالیت می کنند دیگر 
مثل دوره ی گذشته در مبارزه ی کاملا مخفی به مثابه 
فعالیت  حرفه ای  انقلابیون  سازمان  یک  اعضای 
متوجه شان  قبل  محدودیت های  نتیجه  در  و  ندارند 
دارد.  بیشتری  اجتماعی  جنبه  فعالیت ها  و  نیست 
بعد از بازگشتت به ایران که هم زمان با قیام 1357 
شرایط  به  توجه  با  بوده،  پیکار  سازمان  تشکیل  و 
جدید و زمینه ی مساعدی که درست پس از قیام و 
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تا مدتی وجود داشت چه فعالتی داشتی؟. یقینا در 
درجه اول آشنا شدن با وضعیت جدید و قدرت گیری 
شدید جریان مذهبی مطرح بوده و این که دائما در 
معرض حملات هم حزب اللهی های طرفدار رژیم و 
هم مجاهدین مذهبی بودیم. برخورد مردم مذهبی به 
یک مارکسیست که در بخش منشعب فعال بوده و 
خصوصا جایگاه خاصی در میان بچه های مجاهدین 
آنها پشت کرده  به  و  بوده  داشته، همسر حنیف نژاد 

چگونه بود؟
پ: آری دوره ای طول کشید تا این شرایط جدید 
را هضم کنم اما در این دوره هم، دست روی دست 
با بچه های  توده ای  برای کارهای  و مثلا  نگذاشتیم 
رفته،  روستاها  به  به خصوص دختران  دیگر سازمان 
کلاس های  فعالیت ها امکان می داد بعضی کمک ها 
برای سازمان فراهم شود و اهداف سازمان را حداقل 
در چارچوب یک سری مضامین دمکراتیک پیش 
ببریم مثلا توضیح دهیم که به چه دلیل رژیم خمینی 
و  بپوشاند  عمل  جامه  انقلاب  اهداف  به  نمی تواند 

ماهیتا تمایزی با رژیم شاه ندارد.
ت: این فعالیت تقریبا چه مدت طول کشید؟ اگر 
یادت باشد این همان دوره ای بود که در خانه خیابان 

آیزنهاور بودیم.
پ: درست تابستان سال 1358 بود که همراه با 
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دو رفیق دختر به روستایی در اطراف  ورامین رفتیم 
محملی  پیکار  هوادار  پسر  رفقای  از  تن  دو  چون 
فراهم کرده و از ما خواسته بودند به آنجا برویم. هنوز 
رژیم جمهوری اسلامی جاپایش را قرص نکرده بود. 
آن دو رفیق پسر از اداره فرهنگ تقاضا کرده بودند 
فرستاده  آنجا  به  تابستان  برای  معلم  خانم  چند  که 
اداره  بدهند.  تجدیدشده درس  بچه های  به  تا  شوند 
فرهنگ هم قبول کرده بود. این همان زمانی بود که 
رژیم بسیجی ها را برای کمک به دهقانان می فرستاد. 
دو رفیق پسر ما هم به قصد کمک به روستاییان برای 
درو کردن گندم به آنجا رفته بودند. ما هم که سه زن 
بودیم از این موقعیت استفاده کرده و یک خانه در 
روستا  مردم  با  توانستیم  ما  اجاره کردیم؛  روستا  آن 
آشنا شده و روابط خوبی برقرار کنیم. شب ها آنجا 
مردم  بازمی گشتیم.  تهران  به  هفته   آخر  و  می ماندیم 
ما سبزیجات و گوجه و غیره هدیه می دادند.  به  ده 
روستا حمام نداشت. ما مردم روستا را بسیج کردیم 
ماه  وقتی  درست کنیم.  هم یک حمام  با کمک  تا 
آخوند  فرستاد.  روستا  به  آخوندی  رژیم  رمضان شد 
اصلا  اینها  باشید.  مواظب  که  داد  هشدار  مردم  به 
هم  ما  آمده اند؟!.  اینجا  به  که  هستند  چه کسانی 
دیدیم که کم کم ممکن است کار بیخ پیدا کند، با باز 
شدن مدارس در اول مهرماه، روستا را ترک کردیم. 
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بعد از این تجربه با چند تن از رفقا تصمیم گرفتیم 
دوره ی رسمی کلاس های تدریس مبارزه با بیسوادی 
را بگذراندیم. با شناسنامه جعلی و اسم مستعار این 
دوره را گذراندم و با گواهینامه ای که گرفتم به مرکز 

نهضت سوادآموزی رفته و نام نویسی کردم 
مرا  سوادآموزی  نهضت  دوره،  این  طی  از  بعد 
محیط کارگاه  با  تا  داد  قرار  ارتباط  در  با کارگری 
کنم  فکر  و  داشت  قرار  جاده کرج  در  کوچکی که 
می کرد  درست  نوع کالاها  این  از  و  خمیردندان 
هم که  دخترش  به  خواست  من  از  او  آشنایم کند. 

تحصیل می کرد کمک درسی بدهم.
در یک سالی که آنجا بودم کارگران را دو ساعتی 
با  مبارزه  در کلاس های  تا  می کردند  تعطیل  زودتر 
بیسوادی شرکت کنند؛ هفته ای دو یا سه روز کلاس 
داشتیم. کلاس ها مختلط بود و بیشترشان زن بودند و 
پیشرفت شان هم رضایت بخش. یک زن حزب اللهی 
هم در میان آنها بود که اتفاقا با ما خیلی آشنا شده 
بود. بعد از مدتی مرکز نهضت سوادآموزی از طرف 
دانشگاه مرا احضار کرد. وقتی به آنجا رفتم ابتدا از 
من خواستند: »آنجایی که درس می دهید ببینید کدام 
می زند«.  ضدانقلابی  حرف های  کارگران  از  یک 
اسلامی  نظر  از  را  کارگران  روحیه ی  می خواستند 
حساب  به  خودشان  جزو  مرا  بیاورند.  دست  به 
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و  داد  من  به  تومانی  پانصد  طرف   یک  می آوردند. 
گفت: »قابلی ندارد. برای یک ماه کار فعلا پیشتان 
است«. خیلی  ماشین  با  پول کرایه رفت و آمد  باشد، 

هم تشکر کرد که به کارگران درس می دهم.
خلاصه به تدریس در آنجا ادامه دادم تا این که 
ما که  برای  آمد.  پیش  و خاموشی ها  دوره ی جنگ 
از مدام در یک جا بودن احساس امنیت نمی کردیم 
شروع جنگ بهانه ی خوبی شد که آنجا را در اواخر 

مرداد 1359ترک کنیم.
ت: کار توده ای خیلی جالبی بوده! خود سازمان 
در رابطه با کار توده ای رهنمودی برای شما نداشت؟

در  کار  برای  کلی  رهنمود  یک  سازمان  پ: 
محلات و میان توده ها داده بود، ولی کار ما بیشتر 
خودجوش از طرف خودمان بود. جالب است تذکر 
بدهم که حتی در این دوره هم، ما به مسئله خاص 

زنان نمی پرداختیم.
سری  یک  فعالیت ها  این  از  قبل  درست  ت: 
تماس با خانواده شهدا داشتی، مثلا با خانواده بعضی 
بچه ها که در کردستان شهید شده بودند مثل خانواده 
حسن فقیر که از پیشمرگان سازمان بود... که فعالیتی 

در رابطه با زنان محسوب می شده.
پ: قبل از این که مسئله شهدا پیش بیاید، فکر 
می کنم بخش زنان در سازمان پیکار تشکیل شد که 
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مسئولیتش با مهری حیدرزاده بود. ما زنان جلسات 
مشخص  رده بندی  با  حوزه هایی  داشتیم؛  هفتگی 
تنظیم شد و هر نفر برای کار معینی مسئولیت برعهده 
گرفت، کار من در رابطه با مادران بود که برایشان 

صحبت می کردم.
کادرها  برای  فعالیت  نوعی  درواقع  پس  ت: 
بوده؟! یعنی افرادی تحت مسئولیت شما با سازمان 
در ارتباط قرار می گرفتند. در آن جلسات مثلا زمانی 
مسئله  می کردی  صحبت  شهدا  خانواده  برای  که 
کردن   آشناتر  بلکه  نبوده،  دلداری  برای  فقط  صرفا 
خانواده ها به وظایفی هم محسوب می شده که از نظر 
سازمان اهمیت داشته، به فرض بحث دمکراسی که 

می دانم درآنجا مطرح کردی.
سازمان  در  زنان  مسئله  نمی توان گفت که  پ: 
مطرح نبوده مثلا زمانی که خود سازمان با کنفراس 
ارائه می کند، در  وحدت کاندیدای مجلس خبرگان 
میان سه کاندیدا افخم احمدی هم حضور دارد! در 
شعارهایی که سازمان می داد حقوق زنان مطرح بود. 
مسئله حقوق  به  موقت«  دولت  »برنامه  در  سازمان 
»قانون  جزوه ی  زمانی که  یا  بود،  اشاره کرده  زنان 
کار انقلابی« را پخش کرد، در آن از حق کار زنان 
یا  راهنما  خطوط  می شود  را  اینها  می شد.  صحبت 
نظر  در  زنان  مسئله  قبال  در  سازمان  موضع عمومی 
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گرفت. درنشریه »کارگر به پیش« یا در خود نشریه 
از کنگره  بعد  یعنی   1359 زمستان  تا  »پیکار« 
زحمتکش  زنان  مسئله  مورد  در  مقاله  سه  دو  دوم، 
این همه در کل  با  اما  بود...  آمده  این نشریات  در 
سازمان یک سیاست مرکزی برای راهنمایی و آشناتر 
کردن بچه ها با سیاست سازمان در قبال مسئله زنان 
محدود  دایره اش  هرچقدر که  حال  نداشت؛  وجود 
آنچنان  مسئله سرکوب  است که  این  واقعیت  باشد. 
شدید بود که همه برنامه ریزی ها را تحت شعاع خود 
قرار می داد. اوضاع با آغاز سرکوب سال 1360 و 
دستگیری ها و زندان بدتر شده و همه به اجبار مخفی 
شدند. خود ما در تابستان 60 آنقدر مخفی بودیم که 
نمی توانستیم تکان بخوریم. می خواهم بگویم که از 

نظر مدت زمانِ فعالیت بسیار در مضیقه بودیم.
هادی  رفقا،  از  یکی  دارم  یاد  به  اتفاقا  ت: 
بزرگی  مشکلات  از  بسیاری  می گفت که  به درستی 
که همیشه پیش رو داشتیم و شاید منشاء بسیاری از 
اشتباهاتی که  همین طور  و  قبل  دوره ی  ضعف های 
تشکیلات مرتکب شد، ناشی از همین تراکم پیوسته 
راجع به  حتی  نمی داد  اجازه  اصلا  بود که  حوادثی 
اراده ی ما  از  مسئله ی زنان فکر بشود، یعنی خارج 
این  به نظرم  می کرد.  تحمیل  را  چیزهایی  وقایع 

برخوردِ منصفانه تری نسبت به ماجراست. 



108

به  فعالیت  سرکوب ها  شدت یابی  از  قبل  پ: 
کرده  آغاز  را  جلسات مان  ما  داشت.  جریان  خوبی 

بودیم و مرتب پیش می رفت.
وقتی سرکوب در کردستان شدت گرفت، چون 
برای  بودم  بلد  اولیه  فلسطین کمک های  دوره  از 
به  احیانا کمک  و  زنان کُرد  میان  در  توده ای  کار 
راهی کردستان شدیم  رفقا  از  تن  با چند  مجروحان 
به  از میاندوآب  برسیم.  به مقصد  البته موفق نشدیم 
را گرفت.  مهاباد می رفتیم که کمیته جلومان  سمت 
ولی  داشتیم  مناسبی  محمل   1358بود؛  شهریور 
سقوط  مهاباد  که  شبی  با  شد  مصادف  متاسفانه 
کرد و رفت و آمد به کل قطع و ممنوع شده بود. اگر 
بودیم می توانستیم وارد  یک هفته زودتر عازم شده 
کردستان بشویم. من اجبارا به تهران بازگشتم، همان 

روزی بود که طالقانی فوت کرد.
در آغاز سال 60 سرکوب شدت بیشتر یافت. در 
سالگرد »انقلاب فرهنگی« و بسته شدن دانشگاه ها 
چند  رژیم  ایادی   1360 سال  اردیبهشت  اول  در 
آذر  رفقا  و  انداختند  تظاهرات  داخل  به  نارنجک 
مهرعلیان،ایرج ترابی و مژگان رضوانیان به شهادت 
برپا  پرشوری  و  بزرگ  تشییع جنازه های  ما  رسیدند، 

کردیم، شیراز رفتیم و بعد به تبریز.
فعالیت  تهران  در  که  زمانی  در  چه  تو  ت: 
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برای کمک های  بود  قرار  زمانی که  چه  می کردی 
اولیه و غیره به کردستان بروی همیشه با آمادگی زیاد 

به این ماموریت ها می رفتی. 
پ: از روز اولی که با سازمان بودم هر کجا که 
به من می گفتند برو، می رفتم، هرگز نه نمی گفتم. از 
مدِ  غیره  و  جنسی  سنی،  شرایط  هیچ وقت  من  نظر 

نظر نبود.
می رفتی،  سازمان  طرف  از  جاهایی که  در  ت: 
عمل  سازمان  شعارهای  و  اهداف  جهت  در  طبعا 
می کردی. یعنی سعی داشتی آنها را پیاده کنی؛ مثلا 
یا  سرنوشت  تعیین  از حق  مسئله کردستان  قبال  در 
که  عامی  شعارهای  از  دمکراتیک،  مسائل  حول 
تشکیلات نسبت به حرکت های توده ای داشت دفاع 
می کردی؛ همین طور در رابطه با خانواده ها، چه برای 
بسیج و جلب حمایت شان، چه روشن کردن  آنها به 
شده اند.  شهید  آن  خاطر  به  فرزندان شان  اهدافی که 
ویژه ی  زاویه ی حقوق  از  داری که  یاد  به  هیچ وقت 
زنان به مسائل برخورد کرده باشی؟ حتی در دوره ی 
ماند  باقی  سطح  در  زنان کماکان  مسئله  هم  پیکار 
مثلا این که در جمهوری اسلامی به طور خاص حقوق 

زنان کاملا پایمال می شود چندان مطرح نبود.
پ: در دوره ی پیکار آنقدر کارها سرعت داشت 
که اصلا فرصت نمی شد به حقوق ویژه زنان فکر کرد. 
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ما تقریبا تمام وقت در وضعیت دفاعی به سر می بردیم 
و حالت تهاجمی نداشتیم؛ مثلا سنگسار زنان برای 
این  علیه  این که  نه  ولی  بود  سوال برانگیز  خیلی  ما 
کار بلند بشویم. حتی اگر می خواستیم علیه این نوع 
عمل کردهای ارتجاعی بلند شویم، با چه کسی باید 
به  می خواستیم  چطور  می دادیم؟  انجام  را  این کار 
این  نکن!  سنگسار  بگوییم  اسلامی  رژیم جمهوری 
رژیم نمی تواند چیزی به غیر از این باشد، یعنی باید 
کل رژیم را زیر سوال برد و نه یک عمل کرد صرف 
مثل سنگسار کردن را. در رابطه با لایحه ی قصاص 
هم تقریبا همین طور بود. از نظر ما این نوع اعمال 

جزو لاینفک رژیم محسوب می شد.
ت: این موضوع و مطلبی که ذکر کردی خیلی 
باید  است که  برخوردی  یعنی گویای  است!  جالب 
نسبت به نیروهایی داشت که در برخورد به جمهوری 
اسلامی به شعارهایی مثل »سنگسار نکن، حجاب را 
آزاد کن و غیره« بسنده می کنند. دقیقا همان طور که 
گفتی این رفتار جزو لاینفک رژیم است و باید این 

را به وضوح نشان داد و افشا کرد!
باید خطاب به کسانی که می گویند الان باید از 
این نوع شعارها داد، گفت که بسیار خوب ولی اینها 
فقط نوک شاخه است، ریشه اش کجاست؟ واقعا از 
رژیم خمینی نمی توانی انتظار داشته باشی که اسلامی 
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فکر نکند!
منظورم  رژیمی،  یا  سیاسی  جریان  یک  اگر  پ: 
این  بتواند  واقعی ست  چپ  رژیم  یا  جریان  یک 
حقوق  بیانگر  برنامه ای  یعنی  حل کند  را  مشکلات 
که  دهد  امکان  به خصوص  یا  سازد  مطرح  زنان 
هم  خیلی  گیرد  قرار  نقد  مورد  برنامه ای  چنین  حتی 
به جاست. ولی مسلم است که تمام آنچه در این ارتباط 
در ایران می بینیم همه در آخر کار به برخوردی اسلامی 
متنهی می شود یعنی به زن به مثابه یک کالا می نگرد.

ت: بله این نکته درستی ست. در رابطه با حقوق 
باید آن را بالاتر از حقوق دمکراتیک  زنان چه بسا 
تاکید  امر  این  بر  باید  کمونیست ها  داد.  قرار 
امر  در  نمی توان  همان طور که  درست  باشند.  داشته 
سرنگونی رژیم از گفتن اصل مطلب و ریشه ی کار 
یعنی سرمایه داری صرف نظر کرد، باید در کنار طرح 
خواست های مربوط به دست مزد، زمان کار و شرایط 
باید  سرمایه داری،  تولید  اساسی  مباحث  یعنی  کار 
در همان سطح به مطالبات حقوق زنان و کلا طرح 

مسئله زنان پرداخت و پافشاری کرد.
بینش  نوع  یک  حاکمیت  به دلیل  متاسفانه 
عقب مانده مردسالار در کل چپ، حتی اگر در برخی 
و  بعضی حقوق کارگری  به صورت طوطی وار  موارد 
غیره مطرح شده ولی حقوق مربوط به زنان حتی به 
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این سطح هم نرسیده. به مسئله زنان هرگز بهای لازم 
داده نشده و درواقع زنان در این رابطه هم، باز یک 
شده اند.  متحمل  را  فرهنگی  سرکوب  ادامه ی  نوع 
در عین حال می توان این نتیجه را هم گرفت که آن چه 
یعنی  بوده  تو مطرح  مبارزاتی  دوره ی سه گانه ی  در 
و  مارکسیست  مجاهدین  مذهبی،  مجاهدین  دوره ی 
دیگر  تحت شعاع  همیشه  زنان  حقوق  مسئله  پیکار 
مطالبات و شعارها قرار داشت و به نظرم نوعی ظلم 
و  حقوق  بیان  از  می شده که  اعمال  زن  به  نسبت 
مطالبات واقعی اش محروم می مانده. در عین حال یک 
سری گفتارها و فراخوان هایی وجود دارد که حقوق 
زنان را عمده کرده  ولی از مسائل دیگر چشم پوشی 
فمینیستی  عنوان  مثلا  عنوانی،  هر  با  می کنند، حال 
می تواند  فمینیسم  مسئله ی  به نظرم  دیگری؛  چیز  یا 
یک سری جنبه های کاملا درست داشته باشد، حق 
دارند که مطالبه بکنند و مفید است که مطرح کنند و 
باید از نشریات و انجمن ها و گروهایی که در این راه 
فعالیت می کنند پشتیبانی کرد، ولی در اینجا هم نباید 
یک وجه جزیی مسئله را عمده کرد و به قول معروف 

درخت را دید و جنگل را ندید.
به  برخورد  در  است که  این  روال کار  معمولا 
شرق  از  پیش رفته تر  را  غربی  سیستم  زنان  حقوق 
درهای  فراموش کرد که  نباید  اما  می کنند  ارزیابی 
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مثلا  نیست.  باز  آنچنان  نیز  غرب  در  ترقی  و  رشد 
می بینیم که حتی الامکان کوشش می شود دختران در 
رشته های خاصی تعلیم ببینند. این سوال مطرح است 
که آیا زنان واقعا رشته ی خاص و معینی را ترجیح 
چنین  سرمایه داری  یا ضرورت های کارکرد  می دهند 

چیزی را تحمیل می کند؟ 
به  مربوط  نظری  بحث های  صحبت،  ادامه  در 
زنان مطرح می شود، مثلا صحبتی که راجع به »جنس 
نظر  به   است.  آمده  دوبوار  سیمون  کتاب  در  دوم« 
قبول  دوم  جنس  به مثابه  را  زنان  فمینیسم،  می رسد 
را  زن  افراطی  به صورت  هم  بعضی  چند  هر  ندارد. 
جنس اول تلقی کرده و مردان را در جایگاه دوم قرار 
گفته  مثلا  متمایلم.  دو  این  برابری  به  من  داده اند. 
می شود »طبقه زن، طبقه شوهرش است«. می خواهیم 
از  گذشته  البته  چرا...  و  چیست  علتش  بدانیم 

استثناهایی که همیشه وجود دارد.
درون  در  رابطه  نوع  همین  است  جالب  پ: 
سازمان های سیاسی هم رایج بوده و هر انشعابی که 
رخ می داده زنان هم دنبال مردان شان می رفتند؛ البته 
همان طور که گفتی استثناهایی هم وجود داشته مثلا 

می دیدیم که زن پیکاری بوده و مرد توده ای.
امر  این  علت  واقعا  است که  این  سوالم  ت: 
چیست؟ نمی توان که فقط به کلمه »عقب ماندگی« 
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زنان و غیره اکتفا کرد.
پ: خب، زنان به صورت تاریخی عقب تر نگاه 

داشته شده اند!
ت: اما به لحاظ تاریخی پیوند میان این زنان و 
مردان چگونه است که زن ها از آن تبعیت می کنند؟ 

حفظ  جمله  از  امری  چنین  انگیزه  شاید  پ: 
خانواده باشد. 

بیولوژیک  امری  چنانچه  اگر  می گویند  ت: 
مسئله  معتقدم که  هم  من  است.  تغییر  قابل  نباشد، 
با  رابطه  در  دارد.  فرهنگی  و  اجتماعی  جنبه  بیشتر 
مسئله زنان برخی اوقات با تناقضاتی روبه رو می شویم 
می کردید،  تظاهرات شرکت  در  پسرها  با  مثلا شما 
سرِ شب  غیره،  و  می کردید  اشغال  را  دانشگاهی  یا 
که می شد این دختر بود که نباید آنجا می ماند و به 
خانه بازمی گشت. او بود که باید کارش را نیمه تمام 
در  معینی  یعنی یک ضعف  و می رفت.  می گذاشت 
دختر می دیدند. این ضعف گاهی شکل احترام پیدا 
می کرد، چنانکه اینجا در اروپا هم، در مقابل زنان 
شکل های  می تواند  البته  داریم؛  را  بودن  جِنتلمَن 
گوناگون دیگری هم داشته باشد؛ حتی گاهی اوقات 
درواقع ضعیف  را  زن  دارد  ارزیابی ای که  در عمق 
تلقی کرده و از ضعیفه یا مودبانه اش »جنس لطیف!« 

نام می برد.



115

سری  یک  کرد.  فکر  بیشتر  باید  رابطه  این  در 
مسائل هست که قبلا به آنها پرداخته نشده، یعنی ما به 
آنها نمی پرداختیم و توجه نمی کردیم. به هر حال این 
اینجا  در  صحبت مان  ولو  است،  تعمق  قابل  مسئله 
به حد کافی پخته هم نباشد حداقل برخی سوال ها را 
مطرح می کند که بشود دنبالش را گرفت و تحقیق 

را ادامه داد.



116

نوشته ی  ماندگار«  »بذرهای  کتاب  بر  نقدی 
رفیق اشرف دهقانی

مبارزات  از  خاطراتی  ماندگار،  »بذرهای 
چریک های فدایی خلق و نقد برخی ایده ها« نوشته ی 
رفیق اشرف دهقانی. ناشر: چریک های فدایی خلق 

ایران، آوریل 2005، در 261 صفحه.
کتاب در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول 
اطلاعات  و  اسناد  خاطرات،  یادداشت،   9 حاوی 
فدایی  چریک های  مبارزاتی  زندگی  از  باارزشی 
 50 دهه ی  اوایل  و  چهل  سال های  اواخر  در  خلق 
شمسی ست. شور و حرارتی که نویسنده در دفاع از 
عقاید خویش نشان داده، می تواند خواننده را به سه 
سیاسی  اوضاع  از  جلوه هایی  و  برگرداند  پیش  دهه 
نیز واکنش نظری و عملی  و اجتماعی آن روزها و 
بخشی از مبارزان انقلابی آن روزگار را پیشِ چشم 
نظر  این  از  بگذارد.  گاه  آ و  علاقمند  خواننده ی 
باید از وی قدردانی کرد که این سهم را در روایت 
به  در کمک  و  اخیر  دهه های  تاریخ  از  گوشه هایی 
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دوم  فصل  در  نویسنده  است.  ادا کرده  آن  تدوین 
نقد  و  رابطه  در  ایده ها«  برخی  »نقد  به  کتاب، 
کتاب »داد و بیداد« گردآوری ویدا حاجبی تبریزی 
در   ،1350-1357 زنان  سیاسی  زندان  )نخستین 
دو جلد، جلد اول فوریه 2003( نیز پرداخته که در 

اینجا بدان نمی پردازم.
بوذرجمهر  می گویند  که  را  خردمندانه ای  سخن 
چیز  »همه  داریم که  یاد  به  است  )بزرگمهر( گفته 
نزاده اند«.  از مادر  را همگان دانند و همگان هنوز 
به  نزدیک  نسبیت،  اصل  به  نزدیک  سخنِ  این 
اصل تعددگرایی یا پلورالیسم را اگر آویزه ی گوش 
کنیم تصدیق خواهیم کرد که تاریخ را نیز همگان 
می نویسند. پس چه بهتر که هر کس تجربه ی خود را 
بازگوید و آن را برای نقد و بررسی در اختیار دیگران 
قرار دهد. تجربه ها البته از نگاه های خاص و زوایای 
قرارگرفتن  با  تنها  و  می شود  نوشته  محدودی  طبعا 
حقیقی  چهره ی  که  تجربه هاست  دیگر  برابر  در 
ماجراهای تاریخ، احتمالا با ضریب اشتباه کمتری، 
می تواند منعکس شود و احیانا مورد استفاده آیندگان 

قرار گیرد.
از این لحاظ، نوشتن این کتاب کاری  بوده است 
»فاصله گیری  جای  تمام کتاب،  در  هرچند  به جا. 
فاصله گرفتن  خالی ست.  به کلی  وقایع«  از  انتقادی 
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و  محکوم کردن  و  طرد  یا  نفی  معنی  به  به هیچ رو 
به  درغلتیدن  و  مبارزان  به  بی احترامی  و  پشیمانی 
تسلیم طلبی نیست، چنان که به معنی توجیه اشتباهات 
از  فارغ  یعنی  فاصله گرفتن  نیست.  هم  خطاها  یا 
احساسات شخصی و خانوادگی و سازمانی - امری 
که اصلا کار ساده ای نیست - و در پرتو تحولات 
مثبت و منفی که طی 30 سال گذشته ]از دهه پنجاه 
تا دهه هشتاد شمسی[ رخ داده به وقایع نگریستن و 
به  آنچه را که در بوته ی وقایع تاریخی و اجتماعی 
محک گذارده شده نقل و نقد کردن؛ بدین امید که 
پس از سه دهه بتوان امور را با واقع بینی و عدالت و 
انصاف بیشتری ارزیابی و داوری کرد. شاید چنین 
بی مورد  چندان  خاطرات  یک کتاب  از  انتظاری 
انتظاری  داشتن چنین  نمی کنم که  ولی گمان  نباشد 
به طور نسبی از یک مبارز که می خواهد در راه آزادی 

و برابری بشری گام بردارد امری نابه جا باشد.
در کتاب با موارد پرشماری برخورد می کنیم که 
گویای نگرش نویسنده به گذشته بوده و نشان می دهد 
که در همان برهه زمانی باقیمانده و نگاهی انتقادی 
برای  سوالی که  نمی اندازد.  وقایع  به  سنجشگرانه  و 
از  آیا گذشت بیش  این است که  من مطرح می شود 
پوسته ی فرهنگ خودبینی،  برای شکافتن  سی سال 
کافی  و...  سازمانی  و  شخصی  خودستایی های 



119

نیست؟ و آیا نباید پس از این روزگار دراز در برابر 
عظمت اندیشه ی تغییر جهان )که مدام وفاداری به 
آن را تکرار کرده ایم و قاعدتا می بایست باعث تغییر 
خودمان نیز باشد(، اندکی فروتنی انقلابی و به ویژه 

کمونیستی بیاموزیم؟
این کتاب مملو است از غلوها و خودستایی هایی 
ارتباط  در  فدایی  چریک های  خاص  درک  از  که 
مجاهدین  نظر  از  می گیرد که  منشا  قهرمان سازی  با 
همیشه مورد مذمت بود. مثال های این نوع برخورد 
در کتاب فراوان اند و من به چند مورد از آنها اشاره 

خواهم کرد.
فراوان کتاب  مطالب  به  جامع  پرداختن  باری، 
صلاحیت  در  الزاما  اطلاعات  به کمبود  توجه  با 
از  زیرا  است،  من  امکانات  از  فراتر  و  نبوده  من 
آنجا  تا  ولی  ندارم  خبر  آنها  همه ی  صحت و سقم 
 1350 دهه ی  اوایل  در  مجاهدین  سازمان  به  که 
مربوط می شود یعنی سال هایی که من در آن سازمان 
و  اعضا  مبارزاتی  زندگی  شاهد  و  داشته  فعالیت 
هواداران، چه در وضعیت علنی و چه در خانه های 
و  زندانیان  خانواده های  از  بسیاری  و  بود ه ام   تیمی 
افشاگرانه  فعالیت های  در  و  نیز می شناخته  را  شهدا 
وظیفه ی  داشته ام،  شرکت  آنان  جبهه ای  پشت  و 
خویش می دانم که برای روشن کردن ذهن خواننده ی 
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گاه نکاتی را یادآور شوم. علاقمند و آ
در صفحه 33 کتاب آمده: »سال ها بعد، متوجه 
از  اطلاعاتی که  با  مجاهدین خلق  سازمان  شدم که 
)در  بار  اولین  برای  بود،  افتاده  دستتش  به  زندان 
من  مقاومت  و  شکنجه ها  مورد  در   )1350 بهمن 
اشرف،  »پایمردی  است که  کرده  اظهار  و  نوشته 

پایمردی جمیله را کهنه کرد««.
سازمان  به  پنجاه  شهریورماه  در  گفت که  باید 
وارد  ساواک  طرف  از  سختی  ضربه ی  مجاهدین 
به  زندان  در  تشکیلات  اعظم  بخش  و  بود  آمده 
همه  سال  همان  بهمن ماه  در  از همین رو  می برد،  سر 
بچه ها،  محاکمات  درگیر  به شدت  سازمان  اعضای 
زندانیان  خانواده های  سازماندهی  دفاعیات،  تهیه 
این  برای  مجالی  می دانم که  بعید  و  بودند  غیره  و 
حرف ها و اظهارنظرها وجود می داشت؛ به علاوه من 
در جریان تمام مسائل داخلی و بیرونی سازمان بوده 
و مسئولیت بخشی از روابط درون زندان با بیرون را 
به عهده داشتم و به طور کامل از وقایع مطلع بودم. در 
رفقای مخفی هم حفظ  با  را  تماس خود  عین حال 
کرده بودم، به عنوان مثال در همان ماه های خطرناک 
اولیه شخصا دو مرتبه با زنده یاد احمد رضایی قرار 
داشتم... براین اساس می توانم بگویم که این مطلب 
به طور قطع اشتباه بوده و دور از واقعیت است؛ چنین 
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گفته ای را هیچ وقت نشنیده ام و در هیچ کجا هم ثبت 
نشده است.

نویسنده  فرار  روایت  به  کتاب  از  مهمی  بخش 
از زندان اختصاص دارد. او با همکاری یک دختر 
و کمک چند خانواده مجاهدین  هم زندانی مجاهد 
که به ملاقات می رفته اند، با پوشیدن کفش و چادری 
که آنها برایش فراهم کرده اند از زندان گریخته است. 
بیرون  تا درب زندان همراهی کرده  و در  را  او  آنها 
زندان به او پناه داده اند، چندین روز هم در امن ترین 
جایی که مجاهدین داشته اند یعنی در خانه امن رضا 
رضایی به سر برده تا بتوانند او را به سازمانش وصل 
کنند و سرانجام در آن فضای خفقان زده و الزامات 
رفقای  دست  به  را  او  چریکی  گذاشتن های  قرار 

چریک  سپرده اند.
فرار از زندان کار بزرگی ست اما منحصربه فرد در 
دنیا یا در ایران نبوده و نیست. فقط اشاره می کنم به 
فرار رضا رضایی در سال 50 و نیز فرار محمدتقی 
زندانِ  افسر  با  و حسین عزتی کمره ای همراه  شهرام 
ساری امیرحسین احمدیان که با ده ها قبضه سلاح در 
اردیبهشت سال 1352 صورت گرفته است و به رغم 
بودن  مؤثرتر  و  بودن  بزرگ تر  و  بودن  خطرناک تر 

هرگز اینقدر ادعا برنیانگیخته است.
زندان  از  »فرار  چون:  تی ترهایی  به  توجه کنید 
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حقایق  ص67؛  غیرواقعی  روایت های  در  قصر« 
ناگفته در رابطه با فرار من ص 70؛ به سوی خطر 
مردم  میان  در  دوباره  ص76؛  قفس!  از  رهایی  یا 

ص84؛ در میان رفقا ص92.
غریبی  نظرهای  اظهار  با  همراه  هیاهو  همه  این 
در باره کسانی که به او در فرارش کمک کرده، به او 
پناه داده و در خانه رهبری یعنی در کاسه چشم خود 
حفظ کرده اند! دست آخر نویسنده به مجاهدین تهمت 
می زند که گویی قصد داشته اند او را به خود جذب 
کنند و به این دلیل در وصل کردن او به سازمانش تعلل 
به خرج داده اند! )صفحه  93(. برای من قطعی ست 
که آنها نهایت تلاش خود را به کار می بردند تا هرچه 

سریع تر این رفیق را به سازمانش برسانند.
این  با  فصلی  ماندگار«  »بذرهای  کتاب  در 
در  قصر«  زندان  از  »»فرار  است:  شده  نوشته  تیتر 

روایت های غیرواقعی««. 
در اینجا به برخی از جزئیات این ماجرا می پردازم:
 5 تاریخ  در  کتاب  نویسنده ی  که  می دانیم 
است.  کرده  فرار  قصر  زندان  از   1352 فروردین 
یازده اردیبهشت همان سال با آمدن ساواک به قصد 
در  و  بودم  آن  مدیر  رفاه که  مدرسه  به  دستگیری ام 
درب  از  بود،  سیاسی ام  فعالیت  برای  پوششی  واقع 
دیگر مدرسه فرار کردم )مدرسه دو درب داشت در 
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کوچه های متفاوت( و زندگی مخفی را شروع نمودم 
یعنی به طور دقیق من پنج هفته بعد از وی از دست 

ساواک فرار کرده و مخفی شدم. 
ایشان در ص. 67 می نویسند:

فرارم  شرح کامل چگونگی  به  این که  از  »قبل 
سقوط  از  پس  بگویم که  را  این  بپردازم،  زندان  از 
فرار  با  رابطه  در  متوجه شدم که خیلی ها  شاه  رژیم 
من از زندان قصر، نام زن مجاهد و رزمنده انقلابی، 
می شود  مطرح  می کنند.  ذکر  را  شادمانی  معصومه 
که گویا او در رابطه با این فرار، به من کمک کرده 
در  شادمانی  خانم  که  می شود  عنوان  مثلًا  است. 
داشت،  عمده ای  نقش  اشرف  فرار«  »سازماندهی 
و  »نقشه  او  طریق  از  خلق  مجاهدین  سازمان  یا 
با  یا گاه،  و  است  برده  پیش  را  فرار«  سازماندهی 
و  »نقشه  از  چنان  غیرواقعی،  تصویرسازی های 
می کنند که گویی  فرار صحبت  این  سازماندهی«ی 
را  آن  دقیق و حساب شده،  به طور  و  نشسته  جمعی 
طرح ریزی کرده و اجرای آن را به من محول کرده 
بودند. اما، حقیقت آن است که هیچ کدام از چنان 
اظهارات و تصویرسازی ها، صحت ندارند. در ابتدا، 
سازمان  نه  و  خلق  مجاهدین  سازمان  نه  بگویم که 
چریک های فدایی خلق، هیچ کدام اساساً در جریان 
این فرار قرار نداشتند تا به سازماندهی آن نیز پرداخته 
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باشند. نکته دیگری که لازم است با تأکید بگویم این 
است که، این فرار با وجود آن که در سطحی کاملًا 
ارتقاء  و  توده ها  باعث خشنودی  و  گسترده، مطرح 
روحیه مبارزاتی آنها گردید و تأثیرات مبارزاتی بسیار 
مثبتی در جنبش مردم به جای گذاشت، اتفاقا، خیلی 
نقشه ی  و  طرح  پای  آن،  در  و  ساده صورت گرفت 
جدی  سازماندهی  و  شده،  تعیین  پیش  مدت ها  از 
حقیقت  نبود.  میان  در  شده ای،  حساب  و  منظم  و 
ابتکار و  فرار،  این  را در  آن است که نقش اساسی 
جلال زاده(،  ناهید  و  )من  ما  و  من  خود  عملکرد 
بازی کرد و تنها، انگیزه های مبارزاتی من و ناهید، 
یعنی آگاهی از امید و شور و شوق انقلابی که چنین 
حرکتی می توانست در میان مردم ستمدیده مان ایجاد 
نماید، پشتوانه ی ما در تصمیم گیری و حرکت در آن 
البته جای تردید نیست که فرار، بدون  جهت، بود. 
کمک خانواده زندانیان سیاسی ای که بنابه علقه های 
مبارزاتی خود با انقلابیون به ملاقات ما آمده بودند 
خرج  به  با  آنها  از  بعضی  معینی که  کمک های  و 
دادند،  انجام  رابطه  این  در  انقلابی  جسارت  دادن 
امکان پذیر نبود. در این مورد باید مشخصاً از زنده 
و مجاهد خانواده  مبارز  یاد صدیقه رضایی )دختر 
رضایی ها که در آن زمان با سازمان مجاهدین ارتباط 
حرفه ای  انقلابی  یک  به عنوان  بعداً  اما  نداشت، 
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آورد و در سال 54 در یک  به زندگی مخفی روی 
درگیری مسلحانه به دست نیروهای سرکوبگر رژیم 
شاه به شهادت رسید و به این ترتیب او نیز همچون 
برادران فراموش نشدنی و رزمنده اش احمد، رضا و 
مهدی رضایی خون خود را تقدیم آزادی مردم ایران 
بود که  تنها کسی  مبارز،  دختر  آن  کنم.  یاد  نمود( 
پیشاپیش در جریان تصمیم ما به فرار قرار گرفت و 

وی بی دریغ به کمک ما شتافت«.
این فصل را که خواندم کاملا متعجب شدم که 
چطور آنچه رفیق اشرف دهقانی »غیرواقعی« معرفی 
می کند مطابق با دانسته ها و شنیده های خودم بوده که 
در آن زمان هنوز مخفی نشده بودم و درست برعکس 

روایت ی است که او در اینجا بیان می کند.
داستان بر این قرار بود: در فروردین 1352 برای 
و  خانواده  با  همراه  بازرگان،  منصور  برادرم  دیدن 
صمد ساجدین و فاطمه رضایی )صمد شوهر فاطمه 
اول  روزهای  شدیم.  شیراز  عازم  است(  رضایی 
تهران  از  بودیم که  فروردین همگی منزل پدر صمد 
زنگ زدند. فاطمه پس از صحبت با تهران آمد و به 
آهستگی به من گفت: »صدیقه ]رضایی[ بود، زنگ 
زد و گفت اشرف پرید«. این حرف بین من و فاطمه 
ماند تا این که آمدیم تهران و صدیقه در یک ملاقات 
حضوری به طور خصوصی به من گفت: »آن روز من 
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لباس و کفش ورزشی پوشیده بودم که اگر مسئله  لو 
رفت بزنم به چاک« و بعد داستان بردن چادر اضافی 
به درون زندان و طرح استفاده از خانواده ها، شلوغی 

جمعیت و... را گفت. 
به هر حال، ما پس از چند روز از شیراز به تهران 
آمدیم و ماجرای فرار از زندان قصر به واسطه شرکت 
می شد،  مربوط  هم  ما  به  آن  در  مجاهدین  خانواده 
هرچند از نظر امنیتی معمولا هیچ کس سراغ کاری را 
نمی گرفت که به خودش مربوط نبود. روزها گذشت، 
در  بود  هرچه  نمی دانم  بوده  چقدر  مدت  این  حال 
منزل  پیش آمد. یک شب  هفته  پنج  فاصله ی  همین 
اکرم خانم، خاله رضایی ها بودم که بسیار زن مهربان 
در  درست  فاطمه،  شوهر  آقا  صمد  بود.  خوبی  و 
از فرار  پای پله ها آهسته به من گفت: »اشرف بعد 
همین طور روی دست مانده، الان فلان جاست و ما 
نمی دانیم چه کار کنیم«. من در جواب صمد گفتم: 
برمی آید!«.  دستم  از  چه کاری  شما.  مثل  هم  »من 
به  به مدرسه رفتم، فوراً جریان را  فردا صبح اش که 
آقای رجایی که رابط بین من و سازمان بود اطلاع 
دادم و محل مخفی بودن او را نیز گفتم. )البته بعد از 
ضربه ی شهریور 50 تا روزی که مخفی شدم همیشه 
با سازمان ارتباط داشتم ولی این را جز خودم و رابط 
به هر حال  نمی دانست(.  امنیتی کسی  مسئله  به خاطر  
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مسئله وصل شدن رفیق اشرف دهقانی از این طریق 
درست شد. 

مجموعا در روایت های ذکرشده از این فرار به جز 
در متن خود رفیق اشرف چیزی »غیرواقعی« ندیدم 
او و  فرار  اذعان کرده که  بارها  نویسنده هم  و خود 
خروج از درب بزرگ زندان و بالاخره تمام مراحل 
خودش،  سازمان  به  شدن  وصل  تا  او  مخفی کردن 
]صدیقه  مجاهدین  خانواده های  و  هواداران  توسط 
مادر   - کبیری  خانم  جلال زاده،  ناهید  رضایی، 
)فاطمه( موسوی، حلیمه خراسانی  شادمانی، عفت 
و حسین خراسانی...[ بدون هیچ چشم داشتی انجام 
گرفته و روشن نیست چه چیز در این قضیه از نظر 
رفیق »غیرواقعی« آمده است. نکته جالبی که در این 
کتاب جلب نظر می کند و هیچ انتظارش را نداشتم، 
و ذهنی گرایی »کمونیست های  در قضاوت  تعجیل 
راستین فدایی« است. تعجبم از این است که خود 
خانواده های  محبت  همه  این  دیدن  با  نویسنده 
مجاهدین و به  خطر انداختن خودشان و بعد، زندان 
رفتن و شکنجه شدن افرادی از میان همین خانواده ها 
بر سر این قضیه، چطور برداشت رفقای خود حاکی از 
این که با طولانی شدن وصل او به سازمان چریک ها، 
و  خود  روابط  در  من  حل کردن  »قصد  مجاهدین 
نگهداری من در سازمان خودشان را داشتند« )ص 
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به نحوی مورد  بلکه  تنها تکذیب نکرده  نه  را   )93
تأیید هم قرار داده است، علاوه بر این او می گوید: 
بی غل و غشی که  و  برخوردهای صاف  علیرغم   ...«
ناخالصی هایی  داشته اند  مجاهدین  با  ]چریک ها[ 
در برخورد آنها نسبت به خود دیده اند« )ص 93(. 
این را هم اضافه کنم که رفیق اشرف دهقانی چندی 
سازمان  با  رابطه اش  دوباره  زندان،  از  فرار  از  بعد 
چریک های فدایی خلق قطع می شود و در شرایطی 
که حتی برخی از اعضای نزدیک خانواده اش – به 
به  ترس  از  که  بودند  معترف  »همه  خودش:  گفته 
من نزدیک نشده اند« ص 125- از پناه دادن به او 
خراسانی  سراغ حسین  به  دوباره  می جستند،  احتراز 
را  ارتباط  باردیگر  اوست که  این  و  می رود  مجاهد 

برقرار می سازد )ص.ص 127-126-121(.
متن  از  زندان  از  فرار  روایت  به  توجه کنید  اما 

کتاب رفیق اشرف دهقانی: )ص 93(
از  من  فرار  خبر  اول،  روزهای  همان  در  »رفقا 
شدم  متوجه  بودند.  من  نگران  و  شنیده  را  زندان 
با خانواده ی  این را هم می دانستند که من  که رفقا 
این  از  بوده ام.  ارتباط  در  مجاهد،  سیاسی  زندانیان 
جویای  مجاهدین  سازمان  مرکزیت  از  دائماً  رو، 
مرا  رابطه  که  می خواستند  آنها  از  و  شده  من  حال 
از  اما مرکزیت مجاهدین  نمایند.  با خودشان وصل 
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عدم داشتن ارتباط با من سخن می گفته است. هرچه 
زمان بیشتری می گذشت و از ارتباط خبری نمی شد، 
حتی  رفقا،  از  برخی  می شدند.  نگرانی  دچار  بیشتر 
احساس کرده بودند که مرکزیت مجاهدین، از طریق 
به  می تواند  داشتند،  علنی  زندگی  خود که  هواداران 
من دسترسی پیدا کند و ارتباط مرا با رفقای فدایی، 
عبارت  به  نمی کند.  را  این کار  اما  نماید،  وصل 
مرکزیت  که  بودند  احساس کرده  رفقا،  این  دیگر، 
جدی  به طور  و  نیست  روراست  آنها  با  مجاهدین 
برای وصل ارتباط من با سازمان چریک های فدایی 
خلق، تلاش نمی کند. حتی، بعضی از رفقا، از این 
طولانی  با  آنها  شاید  که  می کردند  صحبت  نیز  امر 
روابط  در  من  قصد حل کردن  اقامت،  زمان  کردن 
خود و نگهداری من در سازمان خودشان را داشتند! 
من حقیقتا نمی توانستم قضاوتی در این رابطه داشته 
باشم. اما، با صحبت های دیگری که از آن رفقا در 
مورد مجاهدین شنیدم، این طور دستم آمد که رفقای 
و  داشته  مجاهدین  با  برخورد  در  منفی  تجارب  ما 
با  که  بی غل و غشی  و  صاف  برخوردهای  علیرغم 
آنها  برخورد  در  ناخالصی هایی  داشته اند،  مجاهدین 
نسبت به خود، دیده اند، و درست با تکیه به چنین 
مسائلی و برمبنای تجارب منفی خود، چنان رفتاری 

را در رابطه با من از مجاهدین بعید نمی دانستند«.
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خانواده های  حضور  به  او  که  می بینیم  پس 
در  اما  است  معترف  آنها  با  ارتباطش  و  مجاهدین 
از  هرجا صحبت  زندان  از  فرار  واقعه ی  خودِ  شرح 
کمک  از  و  داده  تقلیل  را  آنان  نفش  می شود  آنها 
علقه های  »بنابه  که  می  کند  صحبت  خانواده هایی 
و  بودند  آمده  ما  ملاقات  به  انقلابیون  با  خود 
کمک های معینی که بعضی از آنها با به خرج دادن 
به  را  دادند«  انجام  رابطه  این  در  انقلابی  جسارت 
حساب خانواده زندانیان به طور عام می گذارد و حتی 
در ص 83 تصریح می کند که حضور خانواده های 

زندانیان مجاهد »به طور اتفاقی« پیش آمده است 
راستین «    »کمونیست های  این  به  آفرین  واقعا 
که اینقدر ذهنی گرا و بدبین هستند. اگر چند دقیقه 
نابجا  قضاوت های  این  به  می کردند  فکر  درست 
ایشان  فرار  زمان  از  طبق گفته کتاب  نمی رسیدند. 
از زندان، مسئولیت پناه دادن و حفظ او به عهده ی 
زندانیان  خانواده  افراد  از  یکی  خراسانی  حسین 
چهار  از حدود  پس  او  و  است  بوده  افتاده  مجاهد 
و  تماس گرفته  مجاهدین  مرکزیت  با  توانست  هفته 
رفیق را به دست آنان بسپارد. در پایان این دوره ی 
سپرده  مجاهدین  مرکزیت  به  است که  چهارهفته ای 
هفته«  یک  »حدود  نویسنده  خود  قول  به  و  شده 
نزد آنان به سر برده است. در آن زمانِ اختناق، همه 
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دیدار  و  وصل کردن  برای  هفته  یک  که  می دانند 
نویسنده  نیست.  زیادی  چندان  زمان  مرکزیت،  دو 
را  بوده  مجاهدین  خانواده های  مهمان  مدتی که  آن 
به حساب »وصل نشدن« می گذارد، در صورتی که 
ساده  هوادار  یک  حسین  که  می کند  اشاره  خودش 
بوده و طبیعی ست که نمی توانسته به آسانی با مرکزیت 
مجاهدین ارتباط مستقیم برقرار کند. مگر نه این که 
در آن شرایط امنیتی، مرکزیت فدایی هم نمی توانسته 
با خانواده ها و هوادارانش در ارتباط مستقیم باشد؟ 
می دانسته  بوده  مخفی  وقتی  اشرف  رفیق  خود  آیا 
در خانواده اش چه می گذرد؟ از نظر من این حرف 

دوستان به شدت ناپخته است.
مسئله  سوال برانگیز دیگر این است، با توجه به 
در  هم  با  سازمان  دو  زندانیان  خانواده  های  این که 
ارتباط بوده اند، زمانی که رفقای فدایی از فرار رفیق 
اشرف باخبر شدند، چرا با خانواده های فدایی تماس 

نگرفتند که مسئله را از این طریق حل کنند؟!
رضا  یاد  زنده  بارها  شدن  مخفی  از  پس  من 
رضایی را دیدم و او می گفت: »ما پس از این  که 
اشرف به ما وصل شد نهایت کوشش را کردیم که هر 
چه زودتر او را به سازمانش وصل کنیم«. آیا هیچ گاه 
رفقای فدایی شما در این باره فکر کرده اند که رضا 
خودش از نظر رژیم یک فراری خطرناک محسوب 
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هفته  یک  مدت  به  را  دیگر  فراری  یک  و  می شد 
در منزل خود جای دادن او را ضربه پذیرتر می کرد؟ 
آیا رفقای کمونیست شما حاضر بودند چنین رفتاری 

نسبت به یک مجاهد فراری در پیش گیرند؟
آن  طرح  دارم که  دیگری  داستان  رابطه  این  در 
از  یکی  بودم که  مدرسه  معلم  من  نیست.  بی مورد 
شاگردانم که بسیار باهوش و از خانواده ای مرفه  بود، 
تحت تأثیر جو روز قرار گرفته و گویا با دو دوست 
دیگرش که مجموعا سه نفر می شدند از طریقی خود 
را به سازمان ما وصل می کنند، ولی مجاهدین زمانی 
که متوجه می شوند آنها گرایشات چپ دارند و بیشتر 
به  را  آنها  با جریانات چپ  کار کنند،  مایل هستند 
این  می کنند.  وصل  فدایی  چریک های  سازمان 

مطلب را مشخصا از بهرام آرام شنیدم.1
»بی غل و غش«  رفتار  راجع به  نکته   چند  اما  و 
که  مجاهدین«  »ناخالصی های  و  فدایی   رفقای 
ایران  در  می شود که  سال هایی  به  مربوط  خصوصا 
اردیبهشت  از  یعنی  می بردم  به سر  مخفی  به صورت 

1352 تا شهریور 1353:
پادشاه عمان  قابوس،  دارم که سلطان  یاد  به   -
به ایران آمده بود. قرار بود سازمان مجاهدین پس از 
پیکار...« ص 147  تا  فیضیه  »از  به کتاب  می توان  مورد  این  1-در 
از جمله رفیق  از رفقا  نمود که ماجرای وصل کردن دوازده تن  رجوع 
فرشیده فرجادراد به سازمان چریک های فدایی است. )حاشیه ویراستار(
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اجرای یک عملیاتِ انفجاربمب در جلوی سفارت 
هم  چریک ها  البته  بدهد2 که  اعلامیه  یک  عمان 
اعلامیه ای دادند. اعلامیه سازمان را بهرام آرام آورد 
تا محسن فاضل تایپ کند. دقیقا این صحنه در ذهنم 
ثبت شده که بهرام اعلامیه تایپ شده را به این دلیل 
نسبت  به  درشت تری  حروف  با  مجاهدین  اسم  که 
تا  خواست  و  نپذیرفت  بود  شده  تایپ  فدایی  نام 
دوباره تایپ شود. محسن زمانی که اعلامیه را عوض 
همین طور  ما  در باره  هم  آنها  »آیا  می کرد، گفت: 
اعلامیه شان  در  آنها  می کنند؟«. گفتنی ست که  فکر 
از عملیات انفجاری ناموفق خود که توسط ساواک 
خنثی شده بود، به عنوان انفجاری قوی نام برده ولی 

از عملیات مجاهدین حرفی به میان نیاورده بودند.
- چندی پس از قیام، در خردادماه 1358 خبر 
مجاهدین  از  سعادتی  محمدرضا  مبارز  دستگیری 
مسلمان و رفیق حماد شیبانی از سازمان چریک های 
فدایی خلق توسط رژیم جمهوری اسلامی اعلام شد. 
انقلابی  دو  این  آزادی  برای  بلافاصله  پیکار  نشریه 
شیبانی  »حماد  شعار:  بارها  و  زد  فعالیت  به  دست 

 -2-نک. به: اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 17 سازمان مجاهدین خلق 
ایران در سایت اندیشه و پیکار بخش »از آرشیو برخی نیروهای دیگر« 

باختر امروز شماره 53، ص 2. )حاشیه ویراستار(
https://peykarandeesh.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-
emrooz.html
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آزاد باید گردد« »سعادتی خادم خلق است«3  را در 
صدر صفحات خود  آورد، و حتی در اواسط خرداد 
1358 در میتینگی که به مناسبت دفاع از »جنبش 
انقلابی عمان« در دانشگاه صنعتی شریف به دعوت 
شیبانی  حماد  پدر  از  شد،  برگزار  وحدت  کنفرانس 
او  سخنرانی کند.  آنجا  در  که  آمد  عمل  به  دعوت 
این  خواست.  پسرش کمک  آزادی  برای  مردم  از 
ابتدایی ترین خواست یک فرد می بود و برای سازمان 
تلقی  امری مهم  آن  پیکار و کنفرانس وحدت طرح 
می شد؛ اما تا جایی که من می دانم زمانی که چندی 
دستگیر  پیکار  سازمان  از  فاضل  محسن  رفیق  بعد 
شد هیچ  گاه رفقای فدایی در نشریات خود شعاری 
آن  در  نکردند. گرچه  درج  رفیق  این  آزادی  درباره 
زمان با توجه به تغییر ایدئولوژی مجاهدین و تشکیل 
را  فاضل  محسن  نبود  ممکن  دیگر  پیکار  سازمان 
به واسطه اعتقادات مذهبی »خرده بورژوا« تلقی کنند.
- مورد دیگر که بیان کم لطفی رفیق به سازمان 
بی سیم  شنود  به  مربوط  روایت  است  مجاهدین 

ساواک از جانب سازمان های انقلابی بود.
این  در  حداقل  ماندگار«  »بذرهای  در کتاب 
در  است.  شده  لوث  مسئله  می توان گفت که  رابطه 

و 14، 55، 73، 80  تا 11   9 شماره های  پیکار  نشریه  3-نک.به: 
)حاشیه ویراستار(
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و  چریکی، کمیته  عملیات  و  خفقان  سال های  آن 
تهران  سراسر  در  دائما  خود  اکیپ های  با  ساواک 
با بی سیم  در پی شکار مبارزین مسلح بوده و مدام 
زنده یاد  داشتند.  قرار  تماس  در  خود  اکیپ های  با 
مجید شریف واقفی که در کارهای فنی خبره بود با 
دستکاری در رادیوهای ساده  و معمولی توانسته بود 
به موج بی سیم ساواک دست یافته و آن را ردیابی 
به  این کار رادیوهای کوچک دستی تبدیل  با  کند؛ 
]گیرنده[ بی سیم ساوک می شد و به ما امکان می داد 
تمام  از  ساواک  اعضای  مکالمه های  شنود  با  که 
با خبر  مرتب  به طور  اکیپ هایش  و  آن  فعالیت های 
شده و از قبل قرارهایمان را چک کنیم. مجاهدین 
بلافاصله پس از دستیابی به این ابتکار، این امکان 
نیز  آنها  تا  فدایی  هم گذاشتند  رفقای  اختیار  در  را 
تقویت  را  خود  امنیتی  وجه  طریق  این  از  بتوانند 
سازند، ولی رفیق اشرف در کتاب فوق نه تنها حاضر 
نشده صریحا بگوید این امکان از طرف مجاهدین 
به خودشان  آنها رسیده بلکه آن را تلویحا  به دست 

نسبت می دهد.
در صفحه 103 کتاب می خوانیم: »در دوره مورد 
بحث، ما با کشف موج های بی سیمی پلیس مخفی 
از طریق کنترل رادیویی،  بودیم که  شاه، موفق شده 
به گفت و گوهای بی سیمی ماموران امنیتی رژیم شاه 



136

نیز  پایگاه  آن  در  ما  کارهای  از  یکی  گوش کنیم. 
همین بود. ما به نوبت پای آن رادیو می نشستیم...«.

حال جريان راديو و واقعه ی روز ششم ارديبهشت 
براى  از بى سيم ساواك شنيدم  را كه خودم   13۵3
سال   31 از  پس  خوشبختانه  مى کنم4.  بازگو  شما 
همه چيز در ذهنم نقش بسته است. در اين روز از 
مى دادم  ساواك گوش  بى سيم  به  ۵3 كه  ارديبهشت 
ناگهان متوجه شدم كه مسئله حادى در پيش است و 
ساواك مشغول عملياتى ست. عمليات در خيابان ويلا 
بود نزديك همان ايستگاه ويلا در خيابان شاه رضاى 
قديم، بين ميدان فوزيه و ميدان 2۴ اسفند. اكيپ ها 
به مركز مى گفتند كه همه چيز درست و مرتب است 
و سوژه هم خيلى طبيعى راه مى رود )سوژه را ساواك 
فرد  تا  مى برد  سرقرار  خود  با  مى گفت كه  فردى  به 
دخترى  سوژه  اينجا  در  شناسايى كند(.  را  لورفته 
رفيقش.  شناسايى  براى  مى آوردند  قرار  سر  بود كه 
مزبور  فرد  كه  بودند  منتظر  اكيپ ها  حينى كه  در 
وارد  مرد  يك  دادند كه  مركز خبر  به  ناگهان  بيايد، 
محوطه شد و مى پرسيدند كه او را دستگير كنيم يا 
نه. مركز جواب داد كه قرار است زنى سر قرار بيايد، 
با آن مرد كارى نداشته باشيد. براى من لحظات به 

4-ن.ک. به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/shenud.html 
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كندى مى گذشت. بالاخره اكيپ به مركز گفت زنى 
وارد محوطه قرار شده و سوژه هم خيلى طبيعى راه 
مى رود. مركز گفت فرد را تعقيب كنيد. از قرار، فرد 
تعقيب شده متوجه وضع غيرعادى مى شود. اكيپ ها 
تا ميدان فوزيه فرد اول را تعقيب مى كنند. در همين 
زمان، يك زن ديگر با زن اول تماس مى گيرد. اكيپ 
در جواب  مركز  مى دهد.  اطلاع  مركز  به  را  امر  اين 
می گوید فرد اول را بگيريد و دومى را تعقيب كنيد 
)البته قصد آنها رسيدن به خانه اى بود كه در كوچه 
شترداران ]خيابان رى[ قرار داشت. در ميدان فوزيه، 
فرد ]زن[ اول را كه گويا، آن طور كه بعداً فهميديم، 
رفیق شيرين معاضد بوده مى گيرند و فرد ]زن[ دومى 
را كه رفیق مرضيه احمدى اسکويى بوده تا نزديکى 
اكيپ  در همين وقت،  تعقيب مى كنند.  ژاله  ميدان 
چه  است،  مسلح  مى رسد  نظر  به  »دومى  مى گويد: 
مبارزين  از  بيش  ساواكى ها  كه  )مى دانيد  كنيم؟« 
داد:  دستور  مركز  مى ترسيدند(  خود  جان  از  مسلح 
»به رگبار ببنديد«. در اينجا متاسفانه پرونده دومى 
هم كه مرضيه اسکويى باشد بسته مى شود. تا اينجا 
من خودم شخصاً از بى سيم شنيدم. بعداً با توضیح 
محوطه  وارد  مردى كه  آن  فهمیدم  خودمان  رفقاى 
موج  بارى،  است.  بوده  اشرف  حميد  رفیق  شده 

بى سيم ساواك از آن روز به بعد قطع شد.
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بوده  واقعه  جریان  در  اشرف که  حمید  رفیق 
را  ضروری  مدارک  تا  بازگشته  منزل  به  بلافاصله 
برداشته و فرار کند. گویا در همین جا رادیویی که 
از فرط  بوده،  تنظیم شده  روی موج بی سیم ساوک 
عجله جا می ماند، زیرا درست بعد از آن روز دیگر 
مسئله رادیو از بین رفت و در آن روزگار خفقان همه 
ماندند.  محروم  امکانی  چنین  داشتن  از  رزمندگان 
»در  و گفت:  دیدم  را  آرام  بهرام  واقعه  آن  از  پس 
همه  از  و  افتاده  ساواک  به دست  رادیو  روز  همان 
کارها مطلع شده ولی با کمال تاسف حمید اشرف 
قبول نمی کند که در اثر اشتباه خودش چنین مسئله ای 

پیش آمده«.
انسان ممکن است خطا  البته من فکر می کنم که 
کند، ولی وقتی اشتباهی کرد باید به آن معترف باشد؛ 
اما در این کتاب در ص.ص 104 و 105 به صورت 
به وضوح قصد رفیق  این مسئله اشاره شده.  به  مبهمی 
اشرف دهقانی این است که ثابت کند رادیو قبلا لو رفته 

بوده اما در شرح این ماجرا به تناقض گویی می افتد.
شیرین  رفیق  می شود که  در کتاب صریحا گفته 
شنود  حال  در  پری( که  مستعار  اسم  )با  معاضد 
مکالمه ساواک بوده، به شدت نگران لورفتن محل 
قرارش می شود. رفیق اشرف در این باره می نویسد: 
»به نظر می رسید که به دلش برات شده که قرارش 
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رفیق  محکم«  »لحن  با  اما  رفته« )ص 104(  لو 
می گوید:  او  به  می گردد  که  روبه رو  اشرف  حمید 
»قرار تو جای دیگری است« و رفیق شیرین راهیِ 
محل قرار خود می گردد پس از رفتن او ناگهان محل 
قرار توسط ساواک گفته می شود و به همین دلیل رفیق 
حمید گویی که او را »برق گرفته باشد« )همانجا( 

به آنجا می شتابد.
من خودم شنیدم که محل اصلی قرار یعنی خیابان 
رفیق  شد.  ذکر  ساواک  مکالمه  در  به وضوح  ویلا 
به  متوسل  خطاها  لاپوشانی  برای  دهقانی  اشرف 
مسئله شرم آوری می شود، اولا او نمی پذیرد که محل 
امر  این  و  است  شده  ذکر  ساواک  مکالمه  در  قرار 
حالی   در  می دهد  نسبت  امکان  این  رفتن  لو  به  را 
با  که در همان جا می گوید که رفیق حمید اشرف 
شنیدن محل قرار متوجه خطر می گردد. دوماً لورفتن 
در حالی  نسبت می دهد  به مجاهدین  را  امکان  این 
عجله ای که  و  شتاب  خاطر  به  زیاد  احتمال  به  که 
رادیو  داشته  خانه  تخلیه  برای  اشرف  حمید  رفیق 
را در آنجا فراموش می کند، کمااین که رفیق اشرف 
دهقانی خود معترف است که »هنگامی که من وارد 
در  )اسلحه کمری(  کُلت  یک  دیدم  شدم،  اتاق 
افتاده که معلوم بود هنگام بردن وسایل  اتاق  وسط 
افتاده است« )صفحه 109(. پس همین  زمین  به 
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مسئله برای رادیو هم امکان پذیر بوده است. یادآوری 
می کنم که امکان شنود بی سیم ساواک پس از این 
ضربه به رفقای چریک از بین رفت. ناگفته نماند که 
اگر به راستی این امکان آن طور که رفیق مدعی ست 
بوده، چه دلیلی داشته که  لو رفته  این واقعه  از  قبل 
ساواک کماکان از همان موج بی سیم استفاده کند و 
مضاف برآن چه نفعی داشته که نیروهای انقلابی به 

شنود آن ادامه دهند؟!
از آن بدتر رفیق اشرف دهقانی نه تنها مسئولیت 
کتمان  رادیو  امکان  لورفتن  در  را  چریک  رفقای 
مجاهدین  به  امر  این  دادن  نسبت  در  بلکه  می کند 
تردیدی به خود راه نمی دهد. در صفحه 159 کتاب 
در پاورقی 29 می گوید: »پلیس از طریق دستگیری 
یکی از مجاهدین از این موضوع مطلع شده بود که 
می دهیم«.  آنها گوش  بی سیسی  به گفت و گوهای  ما 

نسبت به این عدم صداقت چه می توان گفت!
- نکته ی دیگری که جلب توجه می کند به زمانی 
مربوط می شود که بهرام آرام، نویسنده کتاب را بر سر 
قرار با حمید اشرف می برده تا او را به رفقای چریک  
وصل کند؛ اشرف دهقانی در یک لحظه این دو رفیق 
را با هم مقایسه کرده و پی  می برد که وضع ظاهر رفیق 
بود که  مجاهدی  آن  عکس  »درست  اشرف  حمید 
با هم به دیدن این رفیق آمده بودیم« )ص. 92( و 
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»تفاوت در سبک زندگی و وضع آن خانه با خانه ای 
که مرکزیت سازمان مجاهدین داشت فوری نظرم را 
جلب نمود...« )ص. 93(. او قیافه و سر و وضع 
بهرام آرام را که سر قرار دیده است، با حمید اشرف 
مقایسه می کند و نتیجه می گیرد که اولی »به یک فرد 
روشنفکر« شباهت داشته و دومی به »فردی از میان 
زحمتکشان و کسی که دست به گریبان بدبختی های 
توجه  نویسنده  ظاهرا   .)92 )ص  بوده...«  زندگی 
بیانگر  نه  قیافه ها  امنیتی  شرایط  آن  در  ندارد  که 
شخصیت واقعی افراد بلکه متناسب با محله ای بوده 
که در آن قراری اجرا می شده؛ بگذریم که خاستگاه 
طبقاتی مجاهدین و هم فداییان عموما طبقه متوسط 

و مرفه بوده و گاه فقیر.
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مبارزات  و  زندگی  »شورش،  کتاب  در باره 
کریم پور شیرازی«

کتابی در پاییز 1382 راجع به زندگی و مبارزه 
در  آل ابراهیم  محمدرضا  توسط  شیرازی  کریم پور 
168 صفحه با پیش گفتاری از علی اشرف درویشیان 

در تهران چاپ و روانه بازار شده است.
گردآورنده که خود اهل جنوب است در دیباچه 
کتاب چنین می نویسد: »در سال 1351 به استخدام 
اداره آموزش و پرورش درآمدم. محل خدمتم روستای 
رونیز تعیین شد. پس از مدتی سکونت و آشنایی با 
با کت و شلوار  دیدم که  را  قدکوتاهی  پیرمرد  مردم، 
می گذشت.  مدرسه  جلو  از  دوری  و کلاه  سرمه ای 
عبورش نظرها را جلب و با پچ پچه گفتند که ایشان 
پدر »کریم پور« است. پرسیدم »کریم پور« کیست؟ 
گفتند هیس! یواش! گفتم چرا؟ گفتند مگر نمی دانی 
شده.  سوزانده  شاه  آتش  در  »شورشی«  پسرش  که 
درباره  بیشتر  می خواست  دلم  ماندم.  هاج وواج  من 
آشنایی  و  مقدمه  بود  و...«.این  بدانم  شخص  این 
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آل ابراهیم با داستان کریم پور شیرازی.
قسمت  است.  بخش   چند  حاوی  کتاب  این 
اول، کودکی، درس خواندن و سپس مرگ اوست. 
بهمن ماه  در  بود،  فقیری  دهقان زاده  که  امیرمختار 
1299 در روستای »دهُویه« در بخش »رونیز بالا« 
از توابع شهرستان استهبان فارس دیده به جهان گشود. 
او بیش از شش ماه از عمرش نگذشته بود که پدر 
و مادرش از هم جدا شدند. ناگزیر پیش عمه خود 
با شیر این و آن و شیر گوسفند بزرگ شد و بعدها 
نزد نامادری می زیست. او تحصیلاتش را توأم با فقر 
ادامه داد. چون استطاعت مالی نداشت در مسجد، 
خانه فریدون توللی و دفتر کار پدر ابراهیم گلستان 
تحصیلاتش  ادامه  برای  اینها  همه  از  و  می خوابید 

استفاده می کرد.
برای ادامه تحصیل در سال 1319 به دبیرستان 
نظام تهران، قسمت شبانه روزی وارد شد. او در این 
دبیرستان موقعیت های زیادی در زمینه پرش، دو و 
تیراندازی کسب کرد و به اخذ جوایزی نیز نائل آمد. 
اما به دلیل داشتن روحیه انقلابی از این مدرسه اخراج 
شد. بعدها به دانشکده حقوق رفت و روزنامه نگاری 
پیشه کرد. او دارای شهامت و جسارت بی حدی بود. 
می گویند وقتی دکتر مصدق به نخست وزیری رزم آرا 
برآورد:  فریاد  و  اعتراض کرد  به مجلس  او  و ورود 
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»این قزاق را از مجلس بیرون کنید« و سپس از حال 
رفت و به  زمین افتاد. کریم پور که در لژِ مخصوص 
روزنامه نگاران در بالکن نشسته بود، از همان ارتفاع 
چند متری به پایین پرید و یقه رزم آرا را چسبیده او 

را از مجلس بیرون انداخت.
کریم پور با انتشار هفته نامه »شورش« در دوشنبه 
حکومت  برضد  را  مبارزه  پرچم   1329 بهمن   23
شاه برافراشت و با عهدی که با مصدق بسته بود و به 
سوگندی که در برابر مردم خورده بود وفادار ماند و 

شکنجه و تحقیر را تحمل کرد.
یکی از دوستان نزدیک و از هم بندان وی از زبان 
چهل  در حالی که  شب  »همان  می نویسد:  کریم پور 
درجه تب داشتم مرا با ماشین به اینجا آوردند. وقتی از 
اتومبیل پیاده شدم، عده ای سرباز و گروهبان را دیدم 
که در دو طرف صف کشیده اند و با فحش و عربده و 
سنگ پرانی از من استقبال کردند. یکی از گروهبان ها 
پالان الاغی را آورد و روی دوش من گذاشت و مرا 
چند بار دور محوطه به دنبال خودش کشاند. وقتی به 
محوطه زندان رسیدم، از شدت تشنگی می سوختم. از 
گروهبان آب خواستم و او رفت و کمی بعد با یک 
آفتابه به سراغم آمد. آفتابه را بردهانم گذاشت و گفت 
فهمیدم که  رسید،  آفتابه  محتویات  به  لبم که  بخور. 

آب نیست بلکه ادار آن سرباز است«...
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بیژن  اعدام  سالگرد  سی امین  مراسم  گزارش 
جزنی و هشت مبارز انقلابی

پاریس  در   2005 ماه مه   29 شنبه  روز  در 
چپ گرا  جریانات  برخی  جانب  از  یادبودی  مراسم 
به  ایران،  خلق  فداییان  اتحاد  سازمان  همچنین  و 
بیژن جزنی و  مناسبت سی امین سالگرد اعدام رفیق 
هشت مبارز دیگر که همراه با او اعدام شده بودند 
برگزار می شد ولی عمدتا سخنرانان صحبت خود را 

به بیژن جزنی اختصاص داده بودند. 
به نظرم این مراسم بیشتر در خدمت جا انداختن 
با  آن  آتی  وحدت  فراهم کردن  و  اکثریت  سازمان 
روابط  شاهد  هم  اکنون  هم  از  بود.  فداییان  اتحاد 
جریان  دو  این  بین  مشترک  اعلامیه های  و  نزدیک 
چندان  مجموعا  من  عقیده  به  مراسم  این  هستیم. 

موفق نبود.
سی امین  تحت عنوان  فداییان  اتحاد  سازمان 
او  به بررسی فعالیت های  بیژن جزنی  سالگرد اعدام 
عمل  به  دعوت  سخنرانی  برای  کسانی  از  و  نشسته 
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آورده بود که همگی ثناگوی بیژن باشند و هیچ نوع 
دیدگاهی انتقادی مطرح نکنند. باز هم اگر مسئله به 

همین جا ختم می شد اهمیتی نداشت.
سخنران اول هدایت متین دفتری بود. ایشان پس 
جایگاهی  در  »من  نوع که  این  از  ذکر جملاتی  از 
نیستم که درباره ی بیژن صحبت کنم« و یک سری 
صحبتش  بالاخره  همان...  به  و  فلان  تعارفات که 
بیژن جزنی  ملی کشیده شد که  دانشجویان جبهه  به 
خود  )گویا  بودند.  آنها  جزو  ظریفی نیا  حسن  و 
ایشان هم عضو این جریان بوده که از افتخاراتشان 
محسوب می شود(. سپس از میتینگ بزرگ میدان 
که  ملی گفتند  جبهه  سران  لیاقت  عدم  و  جلالیه 
نتوانسته بودند این جوانان پرشور را به خود جذب 
کنند و در نتیجه صحبت از داستان فیدل کاسترو و 
چه گوارا به میان آمد که چگونه جوانان سرخورده  را 
»فریب« داده و به سمت خود کشیده اند. در همین 
نشسته  سالن  آخر  ردیف  در  آقای کشاورز که  زمان 
بود با عصبانیت گفت که مسئله جبهه ملی و صدیقی 
نبود، بلکه این کارها با فروهر بود، چرا از او سخن 
دیگری  نفر  سپس  شد.  متشنج  جلسه  و  نمی گویید 
برخاست و گفت: »می خواستم از آقای متین دفتری 
است  ممکن  اگر  و  بود  فریب چه گوارا چه  بپرسم، 
را  مجلس  سکوت  روشن کنند«.  من  برای  را  این 
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فراگرفت و متین دفتری هم در همین جا به صحبتش 
پایان داد.

من دلم می خواست از ایشان بپرسم مگر نه این که 
در  آمریکایی  سربازان  دست  به  چه گوارا  وقتی 
در  آمریکا  بورس  با  ایشان  می رسید  قتل  به  بولیوی 
هاروارد مشغول تحصیل بودند و این که اگر جوانان 
به دنبال چه گوارا رفتند، فریب خورده و کشته شدند به 
نظر من بهتر از آن بود که وزیر خارجه خمینی یا وزیر 
کار او شوند مانند آقایان یزدی و فروهر. البته در همان 
چه گوارا  پرچم  امروز  آرام گفتم که  صدایی  با  جلسه 

تمام جهان را فرا گرفته و سمبل مبارزات است.
پس از آن آقایی به نام جمشید طاهری پور که از 
سازمان اکثریت و در زندان همدم بیژن بوده سخنرانی 
کرد. ایشان پس از مدت زیادی که درس اخلاق به 
همه دادند، گفت که من در زندان در فلان راهرو... 
مجاهدینی که  یعنی  مذهبی ها  این  راجع به  بیژن  با 
زده  مبارزه مسلحانه  به  زندان می افتادند و دست  به 
اگر  که  می گفت  جزنی  می کردیم.  صحبت  بودند 
خمینی به روی کار بیاید، اینها از آنجا که تابع تشیع 
هستند همه به دنبال او می روند و همین طور هم شد. 
در اینجا بلند شدم بگویم که پیش بینی ایشان درست 
سازمان  مذهبی،  افراد  همان  دل  از  زیرا  درنیامد، 
رادیکال پیکار بیرون آمد ولی اخلاف ایشان خمینی 



148

و  سفارت  مسئله  در  و  خواندند  ضدامپریالیست  را 
گروگانگیری از او حمایت کردند و وقتی که خمینی 
اکثریت در  برایش دعا می کردند. حتی  مریض شد 
پاسدارها  می گفت که  عراق  و  ایران  جنگ  زمان 
لو  را  افراد مبارز  به سلاح سنگین مسلح کنید و  را 
می دادند. البته به من حق مداخله ندادند و گفتند که 
آخر جلسه وقت خواهند داد، علیرغم این که به شدت 

عصبانی شده بودم.
به  هم  او  بود که  نویدی  پرویز  آقای  سوم  نفر 
سخن گفت.  جزنی  بیژن  پیش گویی های  از  شکلی 
از سالن بیرون  نبود و  البته حال من مناسب شنیدن 
رفتم. دوستم رئوف با دیدن حالت روحی من خیلی 
من  آرام کند.  مرا  می کرد  و سعی  بود  ناراحت شده 
جلسه  در  ندادند  اجازه  حرف هایی که  همان  البته 
بگویم در آنتراک بین جمعیت به همه می گفتم، حتی 

به خود آقای جمشید طاهری پور.
سخنرانی  برلیان  سیاگزار  آقای  آنتراک  از  بعد 
کرد. او به نظرم از همه بهتر صحبت کرد زیرا منفعت 
دو  در  از همه کسانی که  ابتدا  در  نداشت.  شخصی 
رژیم شکنجه و اعدام شده  بودند برمبنای اسنادی که 
مستقیما در زمان شاه علیه حکومت او منتشر می شده 

یاد کرد البته اسمی هم از بیژن و هشت نفر برد.
پس از او میهن، همسر بیژن جزنی صحبت کرد 
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که گفته اش سراسر تعریف و تمجید از شوهرش بود. 
نویسنده ای  قول  از  سطر  چند  سخنرانی اش  آغاز  در 
آورد بدین مضمون که سال ها طول می کشد تا نابغه ای 
به دنیا بیاید و چنین و چنان و در زمان ما هم بیژن 
به دنیا آمد... و از دوازده سالگی چه ها که کرده... و 
بعد هم از تحصیلات و نامه های عاشقانه و نقاشی ها 
نظرم  به  سخنان  این  نیست.  یادم  دیگر  بقیه که  و 
کاملا سبک و جلف آمد و به خود گفتم چه عجب از 

دوره ی قنداق و شیرخوارگی او سخنی نگفت!
در پایان هم پس از پخش موسیقی فوری ختم 
هم  »این  رئوف گفتم:  به  من  شد.  اعلام  جلسه 
می خواستند  که  وقتی  دقیقه  دو  کردنِ  ماست مالی 
و  من  بودند که  هم  طلبکار  تازه  نظرم  به  بدهند!«. 
آقای کشاورز جلسه را به هم زده ایم، این را می شد از 

قیافه ها تشخیص داد. 
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از خانم پرواز درباره زندان های  کتابی 
جمهوری اسلامی 

کتاب »زیر بوته ی لاله  عباسی« خاطرات زندان 
خانم نسرین پرواز- سال 2002

با سلام به پرواز عزیز برای کتابی که به این روانی 
نوشته ای و مرا با خود به زندان های جمهوری اسلامی 
بردی. واقعا دست تو و همه کسانی که پس از آزادی، 
تاریخی  خاطره  حفظ  برای  را  مصائب  همه  این 
بازسازی می کنید درد نکند. زیرا تا جایی که شنیده ام 
جانکاه  زندان  خودِ  همچون  رنج ها  آن  بازسازی 
جمهوری  در  نه  و  شاه  زمان  در  نه  خود  من  است. 
اسلامی طعم تلخ زندان را نچشیده ام و در این باره 
درد  همواره  ولی  باشم  نداشته  اظهارنظر  حق  شاید 
را حس می کنم، همان طورکه درد هزاران رنجدیده 
دیگر را، مانند رنج خلق فلسطین و کودکان گرسنه 
سراسر دنیا. چیزی که همیشه مرا عذاب می دهد این 
است که بهترین ایام جوانی زندانیان در سیاه چال ها 
سپری می شود، تازه اگر اقبال یاری کرده و از آنجا 
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بیرون بیایند آن هم با کوله باری از کابوس، از دست 
تشکر  باید  اول  بگذریم،  و...  خانواده  رفقا،  دادن 
کنم که کتاب را برای تراب فرستاده بودی و من هم 
هرچند با تأخیر آن را خواندم و در اینجا می خواستم 

نکاتی را از برداشت خودم تذکر بدهم:
شکنجه  برابر  در  زندانیان  واکنش  نقد  در   -1
را  خود  خاطرات  که  دیگر  برخی  برخلاف  همواره 
فرق  به درستی  شکنجه گر  و  قربانی  بین  نوشته اند، 
اجتناب  »واداده«  بردن کلمه  به کار  از  و  گذاشته  
بیشتر کتاب هایی را که در باره زندان  کرده ای. من 
نوشته شده، خوانده ام.عموما طوری با قربانی برخورد 
و  شدن  شکنجه  فقط  رسالتش  گویی  که  می شود 
از  باشد،  سطحی که  هر  در  هم  آن  است،  مقاومت 
تحمل و پذیرا شدن شلاق تا دائم زیر شکنجه بودن. 
واداد.  یکی  آن  و  مقاومت کرد  این  می گویند  فقط 
و  زندان«  »خاطرات  پاسی پور  شهرنوش  در کتاب 
کتاب »زیر بوته لاله عباسی« چنین چیزی ندیدم. تو 
همیشه توضیح داده ای که بر سر زندانی چه آورده اند 
قرار  هدف  را  جانی  یعنی  است،  شده  اینچنین  که 

داده ای نه قربانی را.
2- چنان که در صفحه 87 نوشته ای »به میزان 
فشار، زندانی کوتاه می آید یعنی درعین حالی که دارد 
همکاری می کند، بخشا اطلاعاتی را حفظ می کند... 
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از  ولى بخشى  تواب شده اند  فشار ظاهرا  زیر  برخى 
همگی  که  مى کند«  مقاومت  کماکان  وجودشان 

نمونه هایی از این نوع را دیده ایم.
به قول  ندیده ای.  سیاه  یا  سفید  را  مسائل   -3
را  وسط  روم، حد  رومی  یا  زنگ  زنگی  یا  معروف 
ندانستن. علیرغم تلاش برای مقاومت به عنوان یک 
اصل گاه پیش می آید که در زیر شکنجه شوکی دست 
می دهد و انسان قرار دوستش را هم می گوید ولی بعد 
پشیمان شده جبران می کند؛ مثال بارز آن در کتاب، 
نمونه های فریده و پری است؛ در نامه ای که از فریده 
باقی مانده به حالات روحی خود اشاره می کند که در 
نتیجه ی ضعف نشان دادن زیر شکنجه عذاب می کشد 

و پس از مدتی از اعتقادات خود دفاع می کند.
دیده شده که  زیاد  این مسائل  زمان شاه هم  در 
را گفته  قراری  و  نیاورده  زیر شکنجه طاقت  فردی 
بود ولی بعدا در دادگاه دفاع جانانه ای کرد و حکم 

اعدام گرفت.
4- در برخورد با آنا و این قبیل افراد بهترین موضع 

را اختیار کرده ای شرحش را خودت بهتر می دانی5. 
5-آنا یکی از رفقای حزب کمونیست است که پس از دو هفته مقاومت 
زیر شلاق رژیم برای نماز خواندن، طاقت نیاورده و برخلاف میل باطنی 
او  از  دلداری  در  پرواز  خانم  است.  زده  دست  کار  این  به  خود 
می گوید:»کارى که تو کردى خيانت نيست، تو زیر شکنجه قبول کردى 
ندادى و  را  آدرس کسى  یا  تو اسم و  بيارى.  را در  نماز خواندن  اداى 
صدمه اى هم به کسى نرساندى. تو بر عليه اميال خودت حرف زدى، ولى 
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شدنت  آزاد  به  که  کتاب  از  بخشی  در   -5
شرایط  آن  در  حقیقتش  اشاره کرده ای،  زندان  از 
که  می رسد  نظر  به  نمی افتد.  جا  برایم  موضوع  این 
تو  زیرا  است  بوده  مؤثر  خانواده کاملا  پادرمیانی 
حاضر نشده بودی تعهد کنی که در آینده کار سیاسی 
تا چهار سال  امر موجب شد  نخواهی کرد و همین 
بمانی. هر دو طرف  از محکومیتت در زندان  بیش 
هم می دانستید که این نوع تعهدات بی اساس است. 
بیرون  بدون شرط  وشروط  تو  آخر  کمااین که دست 
دستگاه  تعقیب  و  مراقبت  تحت  مدام  اما  آمدی 

امنیتی و اطلاعاتی بودی.
6- دستگیری بهار. آن طور که از دیگر نوشته ها 
می کنند  دستگیر  که  را  کس  هر  می شود  استنباط 
بلافاصله زیر شکنجه و شلاق می برند ولی در مورد 
نوشته ای  آن طور که  است.  نبوده  این طور  گویا  بهار 
با  می توانید  بازپرسی  از  قبل  راهرو  در  نفر  دو  شما 
نظر می رسد که  به  به راحتی صحبت کنید،  یکدیگر 

این کار با رفتارهای دیگرشان خوانایی ندارد؟!
اینقدر  اسلامی  زندان های جمهوری  در  آیا   -7

امکان مکاتبه و نامه نگاری وجود داشته، چگونه؟
8- شما به درستی اسامی افراد را به طور مستعار 

را  آن  هم  روز  چهارده  بودى،  شکنجه  زیر  بکنى؟  می توانستى  چه کار 
تحمل کردى...«. )حاشیه ویراستار(
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زندان  در  جاسازی ها  انواع  ذکر  از  ولی  آورده اید 
امنیتی برای  آیا این امر مسئله  خودداری نکرده اید. 

دیگر زندانیان ندارد؟
9- برمی گردم به برخورد شما و رفتاری که نسبت 
به دیگر زندانی ها داشته اید که به نظر من محور کتاب 
توجه  جلب  اول  وجه  در  آنچه  می دهد.  تشکیل  را 
می کند این است که شما فقط از حزب کمونیست و 
اتحاد مبارزان سخن می گویید و دوستان شما همگی 
از جمع خودتان هستند و از گروهای چپ دیگر سخنی 
در میان نیست. چنین دیدی برای من تعجب آور است. 
می کنند  جلوه  منزه   همه  شما  دوستان  این گذشته  از 
و دیگران گویی همه توبه کرده و تواب شده بودند. 
مجاهدین که گویا تواب مادرزاد بوده اند. فقط به یک 
مورد مجاهد خوب )سارا( برخورد می کنیم که او هم 
با  پیوسته است.  اتحاد مبارزان  به  کمونیست شده و 
این وصف فکر نمی کنید که سکتاریسم را در زندان 
را  به نوعی سکت خاص خود  و  رسانده  اعلا  به حد 
تشکیل داده بودید؟ آیا ممکن نبود که در زندان جوی 

ساخت که به نفع زندانی باشد و نه رژیم؟
به هرحال واقعا دستت درد نکند، امیدوارم روزی 

ببینمت و با هم بیشتر صحبت کنیم6.
6-این نامه قبل از انتشار برای خانم نسرین پرواز فرستاده شد. ایشان در 
پاسخ ذکر فرمودند که متاسفانه چنین نامه ای هرگز به دستشان نرسیده، 

در نتیجه جوابی هم در پی نداشته است. )حاشیه ویراستار( 
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جنجال بر اثر متارکه زوجی در تبعید

چندی پیش جنجالی بر اثر متارکه یک زوج از 
آشنایان ما در خارج از کشور رخ داد. حال که مدتی 
افتاده،  آسیاب  از  آبها  و  است  واقعه گذشته  این  از 
شاید شرح این ماجرا مفید باشد: اختلافات این زوج 
محافل  در  و  خصمانه کشید  دادگاهی  به  متاسفانه 
ماجرا  این  شد؛  مجالس  نُقل  هم  شهر  روشنفکری 
حتی در روزنامه های زنان روشنفکر ایرانی، نهادهای 
پژوهشی مختص زنان و در برگزاری مراسم 8 مارس 

سال 2001 انعکاس پیدا کرد.
را جلب کرد  توجه ام  آغاز  همان  از  نکته ای که 
افراد جانب مرد را می گرفتند،  این بود که اکثریت 
حقوق  مدافعان  و  روشنفکر  زنان  از  بسیاری  حتی 
زنان نیز مسئله را صرفا در حد یک مشکل خانوادگی 
ارزیابی کرده و دخالت در آن را موجه نمی دانستند 
هرچند با گذشت زمان حق را به مرد داده و زن را 

مشمول بایکوت خود کردند.
و  بپذیرم  را  عمومی  حکم  این  نمی توانستم  من 
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رها کنم.  زن  آن  از  دفاع  ضرورت  فکر  از  را  خود 
بودند کسانی که زبان به نصیحت می گشودند که شما 
این کار قرار ندهید و  وجهه خود را وجه المصالحه 
این درخور شما نیست. همان بهتر که شما هم مسئله 

را شخصی تلقی کنید. 
باری، این رشته سر دراز دارد و نمی خواهم کاه 
کهنه به باد دهم. ولی مجبورم این نکته را بازگو کنم 
که من در این جریان از کسی دفاع نکردم بلکه بر 
یک پرنسیب پافشاری کردم، کارم را درست می دانم 
مبارزات  از  همان طور که  ایستاده ام.  هم  پایش  و 
روزی  اگر  شرمنده.  نه  پشیمانم  نه  خود  گذشته 
می بایست دو باره به دنیا بیایم جایگاه من کماکان 
اما  و  بود.  جامعه خواهد  محروم  توده های  در کنار 

شرح واقعه:
ایرانی  روشنفکر  عده ای  می دانید  همان طور که 
راه  ایران  در  اسلامی  حکومت  شدن  مستقر  از  بعد 
تبعید پیش گرفته و عازم کشورهای خارج شدند. ما 
را هم در نهایت می توان یکی از این افراد محسوب 
کرد. رفت و آمد و گپ و گفت و گوی من و همسرم 
با همین عده بود. در این اثنا با زوجی آشنا شدیم و 
فکر می کنم مراوده میان ما بسیار خوب و احترام آمیز 
و  مشاجرات  برخی  شاهد  ابتدا  همان  از  ما  بود. 
ناسازگاری ها بین آن دو بودیم اما دخالت در زندگی 
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آنها را جایز نمی دانستیم، تا این که روزی مرد خانواده 
به سراغ من آمد و صریحا اظهار داشت که زنش به 
یک  حکم  من  برای  حرف  این  نیست.  وفادار  او 
آن لحظه  در  اذعان کنم که  باید  و  را داشت  فاجعه 
به طور کامل حرف های او را باور کردم. من که کاملا 
آشفته شده بودم از او دعوت کردم که مشکلاتش را 
با من به عنوان درددل درمیان بگذارد و گوشزد کردم 
که به هیچ وجه این موضوع نباید در جامعه ایرانی ها 
پخش شود زیرا تو دارای فرزند هستی و طرح این 
موضوع می تواند در آینده آنها تاثیرات مخربی داشته 
باشد. او خیال مرا آسوده کرد و گفت: »فقط به شما 
خانواده  هنوز  دوره  این  در  درددل گفتم«.  به عنوان 
از هم نپاشیده بود. هرچند ما از وضعیت زندگی آنها 

اطلاع دقیقی نداشتیم.
مشابه صحبت های  را  شایعاتی  به مرور  متاسفانه 
جز  اما  می شنیدم،  خیلی ها  دهان  از  شخص  این 
هر  با  ما  دوستی  بکنم.  نمی توانستم  سکوت کاری 
به  نمی خواستیم  زمان  آن  در  و  بود  برقرار  دو طرف 
باید  در ضمن  کنیم.  اختیار  موضعی  هیچ کدام  نفع 
بگویم که رفتار مرد به تدریج و آشکارا رو به پرخاش 
حرف هایش  که  به طوری  می گذاشت،  خشونت  و 
دیگر هرگونه اعتباری را برایم از دست داد. چندی 
بعد به من تلفن کرد و گفت: »زن من حالا با مرد 
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دیگری رابطه دارد و حالا فاحشه شده !!«. در پاسخ 
مادر  او  باشد  هرچه  نزن،  حرفی  چنین  گفتم  او  به 
بچه هایت است... هنوز جمله ام به پایان نرسیده بود 
با  را  مکالمه  و  کرد  آغاز  را  فحاشی  و  پرخاش  که 
خشنونت قطع نمود. طبیعتا ارتباط من با این آقا قطع 
شد. چقدر خوب می شد اگر هر دو طرف آتش بس 
برخلاف  نشد.  چنین  متاسفانه  اما  می کردند  برقرار 
خاله زنک بازی، عمومردک بازی آغاز شد چرا که 
او به هرجا که می رسید دروغی به من نسبت می داد تا 
جایی که حتی آن را با همسرم هم در میان گذاشت.

مرد  درباره حرفی که  مشترک  آشنایی  روز  یک 
فرصت  در  من گله کرد،  از  بود  داده  نسبت  من  به 
مناسبی توانستم آن دو را در مقابل هم قرار دهم و او 
هیچ جوابی نداشت بدهد. من سپس گفتم که دیگر 
پاپیچ من نشو؛ دشمن نامرد را من مرد میدان نیستم. 
تمام اینها گذشت. من هنوز مسئله را مربوط به خود 
و  داشت که سلام  انتظار  من  از  ایشان  نمی دانستم. 
»فاحشه«  را یک  او  و  قطع کرده  زن  با  را  علیکم 

تلقی کنم. امری که برای من غیرقابل تصور بود.
همان روزهای اول خانمی که خود را مدافع حقوق 
زنان می دانست به من تلفن کرد و گفت که می دانی، 
آن خانم با مرد دیگری که با همسرش اختلاف دارد 
رابطه ایجاد کرده. گفتم که خبر ندارم و فکر نمی کنم 
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باشد. گفت که تو خیلی ساده  دلی، می دانی آن  چنین 
»اَدولتِر« است. او زنا کرده و از این قبیل صحبت ها. 
فرانسه  دیکشنری  مکالمه،  قطع  از  بعد  بلافاصله 
فارسی را باز کرده و به دنبال لغت »آدولتر« گشتم. 

دیدم یعنی »زناکار، زنای محصنه«.
تا اینجای قضیه من در کارها دخالت نمی کردم 
تا این که روزی در یکی از میدان های شهر که معمولا 
محل گردهمایی معترضین است، برنامه ای علیه رژیم 
ایران ترتیب داده شده بود. در بین تراکت ها چشمم به 
تراکتی افتاد که در آن از زن 34 ساله ای در ایران که با 
مرد دیگری رابطه داشته و گویا در این میان شوهرش 
را هم به قتل رسانده، حمایت می شد. شعارشان این 
بود که این زن نباید سنگسار شود و این برخورد رژیم 

را مورد اعتراض قرار داده و افشا می کردند...
همین  در  خنده ام گرفت.  و  خواندم  را  تراکت 
از راه رسید که خود را مدعی حقوق  زمان خانمی 
شهر محکوم  همین  در  را  زنی  ولی  می دانست  زنان 
معلوم  آنان  نظر  از  هم  جرمش  بود که  زنا کرده  به 
چرا  دادم. گفتم که  نشان  او  به  را  تراکت  است. 
یک بام و دو هوا بازی در می آورید. چرا در ایران از زنی 
که به قول رژیم زناکار است و مستحق سنگسار دفاع 
را  همان کار  عملا  خودمان  اینجا  در  ولی  می کنیم 
داد  بی ملاحظه  خانم  این  ناگهان  می دهیم؟!  انجام 
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است  سال   20 را  زن  این  »من  که  داد  سر  سخن 
می شناسم و می دانم که با چندین نفر رابطه داشته و 
فاحشه است...« و این در حالی ست که خانم مورد 
این کشور  در  است که  سال  بیست  از  اتهام کمتر 
سکونت دارد. چند نفری که در اطراف ما بودند به او 
اصرار می کردند که آرام تر صحبت کند. در نزدیکی 
ما یک جمعیت 70-60 نفری که شوهرِ زن مورد 
اتهام هم در بین آنها بود، هیچ عکس العملی از خود 
من گفت که  به  آنها  از  یکی  حتی  نمی دادند.  نشان 
امر  برای  نیست. جمعیت  این حرف ها  اینجا جای 
برخورد  این  اصلا  من  است.  تجمع کرده  دیگری 
برایم قابل قبول نبود. گفتم اگر مبارزه است، ایران و 
خارج از ایران ندارد و ادامه دادم: »اینقدر نگویید 
این زن فاحشه شده، مایه اش یک کامیون سنگ و 
ببریدش در جنگل خارج  بیل و کلنگ است،  یک 

شهر وسنگسارش کنید!«.
جالب ترین چیزی که در این میان دیده می شد این 
بود که همه زن را متهم می کردند و هیچ کس از مرد 
نامی نمی برد. گویی مردان همیشه منزه هستند! پس 
از این جریان هم هیچ کس حاضر نشد درباره ی واقعه 
آن روز موضع بگیرد. باز هم همه مسئله را خصوصی 
پنداشتند. دردناک تر از این نمی شود: کسانی که خود 
در  ماندن  عقاید  این  به خاطر  و  می دانسته  چپ  را 
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ایران برایشان میسر نبوده، سکوت کردند یا بدتر از 
آن حاضر شدند برای دادگاهی که به اختلاف آن زوج 
رسیدگی می کرد استشهاد بنویسند که زن »فاحشه« 
است و او را با مردان دیگر دیده اند. درست همان 
کاری که در رژیم های عقب مانده مثل ایران صورت 
با  را  زن  که  می دهند  شهادت  نفر  چند  می گیرد که 
مردی دیده اند و با همین حرف  زن سنگسار می شود. 
جای بسی تأسف است که به اصطلاح اپوزیسیون ما 
اسلام  قانون  ما  است.  ادیان کهن  از  عقب تر  بسی 
برای زنا را به کار می گیریم و از حکم عیسی برای 

زن زناکار عقب تریم.
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